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 پیشگفتار 
 )سعید محمدحسنیدکتر (

 
گذرد. کتاب حاضـر هـم  سال می  حدود یک "ع� اسماعیل نوری"از دوستی من با دکتر 

هفتگـی در  ۀسـاعت  دو های‌صـورت نشسـت هحاصل این دوستی است که مطالب آن ب
لبی مطـا ۀبدل شده و محتوای آن تأییدکنند  و  بین من و او رد» اسکایپ«اق مجازی تا

اینترنتـی  یۀمخصـوص نشـر ۀدر مـورد او بـرای شـمار ۱۴۰۰است که مـن در اردیبهشـت 
تقــدیم  حاضــر  جــای پیشــگفتار کتــاب هنوشــتم و اینجــا همــان نوشــته را بــ "آوانگاردهــا"

 کنم. می خوانندگان
*** 

دســتگاه مــنظم  ۀســال   کــنم کــه غیــابِ چهــل مــی ه فکــر ن مســئلیــه اهاســت بــ مــدت
همـراه  چه عوارض سنگینی برای شعر مدرن فارسی به ع� فکری دکتر اسماعیل نوری

 داشته است!
اش ‌ســت، کــه نیــاز بــه تشــریح بیشــتری دارد؛ چــون در درون عجیبــی ۀایــن گــزار

ــر   حکمــی صــادر شــده  مبنــی ــر اینکــه ب ــر  های‌شــعر مــدرن فارســی در دهــه ب ــا اخی ، گوی
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عمـو� در شـود کـه عـوارض، م‌عوارضی تحمیل شده است. و نیز پرسشـی را موجـب می
شـود، حـال چگونـه غیبـت  مـی تحمیـلای ‌هاثر حضور و ورود عامل فعـالی بـر مجموعـ

 جاد عوارض خواهد بود؟!یه اقادر ب ،ای‌یا نبودن پدیده ،شخصی
برای تشریح این عوارض و آن غیاب، بایـد هـم مدرنیسـم را کمـی بهتـر بشناسـیم، 

ت و نظمــی و تشــتّ  هــم بــی، و "ع�‌نــوری"نــام    ههــم دســتگاه فکــری مــنظم و مــدرنی بــ
؛ و ایـن هـر سـه از تـوان و خرش راأمتـ ۀشعر مدرن فارسی در سه دهـ ۀسابق آنتروپی بی

کنم کمـی بـه سـاختار ایـن ‌مـی این قلم و صفحه بیرون است. من تنها سـعی ۀمحدود
بـه ای ‌هدر محـدود "عـ� نـوری"، از طریق شناخت اض�ع عملکـرد مـنظم دکتـر تذهنیّ 

نزدیـک شـوم. پـس از آن مشـخص خواهـد شـد کـه غیـاب ایـن  نام شـعر مـدرن فارسـی
 ت و عملکرد، در این سالیان، خسران بوده یا خیر!ذهنیّ 

 ساختمان معماری و ضلع یک)

 ۀای در زمینـ‌بـه فعالیـت حرفـه "عـ� نـوری"شمسـی، زمـان ورود جـدی  ۴۰ ۀابتدای ده
ــدرن« ــر م ــت. »هن ــه اس ــ  هم ــنهاد ترجم ــز از پیش ــام  ۀچی ــا ن ــابی ب ــو«کت  ۀی دربــاریگفتگ

، شــروع ر خصــوص معمــاری و طراحــی و ســاختماند ،"یــوجین رســکین"اثــر » معمــاری
 "عــ� نــوری"بــه  "نــادر ابراهیمــی"و از طریــق » تــا�ر ایــران«کــه از طــرف ای ‌ه؛ ترجمــشــد

گذار شده بود.  ی از هـای‌، با تسلطی کـه بـه زبـان انگلیسـی داشـت، دریافت"ع� نوری"وا
ــ های‌تبــدیل بــه شاخصــههــا  ایــن کتــاب بــرد کــه آن دریافــت ت مــنظم و اصــولی ذهنیّ

بایــد  مــی ذهنــی مــنظم کــه هــر ســوژه و ابهــامی را؛ منــد او بــرای همیشــه شــدند ســاخت
ت کند، تا آن را بفهمـد وار، دارای ابعاد و ساختمان و عینیّ  ی ریاضیهای‌تبدیل به گزاره

 برساند.اش ‌از همین راه عبور داده تا به مخاطب اً و این فهم را نیز باید مجدد
بــا تشــکیل صــندوق و  تـا هــم آورد و قــرار گذاشــتند  را گـرد »رفــهطُ «یــاران  "عــ� نـوری"

 .)۱۳۴۳( اقدام به چاپ و انتشار آثارشان کنند ،پول شخصی
بـه دور  ،ی، با تفکـری خودبـاور، پلورالیسـتی و دموکراتیـکساز‌جریان ۀلین تجرباو

 های‌ذهـن مـنظم تبـدیل شـد. و شـماره گرایـی و بانـدبازی، بـه ضـلعی از اضـ�ع از فرقه
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شـان نـو ینیز تریبون جمعی شد که زبان و بیـان و شـکل و محتوا »جُنگ طرفه«دار  آرم
ــود.  ــاران ب ــه«ی ــت»طرف ــه ۀ، هس ــدها ‌اولی ــه بع ــو«ای ک ــوج ن ــا شــاعر  »م ــد، تنه ــام گرفتن ن

شــــدند و از روی اتفــــاق نبــــود کــــه معمــــار، مهنــــدس، طــــراح، نقــــاش، ‌محســــوب نمی
گر هم در میان یسنو‌نمایشنامه بـه  جـوان شـاعرانخیـل شان بودند، و بعدتر ‌و سینما

 آنها پیوستند.
�، اندازه، بُ  صرفه و مـوجز و مـدلل  هب ۀعد، ساختمان، و گرافیک که خ�صخط، طر

ادبـی ارتبـاط پیـدا کـرد.  ۀمه، ب�غت، معنا، تصویر و نظریست، در ذهن او با کل‌طراحی
 یافت.‌بندی می‌پوزیسیون و نظامطراحی و کم که داشتاش ‌ذهن جوان

 ضلع دو) فرم و فرماسیون

شــهری، و رفــرم پیشــنهادی  ۀســابقه در ظــاهر جامعــ درنیســمی بــیهمزمــان بــا شــروع م
هنــر و ادبیــات  ۀ، عرصــ»انقــ�ب ســفید و اصــ�حات ارضــی«دولــت شاهنشــاهی بــا نــام 

 اند.دستخوش تغییراتی وسیع شد تا بازتاب این مدرنیسم را در هنر نیز بنمای
� داد و برایشــان، همزمــان بــا اوجای ‌ه، تنهــا ســلیق"فریــدون رهنمــا" گیــری  بــه خــر

 را هدیه آورد. »موج نو«سینمای موج نو در فرانسه، پیشنهاد نام 
تیپ ‌بود؛ جوان خوش "احمدرضا احمدی"نبود بلکه  "ع� نوری"اما  »نو  موج« ۀپرتر
 در آنجـــا آورده بـــود و »رفـــهط«او را بـــه جلســـات  "مهـــرداد صـــمدی"طبعـــی کـــه  و شـــوخ

احمدرضــا "ســاخت بــه نــام شــعرهای  ریختــه و بــی‌ بــا معظلــی زیبــا و بهــم "ع�‌نــوری"
 رو شد!برو "احمدی

هـیچ طراحـی و کمپوزیسـیون و سـاختاری،  انبوهی از تصاویری نوین و زیبا کـه بـی
خـــاطر  شـــد بـــه‌ی سوررئالیســـتی کـــه نمینویســـ‌شـــد. یـــک تصادفی‌روی هـــم تلنبـــار می

 گذشت!اش ‌ کننده  تی، از خیر زیبایی خیرهساخ بی
 ست اینکه:‌شاید عجیب باشد ولی واقعی

از شـعر » وقـت خـوب مصـائب«و » ای‌هشیشـ ۀروزنامـ«آنچه در دو کتاب درخشان 
ننـــداز و کامـــل، از اولـــین ســـطر تـــا آخـــرین " واو"ســـراغ داریـــم،  "احمدرضـــا احمـــدی"
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� و  "ع�‌نــوری"و  "مهــرداد صــمدی"را اش ‌صــفحه ویراســت کــرده و بــه آن شــکل و طــر
 ساخت داده باشند!

 تل و خ�قیّ ضلع سه) تخیّ 

 "براهنـی"شـدید دکتـر  ۀرا منتشر ساخت و مورد حملـ» ها دریایی«کتاب  "یاییؤر"وقتی 
دامغان که به عمـرش دریـا را ندیـده، چگونـه زیسـتی  ۀفرزند کویر و بچ«قرار گرفت که 

نـــوعی، اتهــام تصـــنع و  و بــه »را کــه تجربــه نکـــرده بــه وادی کلمــات کشـــانده اســت!؟
رسید و  "یاییؤر"وارد ساخت، ذهنی منظم هم به داد  "یاییؤر"بندی را به شعر  سرهم

، در دفــاع از ۱۳۴۴ "فردوســی" ۀشــمار هشــتدر  "عــ� نــوری"! »مــوج نــو«هــم بــه فریــاد 
ــ»هــا دریــایی« � منظمــی از ســاختار خ�قیّ ــ، چنــان طــر ل شــاعرانه را در قالــب ت و تخیّ

گـاهی جامعـ تنهـا بـه  "براهنـی"ادبـی رسـاند کـه دکتـر  ۀنوشتاری تئوریک و منطقی به آ
 گرفتن یک خطای ام�یی بسنده کرده و سکوت کند!

ت و وضــوح هــا، شــفافیّ  کــه از ابهــامتئوریســین خــود را یافتــه بــود. کســی  »مــوج نــو«
سـازد،  مـی »وقت خوب مصـائب«، "احمدرضا"سازد، از دفورمیسم و آمورفیسم شعر ‌می

ــ یســاز‌پیروزیبازگشــت ، "یــاییؤر"و از شکســت تئوریــک   ل نــوین و مــدرنبــرای تخیّ
توانـد بـرای شـعر گریختـه از تـوازن ک�سـیک و  می سازد، حتماً همان کسی است که می

 یی نیز فکری بکند!"نیما"زدای  قارنت تموزونیّ 

) تمرکز و برنامه  ریزی ضلع چهار

در اش ‌ت مـنظم، که کارمند سازمان برنامه و بودجه بود، برای همین ذهنیّ "ع� نوری"
 وها ‌بســیاری از ســازمان ۀی، طــرف مشــاورســاز‌ار بنــدی و ساخت ریــزی، و اولویــت برنامــه
پـی   در   گیـری مدرنیسـم در کشـور ، پـی شود که در پی اوج می بزرگ نوپایی های‌شرکت

 ۀاو اساسـنامکردنـد.  مـی شـان را آغـاز  و فعالیـت ،رسیدند می ثبت ، بهآمدند می وجود هب
 شـغل دوم او ،ینویسـ‌کند. اساسنامه می را تنظیمها ‌سازمان تعاون و بسیاری از شرکت

 ستایند. می شود! و همگان این استعداد او را می
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از ای ‌هم تمایــل حکومــت بــرای تشــکیل کنگــرمیــان، پــس از مــاجرای اعــ� در ایــن
و سـپس  "احمـد آل" نخسـتت مبـارز، بـا محوریّـ اهـل قلـمبرخـی از ، ۱۳۴۶ نویسندگان

م آمده و برای نپیوستن ، گرد ه"ع� اسماعیل نوری"ت ، همراه با ت�ش و همّ "آذین به"
را  »کــانون نویســندگان ایــران« ،بــا پیشدســتی و در اقــدامی ســریع، فرمایشــی ۀبــه کنگــر

نفـر مؤسسـان  نُـه، صاحب یکی از امضـاهای "ع� نوری"کنند.  می تشکیل داده و علنی
نوشـــتن و تنظـــیم  اً د. طبیعتـــنـــکن مـــی امضـــاها را جمـــع ۀشـــبانه بقیـــ اســـت. »کـــانون«

شــود، و در جلســات متعــدد  مــی ی ســپردهنویســ‌اساســنامه هــم بــه متخصــص اساسنامه
 شود. می بحث و تبادل نظر  »کانون«بند ساختار و ارکان   روی بند

 رساند. می خود را آشکارا به اثبات های‌ذهن منظم، ارزش

 نظریه ضلع پنج) سازماندهی و

، یـک وضـعیت غریـب »موج نو«و تئوریسین  ساز ‌عنوان جریان ، به"ع� نوری"موقعیت 
 و دوگانه است.

محــور داشــته، در وســط انبــوهی از  تــی مــنظم، مهندســی، و ســاختکســی کــه ذهنیّ 
، »نو  موج«حجمی از دل  است!؟ کرده می باید شکلی، غرابت، ابهام، و ناموزونی چه بی

از مسـتعدترین ای ‌هافتنـد. عـد مـی تشـکیل دسـته و صـدور بیانیـهگرایـی و  در پی فرقـه
شـوند  می آمیزی کلمات ب و ابهامات و راز ینشین امواج نو نیز مسحور غرا شاعران طرفه

 !»نستیم "موج نو"ما، دیگر از «یعنی  ۱۳۴۷در  »شعر دیگر «شوند!  می و (دیگر)
وضــوح مــوج نــوی  از طراحــی و کمپوزیســیون و ســازند و هــر دوی آنهــا آبســترکت

بـــه ســـوی دریاهـــای ابهـــام و غرابـــت بادبـــان  تـــا گریزنـــد مـــی اســـت کـــه "ع�یی‌نـــوری"
ن نقطــه در انتهــای یــه اشــکل و مــبهم اســت! بــ افرازنــد. ایــن شــروع شــعر مشــکلِ بــیبر

 خواهیم گشت.سخن باز
 

را، هـم  »مـوج نـو«گیرد که مرزها و مواضـع اصـولی  می ماند و تصمیم می اما »پیام«
) و هـم "رضـایی احمـد"و  »شعر حجـم«و  »شعر دیگر «(اش ‌گروه  انشعابات زیر در قبال 
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شـده اش ‌ت، بـه وضـوح و نظمـی کـه دیگـر جـزو ذهنیّـ»مـوج نـو«  در برابر شعر نوی غیر 
ـــد، و ـــین  )۱۳۴۸( »صـــور و اســـباب در شـــعر امـــروز « کتـــاب تشـــریح نمای محصـــول چن

 .کوششی است
زمــان  تــا آن »شــعر نــو«م اســت. ، شــاهکار ایــن ذهــن جــوان و مــنظ»صــور و اســباب«
بنــــدی، تشــــریح، ســــازماندهی ســــاختاری، و طراحــــی شــــگردها و  چنــــین طبقــــه  یــــک

 ی به خود ندیده بود.های‌مهارت

 تصویر  و متجسّ  ضلع شش)

داد کــه او بــرای ت مــنظم و ســاختارمند زمــانی خــود را نشــان دیگــری از آن ذهنیّــ ۀبارقــ
و ســپس  )۱۳۴۵( »شــعر  ۀجــزو«ی بــه نــام یها‌شــعر امــروز را بــا پدیــده ۀبــار جامعــ اولــین

 آشنا کرد. )۱۳۵۱( »کارگاه شعر «
ـــار "فردوســـی"از ای ‌هصـــفح ـــام، تحـــت اختی ـــا ایـــن ن قـــرار گرفـــت؛  "عـــ� نـــوری"، ب

 ۀصـفح هـای‌نیـز بخش "سـپانلو"و  "تغیبدسـ"و  "براهنـی"که، همزمـان، دکتـر  حالی  در 
خـود را  های‌سـر ایـران، نامـهکردنـد! شـاعران سرا می اداره "فردوسی"ی را در ئشعر مجزا

کـدام از ایـن منتقـدان چهارگانـه کـه تمایـل داشـتند ارسـال   ، بـا نـام هـر "فردوسـی"برای 
 کننده بود. کردند. رونق بازار کارگاه شعر، خیره‌می

شـعر «و  »شعر دیگر «، پس از انشعابات »موج نو«پرداز  عنوان نظریه ه، ب"ع� نوری"
حـول محـور ایماژیسـم نـوین، ایـرادات  »مـوج نـو«، ضمن ترسیم اصول اساسی »حجم

گرایی أ، یعنی آمورفیسم و دفورمیسم را نیـز تـرمیم کـرده، بـا ت"احمدرضا"شعر  ییـد معنـا
ی، ابهام، شطحیات و معنـازدایی نویس‌مخالف با مغلق کام� ای ‌ه، زاوی"شاملو"و  "نیما"

شــعر «شــعابات را مــوج نــوی پــس از ان شــکل ترمیمــی و اصــ�حیِ  امنــکنــد، و  مــی اتخــاذ
 .گذارد. می »تجسمی«یا » پ�ستیک

�جسـمیّ  »تجسـم«پر واضح است کـه  ده فی پیچیـعـاط  _   ذهنـی هـای‌ت یـافتن طر
ــــاویر زبــــانیِ  ــــت. و بــــا در تص ــــل فهــــم اس ــــازی و راز و شــــطح و شــــهود و  �ادری  قاب ب

 .مخالفت دارد کام� حرفی  نظمی و پر  ابهامی و بی های‌یساز‌حجم
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 و ساختگراییضلع هفت) وضوح 

تحصـیل و  ۀبـرای ادامـ "عـ� نـوری"در ایـران، سه سـال پـیش از وقـوع انقـ�ب اسـ�می 
ـــرای جامعـــه ـــدن اخـــذ دکت ـــه لن ـــوان  مـــی شناســـی ب ـــا عن ـــزی خـــاص ب رود. انتخـــاب ت

از ای ‌هثبـات دیکتـاتوری سـلطنت، نمونـ ۀ، در اوج دور»عشناسی سیاسـی تشـیّ  جامعه«
دوران  کــه در آن ســت ریی علمـی و ســاختابینــ مـنظم در پــیش یت ذهنــنبـوغ و خ�قیّــ

گیـری  در زمـان اوج "میشـل فوکـو"مانـد، حـال آنکـه سـفر  مـی تب و تاب از نظرها دور   پر 
 آید! می تظاهرات میلیونی مردم بسیار به چشم ۀانق�ب به تهران و مشاهد

خـود دفـاع کـرده و بـه تهـران  "تـز "ماهی پس از پیـروزی انقـ�ب، از   چند "ع� نوری"
 گردد. میزبا

ریـز او در فهـم ابهامـات و  و برنامـه سـاز ‌ت جریانضلعی دیگر از اض�ع منظم ذهنیّـ
را اش ‌زودی بایـد وطـن هشـود. امـا فرصـت کوتـاه اسـت و بـ مـی هـا، تکمیـل کشف نظـام

 برای مدتی دراز ترک کند.

 ارتباط  ضلع هشت) ارتباط، ضد

و  »شــعر مــدرن«و عقیــدتی،  تــب و تــاب انقــ�ب، و انــواع اخت�فــات و انشــعابات فکــری
 کشد. میخاموشی  یٰ را به حاشیه و حت »موج نو«

، در جریـان فسـتیوال شـعری در سـوئد، یـاران "عـ� نوری" پس از انق�ب و مهاجرتِ 
بـه  "یـاییؤر"ای ‌ه؛ با هـم دیـدار کـرده و در جلسـ"ع� نوری"و  "یاییؤر"، »موج نو«قدیم 

دانشی به جهـت عـدم همراهـی  ه و متهم به بیرا به باد انتقاد گرفت "ع� نوری"سختی 
 کند. می »شعر حجم«با 

صـورت مسـتدل، علمـی،   را مـدتی بعـد بـه "یـاییؤر"اما اتهامات محفلی  "ع� نوری"
دهـد کـه  مـی شناسانه و ب�غی، در قالب نوشتاری مفصل و چند بخشی پاسـخ شناخت

 شود. می منتشر » تئوری شعر «به شکل کتاب 
، ت، سـاختارمندی، منطـقسـت از وضـوح، شـفافیّ  بـا�یی  ع بلنـد، دفـا»تئوری شعر «
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گرایی، و شـــــعریّ  مواضـــــع ای ‌هجویانـــــ نجیبانـــــه و مســـــالمت شـــــکل  ت؛ کـــــه بـــــهمعنـــــا
 ان را به نقد کشیده است.ساز‌گویان و شطح ان و مبهمنویس‌مشکل

معضــل اصــلی  "عــ� اســماعیل نــوری"، اش‌یدر اوج دوران پختگــی ادبــی و اجتمــاع
 ارزیـابی» و ارتبـاط communication«روشـنفکری ایـران را معضـل  ۀامعـشعر مـدرن و ج

 ا مخاطــب را خطــری بــزرگبــرای ایجــاد ارتبــاط بــ شِ ت بــا آن کوشــو ضــدیّ کنــد.  مــی
و هــا ‌مختلــف جامعــه نیــز تســری پیــدا کــرده و ارزش های‌زودی در �یــه  دانــد کــه بــه مــی

 کرد. بسیار خواهد های‌معیارهای ادبی و هنری را دستخوش بحران
شناسـی در لنـدن،  درس اسـاتید بـزرگ جامعـه هـای‌در ک�س«گویـد  مـی "ع� نوری"

ر و فهمـم! و ایـن بـرخ�ف تصـوّ  مـی آنها را خـوب های‌متوجه و متعجب شدم که حرف
ویــژه در میــان هنرمنــدان و  کــه در ایران،بــه  انتظــار مــن از امــر مهــم و امــر زیبــا بــود. چــرا

ارزش اسـت و چیـزی زیبـا و  هـر چـه را کـه بفهمـی بـیشاعران، چنین رایج شده بود که 
مهـم اسـت کـه آن را نفهمــی و بیشـتر از خـود هنرمنـد بایــد کـاری کـرد کـه دیگــران آن را 

شـوی. امـا در غـرب، تـا چیـزی را  مـی ارزشـی سـوادی و بـی نفهمند!! وگرنه متهم بـه بـی
گر چیزی را نفهمند به سادگی میأت اً نفهمند مطلق  »نفهمیدم!: دگوین‌یید نکرده و ا

و  نــــویس‌گــــوی و مغلق شــــعر مشــــکل ۀپیــــدایش و گســــترش ثانویــــ های‌ریشــــه
یـک  ؛اسـت» لـزوم عـدم ارتبـاط« ۀارزش شـد ۀ، در همـین ناسـازنمای نامفهوم پیچیده

کاری تئوریک و ک�هبرداری ریتوریک که به مخاطب شعر اطمینان کاذب دهـد  می ریا
گــر شــعر را نفهمیــدی یعنــی موفــق شــد«کــه  از ارتبــاط قــرار ای ‌هپیچیــد ۀشــبک در ای ‌ها

دانــی! ضــد ارتبــاط تــو  نمــی ، امــا خــودتای‌هفهمیــد در ایــن صــورت اســت کــهبگیــری؛ 
جـای  هبا�ترین ارتباط با امر مبهم و سـابجکتیوی بـه نـام شـهود و شـعر اسـت!! پـس بـ

 »م!نک می فهمم، بگو حس می اینکه بگویی
تمــام عمــر تــ�ش ادبــی و  بینــد مــی کنــد مــی ســرش کــه نگــاه  بــه پشــت "عــ� نــوری"
گیــری در هنــر و اندیشــه، یــا همــان  کیــد بــر اهمیــت ارتبــاطأ بــرای تشــریح و ت اش‌یهنــر

گریـزان از ارتبـاط زبـانی، مفهـومی، احساسـی و عـاطفی را   رسانایی، بوده اسـت. او شـعر 
 خواند. می (یا �ل)» شعر اصم«
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، بــه »ارتبــاط  دارتبــاط و ضــ«، از همــان ابتــدای کــار، بــا کشــف اصــل غــامض "پیــام"
 ضـلعی منـتظم خـود دسـت سامان دادن و تکامل بخشیدن به دسـتگاه فکـری هشـت

 یابد. می

 غیاب و خسران

گردان مسـتعدی کـه در "پیام"غیبت  ، غیبتی طو�نی و بعید شد. غیبت او و غیبت شـا
ه پـردازیم، تنهـا بـ نمـیاش ‌کارگاه شعر پرورده بود، غیبت نظم و ساختار بود. به د�یـل

 کنیم. می دیگر نگاهای ‌همسئله از زاوی نیا
ــه دهــ ــ ۀآشــکار اســت ک ــت، ده ــبکیِ  ۀشص ــا�ری س ــپید« س ــعر س ــاملویی" »ش و  "ش

 ست. "نیمایی" »شعر نوی«و حتا  »موج نویی«تحلیل تدریجی شعر مدرن 
وندگان جوان و متعهـدش، از گر ، با آن گستردگی»شعر سپید«چه   گر  ،در آن دوران

ـــیـــک کتـــاب تئوریـــک  ۀارائـــ ـــا حت ـــه و یٰ ی در تبیـــین اصـــول و قواعـــد و ای ‌هرســـال مقال
بـر اصـولی چـون  اً مشخصـحـال   در هماننشان داد، اما  را اش‌نمختصات، ناتوان بود

 ت، پای فشرد.معنامندی، موسیقی ک�م و نابیّ 
نهضت جدید  نضج اما پس از پایان جنگ ایران و عراق، فروپاشی اردوگاه چپ، و

تئوریک با پساسـاختگرایی،  های‌، با نزدیکی»مدرنیسم پست«ترجمه، گفتمانی به نام 
 ساخت.ای ‌هشعر و ادبیات ایران را دستخوش تحو�ت گسترد

ت و پسامدرنیسـم نظـم، گفتمـان زبانیّـ ، با ذهنی بسیار خ�ق اما بـی"براهنی"دکتر 
 از شعر فرامدرن فارسـی شـد: »نحو« ۀمعتقد به تعطیل معنا و رفع سلطرا تلفیق کرده و 

زدایـی  معنـا !»نحـو« ۀگویی برای رفـع سـلط تخریب زبان برای آزادسازی زبان! پریشان
ت بــرای رســیدن بــه ســیالیّ  اً و تخریــب اشــکال، حتمــ جــای تکثیــر رمزگــان معنــایی! بــه

 شکل!
ارتبـاط،   آنارشی، تخریب، آنتروپی، ابهـام، ضـد: فوق نگاه کنید های هگزارخوب به 

ــ هــا کــه همگــی بــر ســر شــعر ســاختگرای ســپید و این …تعــدم شــفافیت، و عــدم قطعیّ
 نامش را باید چه گذاشت؟ آوار شود، چه خواهد ماند؟ "نیمایی"تجسمی و موج نویی و 



16     معماری شعر 

 

 خصــوص را تنهــا ی در ایــنســاز‌جریان ۀبرخــی از آمــاتوران تشــن ۀمــن عمــل شــتابزد
 ت شـعر مـدرنیّـتوانم فاشیسم و تروریسم ادبی نامگذاری کنم؛ که آوارش بر سر کلّ  می

 را _  ارتبـاطی  شعر و شاعران ضـد  _ عمومی و هنری نیز هر دو ۀفارسی فرو ریخته و جامع
 اند. تبعید کرده ،و تیراژهای زیر صدای ‌هاردیواری محافل کافهچکنار زده و به 
 ؟ین با�تر ا ین بدتر؟ خسران از ا تقاص از 

ضـ�ع واضـح ، ا"پیـام"آیا دژ دقیق و استواری که، با عنـوان دسـتگاه مـنظم فکـری 
راه و سیســتم پدافنــدی شــعر مــدرن  ۀتوانســت نقشــ نمــی را برشــمردیم،اش ‌گانــه هشـت

ی هـای‌هفتـاد بـا عنوان ۀوم ویرانگـر همـان امـری کـه در دهـفارسی باشـد، در برابـر هجـ
ت شـعر مـدرن فارسـی را بـه یّـپریشی، کلّ  ت و زبانچون عدم قطعیت، معنازدایی، زبانیّ 

 بحران مشروعیت کشاند؟
، چــون "پیــام"ادبــی هنــری  ۀبرشــمرده از سیســتم تئوریــک نظریــت ضــلع هــر هشــ
ت ســاختاری شــکل و محتــوای شــعر مــدرن یّــتوانســت کلّ  مــی بــود کــهای ‌ههشــت درواز

 اً معنــایی پناهگــاه و حصــار امــن باشــد. امــا دقیقــ شــکلی و بــی فارســی را از ویرانــی و بــی
ت ورود سـپاه پریشـانی و عکـس کـرده و بعـد بـه سـم  عکس شد و هـر دری را ابتـدا بـر   بر 

کـاری نداشـت، و مـن دارم  "ع� نوری"نظمی بیشتر و بیشتر گشودند. البته کسی به  بی
گــر او در آن مقطــع در میــدان ادبــی  مــی و کــنم مــی همــین غیــاب را بررســی اتفاقــاً  دانــم ا

ی و سـازماندهی ساز‌ایران حاضر بود، با جسارت و توان با�ی تئوریک و قدرت جریان
ــ ــر  هو برنام ــر ه ــا، در براب ــنظم زیب ــن م ــتن آن ذه ــا داش ــه دارد، و ب ــزی ک ــه ابهــام،   ری گون

معنـایی در فـرم و سـاختمان شـعر  ارتبـاطی، و بـی نظـامی، بـی شکلی، بـی نظمی، بی بی
معنـا  سـاز و بـا بـاطمنـد، ارت گـرا، نظـام مدرن فارسی موضعی دقیق، روشن، منظم، شـکل

یـی زدا   نظمـی و معنـا انگیز بـی آسای وحشت یلورود س ۀراحتی اجاز  و به ،کرد می اتخاذ
 داد. نمی و تفاخر به نفهمی را

چهــل، جنــاح  ۀ، از همــان دهــ"براهنــی"نی بــا دکتــر بــا وجــود دوســتی طــو� ،"پیــام"
نظــم او ســامان داده و در چنــدین  تئوریــک مــنظم خــود را در برابــر آتشــبار خــ�ق و بــی
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و ایــن نبــرد تئوریــک چــه  ؛بانــده بــودرا خوا "براهنــی"وریــک، مــچ بزنگــاه مهــم نبــرد تئ
باشـند و کـدام  که کدام پیـروز فار� از این ؛داشت   بر  برای شعر نوین فارسی در برکاتی که 

 بشکنند.
نبـردی  را از هـم "براهنی"، غیاب دستگاه منظم ذهنی خ�قی بود که "پیام"غیاب 

شـد و قطبـی  فضـای تئوریـک نقـد ادبـی تـک ؛شأن محروم ساخت رآمد و حریفی همس
 نامید.» بحران رهبری نقد ادبی«خود آن را  "براهنی"

 است. بوده خسران بزرگ تئوریک شعر مدرن فارسی ،غیاب او
منـد،  کـار، نظـام همچنان، دقیـق، مـنظم، پـر  اش‌یسالگ هشتاد های‌او در نزدیکی

گرا، ســـاختگرا، و ارتبـــاط  ضـــد  گویـــد و مـــی کنـــد و ســـخن مـــی انـــدیش فکـــر  ابهـــام، معنـــا
کوچـک جهـانی، در ایـن دنیـای  ۀاین عصر ارتباطات، در این دهکـدآیا در  نویسد. می

تواند به بازگشت نظم و وضوح و فـرم  می امواج صوت و تصویر، شعر و هنر امروز ایران
 و معنا و زیباشناسی و انسجام و تعادل امیدوار باشد؟

   ۱۴۰۰ اردیبهشتهفتم  
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 :فصل نخست

 موازنه و فکر سفر 

چــاپ  ۀی و همصــحبتی بــا شــما موجــب شــده کــه مــن نســخی، آشــنااســتاد :عیدســ
دانــم کــه قصــدم از ایــن  مــی برایتــان بفرســتم. "موازنــه"کتــابم را بــا نــام  ۀنشــد

گـاهی یـافتن از نظـرات  _  که معلوم نیست تا چـه زمـانی طـول بکشـد _ گفتگو آ
مـان را بـا ایـن یگفتگوبـد نباشـد  امـا شـاید .شعر امـروز ایـران اسـت ۀشما دربار

 ام نوشــته کتــاب آن در مطــالبی کــه ۀدربــار کــ� شــما نظــر پرســش آغــاز کــنم کــه 
 چیست؟  

مـن از  قرنـیِ  چند که غیبت نـیم درود بر شما. بله، شروع خوبی است. هر :  ع� نوری
 بـر  نظـری مبتنـی ایران، و مشک�ت موجود در راه ارتباط، چندان مرا در موقعیت اظهار 

کنــون ایــران گــاهی از اوضــاع و احــوال شــعر ا قــرار  _   تآن اســ ۀکــه کتــاب شــما دربــار _ آ
را بـر نگـاه مـن بـه شـعر کنـونی ای ‌هتوانم بگویم که کتاب شـما دریچـ می اما ،دهد نمی

 خبری و عینی دارد.ای ‌هایران گشوده که جنب
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 »موازنـه ۀدایـ«وقت هست که راجع بـه  یک پس از اینجا آغاز کنم که، به باور من،
از نظـر  ی شـما.»کتـاب موازنـه«راجـع بـه  کـه هسـت هـم وقـت یکو کنیم ‌صحبت می

 ند.ا‌موضوع مختلف دو هااینمن، 
� کردای ‌هدر مــورد ایــد درســـتی،  اش را، بــه د و هــدفایــ‌هکــه شــما در کتـــاب مطــر

فهمـم کـه شـما وقتـی  مـی د، من اینطـور ای‌هتعیین کرد» شناسی شعر امروز ایران آسیب«
کـه از  بینیـد مـی مثـل قطـاری را قضـیه کنیـد مـی صو�ت شعری امروز ایران نگاهبه مح

� شــده د و ای‌هپیــدا شــد . حــا� شــمارود‌مینطــور دارد مــیده و هیــا ترمــزش بریــ ،ریــل خــار
ادلی وجــود داشــته عــیــک نــوع تبایــد  !دشــابرقــرار بای ‌هبایــد موازنــ ایســت!«: یــدیگو‌می

 ۀچیـزی را در یـک مجموعـ  بازی، یـک کانسازی و د شود به سودای مکتب‌نمی .باشد
 ».شا روم دنبال می ین مهم است و منکرد و گفت ا بزرگسیستمیک 

و برگــردیم  یــدیگو مــی .بینم‌را اینگونــه مــی شــما ۀموازنــ برقــرار کــردن مــن پیشــنهاد
 .برقرار کرد ،تعادل ینوع، یا موازنه» محصو�ت«این  درون چگونه باید در  ببینیم

مخاطـب ایـن پرسـش هـم  تدای شنیدن سخن شما، در ذهن مـنِ اما، در همان اب
� ــ مــی مطــر  گونــهرا چ »موازنــه«محمدحســنی  دکتــر ســعید آقــایخــود  ،بشــود کــه خُ

، در هجـدر نتی برقـرار کنـیم.ای ‌هیم موازنـینکه بیایه اکند ب می ه دارد دعوتبیند ک می
. وازنه چیسـتدید که تلقی ایشان از مو باید نشست پای حرف ایشان  همان قدم اول

 نظـر شـما در مـورد گـردد بـه‌برمی ؛شـعر  شما از  گردد به تعریف‌برمی ب�فاصله این هم و
 ۀدر داخـل مجموعـء، ایـن اجـزا شـما بـه هـر کـدام از  نکـهیه اگـردد بـ‌برمی ؛اجزای شـعر 

ه شـود بـ‌موکـول می اینها ۀیعنی هم ؛دهید می از اهمیت و نقش چه ضریبی ،یک شعر 
 چیست؟موردشان عید در دکتر سخود نکه نظر یا

وزنی را بینم آن  می ،پردازم می اما وقتی از این افکار دور شده و به خود کتاب شما
شخصـه اصـ�  بـهکـه  یبرای منـ ،دهید می »کار رفته در شعر  هو زبان ب ک�م«که شما به 
مثـل » کـ�م در شـعر «بـرای مـن، سنگین است.  دانم‌نمی »هنرهای ک�می«شعر را جزو 

. فـــرق دارد »سنگتراشـــی«بـــا  اســـت کـــه» مجســـمهآفـــرینش « ورد اســـتفاده در مـــ ۀمـــاد
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یـا دیگـر مـواد  از سـنگ ه برای بیان مقصـود خـودی است کمندهنرکار  سازی مجسمه
آیـد کـه  می وقتی پیش» عدم موازنه«. در نتیجه، برای من کند‌استفاده می پذیر  شکل

 تـر  گیـرد و مهـم مـی ود پیشـیخواهـد از طریـق آنهـا بیـان شـ مـی بر فکری کـه» مواد کار «
نــه بــه د�یــل  _ در مــورد شــعر پــس از انقــ�ب ایــران خصــوص‌به _ شــود، امــری کــه مــی

 هنری، بلکه به د�یل سیاسی، پیش آمده است.
ایــن وضــعیت بیشــتر در پــی فشــار سیاســی پــیش آمــده و در فضــای بــه نظــر مــن، 

به کـ�م و  ک� بگذاریم و  ر کنا معنا را یم اص� یتصمیم گرفته شده که بیا اینگونه شعری
ی هـای‌هنرنمایی ،شـود کارهـایی کـرد‌می . چون در این حوزه هـمبپردازیم شعر  زبان به

 .گرفتاری ایجاد نکرد از لحاظ سیاسیهم  و ،کرد
مکتـــب «بـــه  ه اســـت مـــث� رســـید ه وتـــر شـــد بـــزرگو بـــزرگ همینطـــور  جریـــان ایـــن

چه کـه معلوم نیست آن که اص�  ؛فرنگیبه منابع  ها‌یک مقدار اشاره ، همراه با»تزبانیّ 
تـاریخ و  و هـا قابلیـت همـراه بـا  __ گوینـد‌می »زبـان خودشـان« بـهمنابع فرنگی راجـع  آن

منتقــل  بــه داخــل زبــان فارســیخواهــد  مــی چگونــه__   شــاندر شعر آن زبــان های‌ریشــه
 .در این واقعیت آشکار نهفتـه اسـتاین عدم موازنه  های‌سرچشمه ،. به نظر مندشو

یا طراح یک فکر مربوط به موازنه،  ،یک مطلب ۀکنم که از نویسند‌فکر می در نتیجه،
ــه  ــید ک ــد پرس ــما بای ــف ش ــاز در تعری ــه چ ــت هموازن ــاق هس ــعر اتف ــاحت ش ــدام س  و در ک

 افتد؟ می

ــد ایــن ســ ،ســتادا:  س گوییــد ‌کــه میرا  ایــن: بپرســم ال را از خــدمت شــما ؤبگذاری
مــن فکــر نکــنم از  .ای مــن توضــیح بدهیــدبــر »یــددان‌شــعر را هنــر ک�مــی نمی«

مــن  و ایــن صــحبت جدیــد اســت .را شــنیده باشــم ایــن ســخن دیگــری کــس
 جایی نشنیدم که شعر هنری ک�می نیست.

نکـه شـعر ای‌ هراجـع بـ، "اسـباب و صـور"در کتـاب  قرن پیش هم، نیم حتی ،من:  ن
ک�مــی  یهنــرشــعر «گفــتم  موقــع نمــی آنام. البتــه  مطــالبی نوشــتهجــزو ادبیــات نیســت 

بـه همـین  ».هنرهای پ�ستیک اسـت وجز، شعر جزو ادبیات نیست«گفتم  می »نیست
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ــــارت  ــــه   __را » شــــعر تجســــمی«دلیــــل هــــم چهــــار ســــال بعــــد از آن کتــــاب، عب کــــه ب
� کردم. __  به فکر، نزدیک است» جسم بخشیدن«سازی، یا  مجسمه  مطر

در  .اسـت »اصـوات«ی کـار رو اش جـنس که داریمهم هنر موسیقی را  ما  ،اما  : س
 است. »زبان«روی  ،کارمان ۀیعنی مجموع ،ا م جنس کار هم ادبیات

 .من این اعتقاد را ندارم:  ن

جـنس کـار در شـعر . از نظـر شـما خواهم برای مـن توضـیح دهیـد می همین را  : س
 چیست؟

   فرنگی.» ایماژ « ، و هر دو معادل»تصویر «ها ‌روزی قول این هیا ب» خیال«:  ن

مـواد  عنـیی .مـن متوجـه بشـوم تـا این را به شکل عینی مشخص کنیـد اً لطف  :س
چیسـت؟ در نمـایش چیسـت؟ در موسـیقی چیسـت؟ در  اطیخط در هنرخام 

کـار سـر و بـا خـط و رنـگ  ،در نقاشـی مـث� مجسمه چیست؟ در شعر چیست؟ 
 .داریم

برای یـک فکـر هسـتید نـه خـود آن فکـر. » بیان ۀوسیل«شما دنبال پیدا کردن :  ن
آن بیان شود نیسـت و در مقابـل  ۀوسیل هآنچه که باید ب معادل خودِ » بیان ۀوسیل«اما 
شـود و از ‌می »وسـیله« بـر  چیزی است که سوار   آن اهمیت مال .ندارد اول را اهمیت آن

 .کند‌این وسیله استفاده می

 مث� هنر نقاشی از چه ساخته شده؟:  س
 هاشان! گنو رها ‌از شکل:  ن

گر چنی:  س تکلیـف شـکل شـود  مـی  هنـر انتزاعـی در نقاشـی درسـت وقتی ن باشدا
  ؟ شود می رنگ چهشود؟ یا تکلیف  می چه

�«گـویم ‌نمی و »شکل«گویم ‌من وقتی می:  ن  هـا وفیگور ۀمجموعـ منظـورم »طـر
توانـد در قـابی هـم قـرار گرفتـه باشـد یـا  مـی انتخـابی نقـاش کـه ۀ(محدود فریم ورنگ 

موســیقی در  ،یــا مــث� . نــدنک‌ایجــاد می را» شــکل«کــه  هســتنداینهــا  ۀهمــ .ســتا نباشــد)
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 اسـت منظـور آن بلکـه ،دشـو تولیـد مـیصـدا  از ای ‌همجموع ن نیست کهیه ااصل قضی
ریـتم و هـارمونی و فـراز و نشـیبی را  و ،دنـدارجـا  »ارکستراسـیون«در یک  هاصدا که این

 .کار داریم نه با صداها  و  ها سر اینما با  .دنکن‌طی می
گـر از  ر واقع شـایدد  ی همچـونیهنرهـا بعـد برسـیم بـه و شـروع کنـیم »هنـر «خـود ا

 مـن و گسـترده اسـت.» شـمول همـه«تر باشد. چرا که هنر امری  و غیره درست موسیقی
کنش هنـر بیـان« کنم که می از این حکم عام آغاز  عـاطفی ذهـن انسـان اسـت  هـای‌وا

ه قصــد تأثیرگــذاری بــر ، آن بیــان هــم بــرســد مــی ذهــننســبت بــه خبرهــایی کــه بــه 
 .»ستامخاطبان 

گــر بخــواهیم .ی اســتایــن خیلــی کلـّـامــا  : س هــر کــدام از هنرهــا  ئیــاتجز وارد ا
 چه؟ بشویم

تفکــر « ۀدر منطقــ __  ی، هنــر کلّــ  طــور  هیــا، بــ  __ هــاهنر آنچــه کــه گفــتم، کــلّ  بــر  بنــا:  ن
 »بیــان« دِ خــوجــایگزین  »بیــان ۀوســیل«گیــرد. اصــ� در هــیچ هنــری  مــی قــرار  »انتزاعــی

ایـن : کنیـد‌توجه می »بیان رقص«به  ،کنید‌نگاه می رایک رقص وقتی شما شود.  نمی
حرکـات را انتخــاب  ینآیــیم زیبـاتر مـی کنـد؟ حــا� در اجـرای آن مـی کــار   رقـص دارد چـه

محـض اینکـه معنـا را از پشـت   شـما بـهم. کنـی می ترین حرکات را انتخاب نرم ،کنیم‌می
هنـر «دیگـر  کـه» حرکـات مـوزون« شـود‌می اصـط�ح امـروز   بـهسـفانه أمت ، رقص بگیـری

امـا  ،توانـد چشـمگیر باشـد مـی کـه حرکـات مـوزون اسـتاز ای ‌همجموعـ نیست »رقص
اسـت.  »سخنوری« نوعی واقع  در  ،زبان آفرینی در  ییزیبا سهم همشعر  در  هنر نیست.

ــا کــ�م بــازی ‌دم ســخنور مییــک آ ــ  گرامــر آن را بــر  ،کنــدتوانــد ب ایــن  نظــایر  و ،دهــم بزن
مانـد کـه در اصـفهان ‌عـین ایـن می ،به نظر مـن .ولی این به هنر ربطی ندارد ؛ها‌حرف

. آنهـــا کننـــد مـــی دارنـــد صـــنایع دســـتی درســـت و نـــدا هنشســـت شـــاه میـــداندر ای ‌هعـــد
 صنعتگرند نه هنرمند.

کتــابم بارهــا روی ایــن قضــیه  در کــلّ  و ما هســهم زبــان را مشــخص کــرد مــن  :س
جـدی مـا  هـای‌ یکـی از آفـات جـدی و آسـیب »گرایـی تقلیل«م که ا‌هکید کردأ ت
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خـاطر   ن هـم بـها�. امـا دهـد‌است کـه شـعر را بـه یکـی از عناصـرش تقلیـل می
 کـه مجمـوع کـنم مـی . مـن فکـربفهمـمو خـواهم از شـما یـاد بگیـرم  می خودم

ماهیـــت و عنـــی ی ،کـــه بـــا کـــ�م ســـر و کـــار دارد ،ادبیـــات هنـــری ک�مـــی اســـت
وسـیله کــ�م نشــان  هاز دیگــر هنرهـا را بــ و مانعیـت خــودش خــودش ۀمحـدود

 دهد.‌می
 هسـتندی یهـاهنر و شعر  ادبیات«یم که یبگو شاید بهتر است کنم‌من فکر می:  ن

 »کـ�م«تواند  می این نوع تعریف. »ندنک از ک�م استفاده میمقصودشان که برای بیان 
گـر اصـرار داشـته باشـیم  خصـوص به». هنر « ۀدهد نه در حوزقرار  »وسیله« ۀرا در حوز ا

 هنــری هــم» شــعر «یم کــه یتــوانیم بگــو مــی کــه شــعر هــم جزئــی از ادبیــات اســت، آنگــاه
ی هنـری سـاز‌ مجسـمه یـا ؛کنـد‌است کـه بـرای بیـان خـودش از کـ�م اسـتفاده می ادبی

از جســم  ،کنــد‌اســتفاده میو ســایر مــواد مــادی اســت کــه بــرای بیــان خــودش از ســنگ 
 .دکن‌استفاده می») پذیری شکل«(یا  ۀپ�ستیسیت ۀپذیرند ۀماداز  ،کند‌استفاده می

 !؟ستنین فتکو  این یک مقدار فرو ،استاد  :س
 چرا؟ :  ن

گویــد ‌کــه می دایــ‌همطالعــه کرد ا ر "ویتگنشــتاین"دانــم آن مبحــث  نمــی چــون  :س
 "دگرهایـ‌ " یا آن بحـث ؛»منزل داردنیاید در عدم  انسانی تا به زبان در ۀتجرب«

 ،تـوانیم فکـر کنـیم نمـی مـا  ،اصـ� بـدون زبـان ؟است »هستی ۀبان خانز«که 
 .توانیم حرف بزنیم نمی

زبـان وسـیله اسـت بـرای  کـه ایـن گـویم مـی همچنـانحتماً اینطور اسـت. ولـی :  ن
کـه در ایـن   __اسـت یـا زبـان » زبـان« ۀآفرینند» فکر «. آیا برای تجسم کردن ،فکر کردن

 آفریند؟ می فکر را __  شدهفرض معلوم نیست از کجا پیدا 

 کننــد نمــی شــان از زبــان اســتفاده را کــه برخــی مرزهــای بــین هنرهــا مــن البتــه   :س
 امــا  ،کنــد نمــی و کــ�م از زبــانای ‌همــث� هنــر نقاشــی هــیچ اســتفاد فهمــم. مــی

بـه راحتـی قابـل  ،کـار نبـرده   نشـینده و بـهک�می ر است و که کَ  هم برای فردی
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کــار  توانــد از هــیچ ک�مــی اســتفاده نکنــد و کــام� ‌می یــا موســیقی .ارتبــاط اســت
داشـته باشـیم کـه عری تـوانیم شـ مـی آیـا  ،ولـی در شـعر .دهد خودش را انجام

 ک�م در آن نباشد؟
   .ک�م است شا»بیان ۀوسیل«نه. چون :  ن

 .شود می تمام موجودیت آن ،ن دیگر وسیله بیان نیستا� .نه  :س
 .ل ندارمین حرف را قبودرست هم من:  ن

بــــرای ســــاختن شــــعر از  تــــوانیم مــــی آیــــا  بــــرویم. حــــا� از راه برهــــان خلــــف  :س
 ی دیگری استفاده کنیم؟»وسیله«

بــه یــک  ؟چــرا راه دور بــرویمزبــان  ۀدر همــین حــوز تــوانیم. امــا مــی از نظــر مــن:  ن
گـر زبـان عامـل اصـلی : نکته توجـه کنیـد هـیچ شـعری در دنیـا قابـل آنگـاه  ،شـعر باشـدا

 ست. ترجمه نی

 .ماند‌میدر بخشی از شعر در ترجمهبله.   :س
احتمــا� قابــل انتقــال کــه شــود ‌مربــوط می »ســخنوری« همــان بخشــی کــه بــه:  ن

 نیست.

 یمیبگـوکـه  وجـود نـدارد ایـن دو سـاحتبـین قـاطعی خـط ، از نظر من استاد  :س
ایــن  و ایــن بخــش جــزو شــعریت اســتو ایــن بخــش جــزو ســخنوری اســت 

ــ ایــن شــیر و  .دنســاز‌را می کامــل ۀیــک مجموعــ ا هــمبخــش جــزو... اینهــا ب
 ند.ا‌هشکری است که در همدیگر جوش خورد

 در آن معنـــا کـــه مـــن  __ســـهم ســـخنوری  .مـــن ایـــن حـــرف را قبـــول نـــدارمنـــه. :  ن
شــعر «یــک فــرق  گوینــد. مــی اســت کــه در اقتصــاد »ارزش اضــافی«همــان  __  گــویم مــی

ارزش «آن است که دومی دارای یـک  »کننده در زبان بازی شعبدهشعر «با یک  »لخت
(بـه  بهترین شاعر  اینکه، از نظر من اثر اضافه شده است. شعریتِ  است که بر » اضافی

کوششــی اســت بــرای  دبــه کــار ببــر فکــر خــودزبــان را بــرای بیــان  تــرین) معنــی مناســب
 ».ارزش اضافی« تحصیل
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ــا شــوم مــی مــن متوجــه منظــور شــما  ،اســتاد:   س  ان خلــف آن دارم از راه برهــ . ام
هنـری شـعر «کـه  را  همـین صـحبت؛ بگیـریم زنـم مـی بـه سـنجهحرف شما را 

گـر چنـین باشـد مـن  ».کنـد‌خـودش اسـتفاده می بیـان است که از کـ�م بـرای ا
مــام موجودیــت شــعر ت ،»وســیله«قــول شــما  هیــا بــ ،»یــانب«ن ایــ همعتقــدم کــ

یـا ایـن آپرسـم  مـی ایـن اسـت کـه را. گـویم نـه کلمـات مـی زبان را  اینجا  است.
توانـــد از ایـــن ‌کنـــد می‌فاده میاز زبـــان اســـت خـــودش بیـــانشـــعری کـــه بـــرای 

 از چیز دیگری استفاده کند؟ و اده نکندفاست

توجــه کنیــد کــه حتــی در خــود اســتفاده از زبــان بــرای بیــان ایماژهــای شــعری :  ن
گـر مـث�  وحدت نظری وجود ندارد. تـوانم ‌میمـن  ،را واحـد شـعری بگیـریم »ایمـاژ « مـاا

انی دیگـر بدیگر آن را با زشاعر  ۲۰ ،ی فکر کردهکسرا که  یهمان ایماژ ان بدهم که نش
 .هر کدام به زبان خودشان و ندا‌هبیان کرد

 و تکــرارش ال مــن خیلــی روشــن اســتؤســ .ایــن پاســخ مــن نبــود اســتادولــی :   س 
شـعر هنـری «اره کـه زایـن گـشـعر در  ا یـه امنظور من ایـن اسـت کـ ؛کنم می

دیگـری هـم  ۀوسـیل توانـد بـه مـی »شـود‌زبـان بیـان می ۀلوسـی است که به
 بیان بشود؟

گر هنرها را در سرچشـمه:  ن شـان) یکـی بگیـریم،  بیـان ۀشـان (و نـه در وسـیل بله. ا
پـذیر دیگـری بیـان شـده  شکل ۀمجسمه هم شعری است که در سنگ یا آهن و یا ماد

 ۀوسـیل بـه باشـد) توانـد همـان شـعر  مـی هـم هنـر (کـه در گـوهر خـود در موسـیقیاست! 
 .شود می بیان »صوت«

ــاردر دیگــر مــا در ایــن صــورت  ،امــا :   س  ــاریگــو نمــی ســخن شــعر ۀب  ۀیم بلکــه درب
 زنیم. می ی حرفساز‌موسیقی یا مجسمه

چـــه  ،چـــه نقاشـــی باشـــد ،هســـتند ییکـــدر گـــوهر هنرهـــا  ۀگـــویم همـــ‌مـــن می:  ن
 .استمتفاوت  با همشان  بیان ۀاما وسیل .چه شعر  وی ساز‌مجسمه
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 ،ابــزار ، از لحــاظتوانــد‌هنــر می«دهیم کــه ‌پــس جملــه را اینجــوری تغییــر مــی:   س 
زبـان  ۀوسـیل شود که در شعر بیان هنری بـهچیزهای مختلفی بیان  ۀوسیل به

 .  »است
 کام� قبول دارم. ،بله:  ن

 .کند می فرق سخن ایناما :   س 
 .این همان چیزی است که من از اول گفتم .کند نمی فرق:  ن

ــ:   س  ــ«ب خُ آن ایــن  ۀیعنــی محــدودنکــه ای‌هنیعنــی چــی؟ » ابــزاروســیله  هبیــان ب
ــــاننکــــه ای‌هاســــت؟ ن ؟ در اینجــــا منظــــورم ســــتشــــعر ایکــــی از عناصــــر  ،زب

 کـلّ  اسـت. منظـور مـنهـزارم زبـان  ، سـخنوری یـکنیست بلکه» سخنوری«
 تریال یعنی این. ایم میگو می وقتی. زبان است

 بینم. نمی بیان. من فرقی ۀگویم وسیل می من ،تریالاید میگو‌شما می:  ن

ســخنوری یــا  ۀزبــان را بــا مســئل ۀکــه شــما مســئلکنم ‌هــا فکــر مــی‌وقت بعضــی:   س 
 دانید. می تسلط شاعر یا مث� فصاحت یکی

و م دبـر کلمـه سـخنوری را بـه کـار  ،من چون لغـت دیگـری پیـدا نکـردم ،ببینید:  ن
 قریبـاً تگوینـد ‌هـا میروز  که ایـن زبانیتی اب که منظور من است سخنوریآن که معتقدم 

 ند.شبیه هم هست

ــتاد:    س ــه اس ــور نیســت ایــن ،ن ــ .ج ــول و حــوش کلم ــاید چیــزی ح ــت« ۀش  »ب�غ
ب�غــت هــم چیــزی اســت کــه در ادب قــدیم مــا حتــی  . البتــهمنظــور شماســت
داننــد کــه افصــح ‌ســعدی میهــم آن را  اســتادِ  .دادنــد‌ش میخیلــی بــه آن ارز

کننـد ‌هـا عنـوان میکـه این »زبانیـت«و بلیـغ اسـت. ولـی ایـن المتکلمین است 
گرد زیباشناسی استضضد ب�غت و  اص�  مـن هـم بـا  باشـد ب�غت منظور . ا

ولــی  .هــای یـک شــعر اسـت‌دهـم ارزش ب�غــت یـک .عقیــده هسـتم شـما هـم
همـان شـما شـود. ‌کوفتـه نمی  ون است کـه زبـان فقـط بـه ب�غـت فـرای همسئل
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گــویم ‌مــن می. دهیــد‌صــورت می زبــانبــا  رتــان را هــممــورد نظ یســاز‌تصویر
از  تمام موجودیت شـعر ،»وسیله« _ قول شما  هب _ بدون در دست داشتن این

کنــد تــا ‌فــرق می . ایــنایــن شــعر از زبــان اســت رود. تمــام موجودیــت مــی بــین
 .بگوییم تمام موجودیت شعر ب�غت یا فصاحت استاینکه 

کِــ:  ن کــه کــار روی زبــان  حــرف مــن ایــن اســت ۀهمــ ؟ی همچنــین حرفــی زدممــن 
 ارزش اضافی است. موجد 

یـــا  اســت ریتوریـــک یــا ب�غــت یــا فصــاحت ،زبــان نیســتمــا منظــور شــما ا  : س 
مـن دقیقـاً یعنـی قبـول دارم.  است و من حـرف شـما را در مـورد آن سخنوری

ــــتم ــــور شــــما هس ــــه منظ ــــما  منظــــور. متوج ــــخن و فصــــاحت ش  و آرایــــی س
گـراس های زبانی‌بازی ب�غت حـرف  و کـار شـعر فقـط حـرف زدن ت. البته کـه ا

ولـی  .ر درون شـعردهـم عناصـر د اینها ک� شاید بشـود یـک باشد قشنگ زدن
گـر  گـویم می من با زبان است. ،گفتگوی انسان، تفکر انسان موجودیت کلّ  ا

گفتگــویی  اصــ�  ؛توانــد وجــود داشــته باشــد نمــی زبــان نباشــد اصــ� شــعری
 .آید نمی وجود  به

 معنی سخن قشـنگ گفـتن نیسـت. اتفاقـاً   به »ب�غت«اما منظور من  .دانم می  :ن
شـما البتـه کـه  ،ی اسـت. امـایفـرار از زیبـا _ تدر مورد مکتـب زبانیّـ خصوص‌به _ بیشتر 

چیـزی کـه در ذهـن  بشوید اص� بین آن ))١()ها‌تکانسپ(مفاهیم  یوقتی وارد قلمرو
گویم که تفکـر انتزاعـی  می ولی مند ندارد. وجوجدایی  آن ۀکنند بیان داریم و زبان

کنش مــی کــه مربــوط ی اســتیــبــا تفکــر تحلیلــی فــرق دارد. آن قلمرو هــای ‌شــود بــه وا
کـنش در نـزد شـاعران  اینو عاطفی،  کنـد خـودش را از طریـق زبـان ‌سـعی مینـوع وا

 .  بیان بکند

، بــه پــردازیم مــی شــعر بــههنرهــا میــان از وقتــی  ،آن اســت کــهمــا در اخــت�ف :   س 
 ».شعر هنری ک�می نیست« یدیگو می خوریم که میشما بر ۀگفت

                                                            
1. concepts. 
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 شـماوقتـی  امـا ».کنـد‌هنـری اسـت کـه از کـ�م اسـتفاده میشـعر «گـویم ‌من می:  ن
ــ«رســید بــه ‌می ،اســت »شــعر هنــری ک�مــی«یــد یگوب خیلــی فــرق از نظــر مــن،  .»تزبانیّ

یــان از کــ�م بــرای ب کــه شــعر هنــری اســت«بــا » اســت ک�مــی شــعر هنــری«اســت بــین 
 .استتا مقوله کام� از هم جدا  . این دو»کند می استفاده

معنـا زبـانی . دانم می زبانیاز هم جدا هستند ولی من معنا را هم امری  ؛بله:   س 
 .زبان است از جنس اندیشه .است

د نـمختلـف وجـود دار هـای‌خـاطر اینکـه زبان هبـ .من قبول ندارم ایـن حـرف را:  ن
اندیشـه  ."tree"گویـد  مـی انگلیسـیگـویم درخـت و ‌ای ثابـت، مـن میراجع به یـک دنیـ

صـوتی دیگـری  ۀاما چون زبان یکی نیست در هـر کجـا بـه کمـک مجموعـ ،یکی است
 وجود دارد. یقرارداد ۀرابط یک ،دال و مدلولکه بین زبان، یا بین   شود. چرا می بیان

کنش ع«در شعر اما  � است که امری انسانی اسـت» اطفیوا و بـه مفـاهیم و زبـان  مطر
 زبــان اســتفاده جملــه از   از و آیــد  مــی نــدارد بــرای بیــان ای‌چــون وســیله ربطــی نــدارد؛ امــا

 .کند می
 شود زبان.‌می اش تمام موجودیت اتفاقاً به همین دلیل:   س 

کــنش عــاطفی موجودیــت«تمــام  .اینطــور نیســت ،نــه:  ن در ذهــن مــا بــه زبــان » وا
گــر بخواهــد  ــدارد. امــا ا ــرای مخــاطبی جــز خــود ربطــی ن ــان  شــخصب ــان شــود از زب بی

   کند. می استفاده

گــر ا گویــد ‌گویــد. می‌ویگتنشــتاین هــم همــین را می کــه عــرض کــردم .دقیقــاً :   س 
وجــود گــویی باشــد، اش ‌لــو در ذهــنو ،زیســتی انســان ۀهــر تجربــ زبــان نباشــد

کنشچه ب ندارد؛  وداریـم ها ‌هیجانی که مـا نسـبت بـه پدیـده یها‌رسد به وا
از  ی کـهیدر هنرهـا خصوص‌به؛ به شکل هنری دربیاوریم خواهیم آنها را  یم

گر زبـان نباشـد نیسـتند .ندنک‌زبان استفاده می  ردید فـدر نظـر بگیریـ .یعنی ا
 مـث� شـود،  مـی روبـرویـک پدیـده  بـا و  دشناسـ نمـی زبـان ه وکه تربیت نشـدرا 

 .دکنـ رشح مـیتهورمون و در پیکرش  دترس می یک مار  از بشر اولیه همچون
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 ادهنیفتـنـدارد، گـویی هـیچ اتفـاقی  زبـان برای بیـان اینهـا ون فرد چ اینولی 
 شـان تجـارب امـا  نـدا‌هکما اینکه هزاران میلیـارد انسـانی کـه زنـدگی کرد است.

آن هیجـان مـن  ،درست اسـت .ندا‌هگویی انگار اص� نبود ،هبه زبان درنیامد
امـا تـا بـا زبـان بیـان نشـود بـر  ،فهمم می هستآدم درون آن در که عاطفی را 

کـــه  اســـت هنـــریشـــعر هنرهـــا،  ۀاز بـــین همـــحـــال  مـــن مکشـــوف نیســـت.
و  ؛جـــنس اندیشـــه از  زبــان چیـــزی اســـت و گیـــرد؛ مـــی از زبـــان را اش ‌ماهیــت

ــا اندیشــهترین ‌شــبیه ــان دارد را  مکانیســم و حرکــت ب ــا  ؛زب یعنــی ب�واســطه ب
بـا  مکنی‌ر مـیاکـبـا زبـان  کـه داریـم چون مـا همـانطور .اندیشه در ارتباط است

بــین کنیم و بعــد ‌کنــیم و بعــد روابــط را پیــدا مــی مــی روی اشــیا نامگــذاریآن 
گــر زبــان را از ایــن  .دهیم‌کــاری انجــام مــی  مــهکنیم و ه‌روابــط آنهــا بــازی مــی ا

   شوند. نمی روابط بیان روابط حذف کنیم هیچ کدام از این

گـر زبـان وجـود نداشـته باشود گفت کـه  می حتی  شـد ایـن هیجـان بـه وجـود ا
 مـن فکـر کنـیم کـه .اسم بگـذارم جوریه دانم هیجان را چ‌من نمی .آید‌نمی

ــه از دیــدن اتفــاقی نا� � دادهدر ذهــنم  ک ــر  .ما‌هشــد دچــار هیجــان ر گ مــن ا
   چه خواهد شد؟ گذاری نکنم روی آن هیجان اسم

ایـن  ؛انآیـد بـه زبـ مـی گوینـد اخـص وجـه مـی وگیـرد ‌تاره در شعر کـار بـا�تر می 
آن را  و پیـدا کـنمها ‌است که باید نظیری برای این احساس در اشیا و پدیـده

انتقـال بـدهم، بـه آن عناصـر  آن تصـویر در شـکلرا  هیجـانم و بردارم بیـاورم
گـــر توانـــایی داشـــته باشـــم ؛تصـــویری روی آن  ،مســـتقیم  بـــه شـــکل غیـــر ،و ا

 .م بـا کلمـه اسـتده‌انجـام مـیکـه ایـن کارهـا را  ۀهمـو نام بگـذارم م حساسا
گــر یــک نداشــته باشــند بایــد  گــذرد اســم مــی ی کــه در ســرمهای‌آنچــهکــدام از   ا

کنــیم خــودش را نشــان  مــی جــایی کــه مــا نامگــذاریدر زبــان  .»ایــن«بگــویم 
   .کند با سخنوری یا ب�غت‌این زبان فرق می .دهد‌می

زبـان کـه در  آن خ�قیتـی گـویم مـی کـنم. نمـی راجع به ب�غت صـحبت اما من:  ن
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دانــم کــه اهــل  مــی یــک مهــارت اضــافی اســت.افتــد ربطــی بــه شــعر نــدارد. ‌اتفــاق می
 های‌مــدرن پســت خصــوص‌بههــا، و  مطــالبی از فرنگــی ۀتــأثیر ترجمــ  ، تحــت»زبانیــت«

شــود. شــما گــول ایــن  مــی ر رفــتن بــا زبــان آفریــدهکننــد کــه شــعر بــا وَ  مــی ی، خیــالیاروپــا
خــود اندیشــه نیســت. راســتا و  ،شــه اســتمــادی اندی ۀرا نخوریــد. زبــان نســخهــا ‌حرف

هـر کـاری کـه بـا مسیر حرکت هم از اندیشه به زبان است و نه از زبان به اندیشـه. آنهـا 
، کارشان ربطی بـه شـعر هم بریزند چه بهو کار ببرند  چه گرامر را درست به ،زبان بکنند

 ویراز خـواهم سـفر کـنم بـروم شـ مـی مـن .مانـد مـی به نظر مـن قضـیه عـین سـفر  ندارد.
دوچرخـه سـوار  ،هواپیما سوار شوم ،که اتوبوس سوار شوم . بایددارم به وسیله احتیاج

ــوم ــاندن مــن بــه شــیرا ۀاینهــا همــه وســیل .پیــاده بــروم ،ش  از خــود وســیله کــه ،زندرس
 شود شیراز را بیرون کشید! نمی

در شــما اتفــاق را کــه خواهیــد هیجــانی ‌شــما می وقتــیکــنم  مــی مــن عــرض:   س 
ــاده ــری افت ــا دیگ ــری ب ــکل هن ــه ش ــه ب ــد ب ک بگذاری ــترا ــیقیدان  ؛اش ــر موس گ ا
ــرا دار  تــانکــار خود ،باشــید آنهــایی کــه و ... تــان را خود د کــارینقــاش باشــ ،دی

ــار را آینــد ‌می ــه نامگــذاری هســتند‌در کــ�م انجــام میایــن ک  .دهنــد مجبــور ب
این کـار  و دهد‌انجام می »نامگذاری مجدد«ها ‌روی پدیده و روی اشیا  شاعر

 از هواپیمـا  وقتـی ،در همـین مثـال خودتـان ؟ بـا زبـان!گیرد می با چی صورت
 .هســتندهــا ‌اینهــا دالد. ایــ‌هکردنامگــذاری  کارتــان را  ،تــرن اســتفاده کردیــد یــا 

ه مـا بـ. گـویم‌جـنس را دارم می .هم حرف بزنیم توانیم با  نمی بدون اینها ما 
   .یم زبانیگو می نیا

کـنش عـاطفی در  و همـان هیجـانکـه  ن استای‌هن  مگر  گویم می من:  ن همـان وا
 ؟بیافتدتواند اتفاق  می یک زبان دیگری هم

 دهند. می انجامگذاری خودشان را  اسم . آنها همبیافتدتواند اتفاق  می ،بله:   س 
گـویم. ‌ای است کـه مـن می »ارزش اضافه«تا همان  تفاوت این دو .بخُ   خیلی:  ن
 و تشریفات است. لباس ،ارزش اضافی است ،قضیه نیست گوهر 
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 ،در زبـان خـودشهـم فرانسـوی شـاعر  .شـوم‌من این قسمت را متوجه نمی:   س 
زبــان  هـیچ راهــی بجـز اســتفاده از کلمـات ،بـرای اینکـه شــعر فرانسـوی بگویــد

 .هیچ چیز دیگری در اختیار ندارد .ندارد فرانسه
توانـد  می هم بله ولی آن گوهری که در آن زبان جاری شده در یک زبان دیگر :  ن

 شود.  می در یک زبان دیگر جاریاما گوهر همان است  وجود داشته باشد.

 ؟آن گوهر چیست؟ گوهر هنر است:   س 
. »شـود مـی شـعر هنـری اسـت کـه در زبـان جـاری«گفتم که هم من از اول  ،بله:  ن

 زبان در شعر قائل هستید خیلی غلـوآمیز جایگاه برای  شما این اهمیتی کهبه نظر من 
در  ،گـذاری کنـار گـوهر  مـی وآوری بـا�  مـی یعنی اینکه شما زبان را از مقام وسیله .است

تمام حرف شما در کتاب موازنه چیسـت؟ منهـای  ،ببینیدف. در کنار هد ،کنار مقصود
، حــرف شــما بــا شــاعران هســت بــه اجــزاء یــک سیســتم شــعری کــهانــی گریز های‌اشــاره

نیمـایی و ک�سـیک و اینهـا را  سـبک و روش شـما چـراتان آن اسـت کـه  شمار اطراف بی
ا انــواع و اقســام بیــان شــعری هــاین ۀهمــ کــه  د؟ در حــالیای‌هنهــا شــدآو دشــمن  هکــرد رهــا

در واقـع بـا پـرداختن  یعنی اینکه هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. »موازنه« و هستند
 کنید.  می صحبت آوری زبان ۀشما دارید در حوز »بیان ۀوسیل«به 

 م و از گسســـتیا‌همـــن آمـــد ؟ای بایـــد صـــحبت کـــنم‌پـــس از چـــه حـــوزه .بلـــه :  س 
 ی کــه در اختیــار داریــمهــای‌در دنیــای ایــن اشــکال و فرمکــه  کــنم مــی صــحبت

 های‌از گزینــهن رســانده کــه کمتــر ایــ‌ هبــرا مــا  ،اتفــاق افتــاده اســت و ایــن امــر
گونی که داریم  نکـه ای‌هن .خ�قیـت داشـته باشـیمو در آنهـا  استفاده کنیمگونا

 .بگویند »شعر زبانی«و فقط همه بیایند 
یـــد. یگو‌را می حـــرف عکـــس ایـــن  شـــما بـــر  .زنیـــد نمـــی شـــما چنـــین حرفـــینـــه. :  ن

عـدول و دور شـدن از موازنـه نـوعی  ،د شـدهتی که در شعر فارسـی مُـید که زبانیّ یگو‌می
اصــلی بحــث  ۀآنچــه کــه هســت امــا در ســخن شــما .دیــگوی مــی اســت. شــما داریــد ایــن را

 دهد زبان است. می تشکیل را وازنهم
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   ؟استاد ،باید چی باشد:   س 
 است» ایماژ « مؤثر خود را گم کرده ما وجود امروز  که در شعر  به نظر من، آنچه:  ن

. ترجمـه شـده اسـت» تصـویر «گفتـیم و در دوران مـا بـه  مـی »خیال«که در قدیم به آن 
 حاصـل کـار هـم .نکـردن وجـهتهیجانات  یعنی به ،یعنی کشف نکردن ،ایماژ نداشتن

 شـــما .جســـمی اســـت کـــه مثـــل مـــرده افتـــاده آنجـــا. خـــون نـــدارداســـت کـــه ای ‌هنوشـــت
 را از طریق تغییر زبانی زنده کنید.مرده توانید این  نمی

مـا  ،امـا  .یک بحث دیگری است و این حرف شـما را قبـول دارم این ،استاد:   س 
گـــر بخـــواهیم بـــه مســـئله تصـــویر  دازیم وارد قلمـــروی آن بپـــرکمبودهـــای و ا

   شویم. می دیگری
نکـه از قـدر زحمـت شـما در مـورد زبـان کاسـته ای‌هخواهد بشـویم. ن می من دلم:  ن

حساســـی  ۀانگشـــت روی نقطـــ» شـــناس دقیـــق آســـیب«عنـــوان یـــک  هباشـــم. شـــما بـــ
العلــل فتــوری  د کــه رفتــار شــاعران جــوان مــا بــا زبــان علــتایــ‌هد و توضــیح دادای‌هگذاشــت

 هـیچ مشـکلی یـدیگو می کهای ‌هموازنفکر با  منعنی یا ایجاد شده. است که در شعر م
تشـخیص  ،عنـوان یـک طبیـب بـه ،شـما وکنم فکر بسیار خـوبی اسـت  می فکر  و ندارم

در زبــان و  اســت کــه رفتــه بــه ســمت افــراط و تفــریطایــن بیمــار آن  کــه مــرض دایــ‌هداد
مـن بـا ایـن حـرف  .برقـرار کـرد او ر کـا را باید برگردانـد و موازنـه و تعـادل را در  و او تزبانیّ 

� از بحــث پیرامــون فکــر و کتــاب مشــکلی نــدارم  ، پیشــنهاد»موازنــه«. امــا مــن، در خــار
نگاه کنیم و نقـش هـر اش ‌تیّ و نیز در کلّ اش ‌اجزاء ۀیم و شعر را در همیکنم که بیا می

 بشناسیم.  جزء را در آن کلّ 
گر شما بتوانید شاعران را تشویق کنید ک مث�، ایمـاژ  ،یعنـی چـی »خیال«ه بفهمند ا

ایـن خـونی  و ربـط ایمـاژ و ایماژیسـیون چیسـت؟ سـیون یعنـی چـی؟ناایماژی ،یعنی چی
گویم شـعر صـرفاً زبـان نیسـت و در فقـدان  میمن  .زبان های‌رگم در یریز می است که

نکـه ای هگویم پی بردن بـ‌میپژمرد.  می کار رفته در شعر هم هعناصر مهم دیگر، زبان ب
و  چیـز اسـت یـک بـه تعـادل و موازنـه کنـیم دعـوتو  ر ما دچار افراط و تفـریط شـدهشع
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فرعـی  را مسـائل شـعری ۀبقیـ تمرکـز کـرده و فقـدان و کمبـودشما روی زبان شـعر  کهاین
 .کنید چیز دیگری است

کـه  هآنچـاسـاس   م بـرا‌هآمـد .ما‌هخیلی هـم انتزاعـی فکـر نکـردمن  ،استاداما :   س 
ــر وجــود دارد ــار ک ــت ن اصــ� ا� م.ا‌هدک ــوم نیس ــه معل ــا  ک ــات م ــدام  جریان ــه ک ب
یـک  ،قـد درسـت شـودنیتی بـرای منأشـیک  . اعتقاد دارم بایدروند‌سمت می

از کجـا  موجـود ایـن کـه شـأن ما‌همن فکـر کـرد .نیتی برای نقد درست شودأش
قـد گرفتـه تریبـون از من ی کـهیاز آنجا«م ا‌هن نتیجه رسیدیه ا؟ و بخراب شده

گر شما ا� ».شده کـه  بگویـد آقای ف�نـیه بیاید ب ،کس دیگر هر یا  ،یا من ،ن ا
تـو نظـر خـودت را «گویـد  مـی او .اشـتباه و غلـط اسـتای ‌هگفتـی کـه شعر این

چـون  . چـرا؟»نظر شما هم محترم اسـت من هم نظر خودم را و داشته باش
   .اساس اصول نیست  چون هیچ چیز بر ؛ندا‌هگرفترا قد ن منأش

گر ب  گرچـهکـه مـن  بینیـد مـی ،نگاه کنیـد به ماجرا  شناسانه دید جامعها شما ا  ا
ــی حــرف ــائل ادب ــی دارم از مس ــوع ،زنــم م ــی در مجم ــک برداشــت  کــارم ،ول ی

 »سیاسـت ادبیـات«موازنـه بیشـتر بـه  ۀمسـئل اجتمـاعی اسـت. اصـ�   _   سیاسی
چطـور منحـرف ها ‌راه ند،ا‌هجور درست شده نکه جریانات چای هب ،پردازد‌می

. منظــورم مای‌ههــزاران بحــران و آســیب و بــدبختی شــد چــرا وارثو  ،ندا‌هدشــ
 یکنـا بوی یفضـا چـه در که کنند نمی که حس است شاعرانی هشدار دادن به

در خـود  حتـی و م ایـن کـار را انجـام بـدهما‌همـن سـعی کـرد .کنند‌دارند کار می
 .ما‌همسائل ادبی و زبانی هم وارد نشد

گــویم ایــن کتــاب ‌میمــن زنم. ‌زنیــد کــه مــن مــی مــی راشــما داریــد همــان حرفــی :  ن
د، در حـالی ای‌هاست که روی میز گذاشت پیکر مریضیاز این  پاره یکبر فقط کیدش أ ت

 دیگر هم توجه کنیم. پیشنهاد من از قدر کـار شـما های‌و اندامها ‌که بد نیست به پاره
 اما ممکن است در مداوای مریض شما تأثیر بگذارد. ،کاهد نمی

 بنیـــه!) (شـــعر �غـــر و بـــی» شـــعر آتروفـــه«از  آن بخشـــی کـــه در مـــث�  .آفـــرین:    س
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عـدم وجـود تصـویر یـا تصـویرهای بـه د�یل �غر شـدن را  توانم می گویم، می
 امـا  .بکشانم نشده و خیلی مسائل دیگرو شده  می جدیدتری که باید ساخته

 و مسـئله» بـانز ۀحـوز«که در از بس  ،رد شوم موضوعمن مجبور بودم از این 
   .درد و آسیب وجود دارد

کننده داشته باشـد کـه در آن  شما نیاز به یک کتاب تکمیل ۀشاید کتاب موازن:  ن
شـعر بـه  دیگر شعر هم رسیدگی کنیـد و نقـش و کـارکرد هـر یـک را در کـلّ  های‌به اندام

 بحث بگذارید و نقایص و کمبودها را نشان دهید.

که مفاهیم مربـوط بـه شـعر و نقـد شـعر آنقـدر  خصوص‌بهفکری عالی است. :   س 
متعدد و درهم هستند که یک ذهن منظم �زم است تـا آنهـا را مرتـب کـرده و 

ی خود شـما یهر یک را در جای خود بنشاند. چطور است این کار را با راهنما
 آغاز کنیم؟

گـر بتـوانم در ایـن مـورد دهشـی داشـته  مـی من حرفی ندارم و خوشحال:  ن شـوم ا
کـه ممکـن اسـت �زم  طـوری هکـار �زم دارد. بـهـا ‌و شـاید ماهها ‌کـار هفتـه م. امـا ایـنباش

بـا هـم بـه گفتگـو بپـردازیم تـا شـاید در انتهـا مفهـوم ها ‌دور ساعت شود که ما از این راهِ 
 د؟ای‌هبشناسیم. برای سفری چنین بلند آماداش ‌موازنه و تعادل را در جمیع جهات

 تر.  وشالبته. چه از این خ:   س 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 :صل دومف

 مقدمات سفر 

 ،سـال ۴۰ن بعـد از ا� نجا شروع کنم که بـه نظـر مـن،ی، اجازه دهید از اداستا:   س 
ــ ســی را مــا هنــوز ک ــاز شــعر فارســی حــرف ۀنــداریم کــه در مــورد نظری زده ای ‌هت

کــه   هنــوز  ؛"نیمــا " »احساسـاتارزش « کتــاب کنــیم بــه مـی هنــوز اســتناد .باشـد
 یـــا  "براهنـــی"کنـــیم بـــه چنـــد عبـــارت از  مـــی تد�ل و اســـتنادهنـــوز اســـت اســـ

ت شـما یـک ولی ذهنیّـ .ادامه دارد ان مسیر گیج شدنچنباز هم، و "رؤیایی"
 مــث�  .علمــی اســت هــای‌یــاب غلط‌علت و دقیــق ۀبنــدی شــد هت ک�ســذهنیّــ

 بعــد ،کنیــد مــی بنــدی شــعر مــدرن را دســته ،کنیــد‌بنــدی می‌ شــاعران را دســته
در اینکـه ، »تئـوری شـعر«کتاب  در  .کنید‌بندی می عر را دستهخود ش یدیآ می

 .شعر باید دارای چه خصوصیاتی باشد
صـورت درسـت و کـاربردی، و  هبـ شـعر را  کنند نمی تأجر دیگرانهیچ کدام از  

و از  "احمدرضـا احمـدی" تـا  گرفتـه "شـاملو"از  ؛تعریف کنند دور از مبهمات،  به
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 در واقع کسـی اصـ�  .زد می و حرف همه فعال بود که این "براهنی" تا گرفته او 
 .ددهـ‌از شعر ارائـه نمی قابل اتکاء یک تعریفو  شود نمی وارد بحث تئوریک

 شــعر را  ؛شــعر تعریــف نــدارد«گیرنــد کــه  مــی ســنگرایــن عبــارات پشــت  هــم بعــد
ــی ــف کــرد نم ــه ».شــود تعری ــســک امــا چ ــف نــدارد! تمــام  هی گفت کــه شــعر تعری

 شـعر ،زبـان فارسـی امـا در .نـدا‌ههانی شـعر را تعریـف کردج های‌المعارف ةدایر
د گویـببـه مـن  کسی لیوانی در دسـت گرفتـه باشـد و مثل اینکه ؟تعریف ندارد

 »!لیوان تعریف ندارد«
 ینهمـــ .کـــناش ‌توصـــیف و بیـــا  ،ســـتادر دســـت شمگـــویم لیـــوان  مـــی مـــن 

و بایــد معیــار بدهیــد  کــردن توصــیف بــا ایــن م�حظــه کــه در ؛شــود تعریــف مــی
و چـه چیزهـایی لیـوان  شـود مـی را شـاملچه چیزهایی  ید توصیف شما یبگو

   .یعنی هم جامعیت را بگویید هم مانعیت را بگویید .نیست
کـه بـه  از جایی که ما معیار نداریم ه،شد آغازاز اینجا ها ‌بدبختی ۀهم !استاد 

د نترســ مــی ؟ بــرای اینکــهچــرا  !»ایــن شــعر نیســت !آقــا « یمیکمــک آن بگــو
 دهنـد. نمـی یتعریفـ هـیچ کـداماز ترس هم کـه شـده  .دنر از دست بدهطرفدا

 ایــ‌ هگنــابــاور کنیــد کــه 
ُ
 ۀهمــ ۀ، از ناحیــنیســت "براهنــی"نگــی فقــط گــردن ن گ

 .ندا‌هکار کرد ممدرنیس پست ۀکه در زمیناست آنهایی 
ذهنیـــت  ،موع�قمنـــد بـــه شـــما شـــ باعـــث شـــده تـــا  چیـــزی کـــهمیـــان  در ایـــن

 و صــور"مــن  ."تئــوری شــعر" و "اســباب و صــور"دو کتــاب هــم در  آن ،شماســت
 .ســـالم بـــود ۲۹موقـــع کـــه  آن ؛خوانـــدم ۸۱ یـــا  ۸۰ های‌در ســـالرا  "اســـباب

حتــی عنــوانی بــه نــام  کنیــد. مــی تشــریحکــه فقــط شــما هســتید دیــدم کــه  مــی
ایــن  نمــ نظــر .نیـاز بــوده مــورد کــهاســت چیـزی  همــان درســت "تئـوری شــعر"

هـــر کســـی کـــه  یـــا  .دنه تـــدریس شـــوبایـــد در دانشـــگاهـــا ‌کتاب نایـــ هاســـت کـــ
دهـد کـه  حتوضـیو شعر آموزش بدهـد و  راه بیندازد هب "شعر کارگاه  "خواهد ‌می

   را تدریس کند.ها ‌این کتاب باید ،گویند می چگونهشعر را 
 ای و تئوریـــک‌بـــه مســـائل ریشـــه چنـــدان رغبتـــی نبـــود کـــه ،شـــما  ۀدر دور
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در مــورد شــعر  درصــد ۲۰ ،مــا  یعنــی در زمــان ،بــه بعــد ۷۰ ۀدهــ امــا از .بپردازنــد
ایـن . امـا نتیجـه چیسـت؟ قواعـد نظـریدر مـورد درصـد  ۸۰ کنند و می بحث

 .نیســت موضــوع ن کســی دنبــال ایــنا� و کنــار هکــه شــعر خــوب گفــتن رفتــ
اصـــ�  شـــعر زیبـــا. ،بخوانـــد کـــس دنبـــال ایـــن نیســـت کـــه شـــعر خـــوب  هـــیچ

 هســـتند.ی یاســـت. منکـــر اصـــل زیبـــازیبکـــه فـــ�ن شـــعر  ترســـند بگوینـــد‌می
 یـا  منظورت این است کـه وزنـی داشـته باشـد د؟ نکنهزیبا یعنی چ«گویند  می

� نیستند!ییامفهوم و معنیا و  یتصویر    »؟ اینها که دیگر مطر
نظرهـای دقیـق و  بـا اظهـار د،ایسـتا ایـن سـخنانکنم که باید جلـوی ‌فکر می

 .  روشن
 مه در زبـان فارسـیترج ه بهکنم که یکی از مشک�تی که پیش آمد‌من فکر می:  ن
فکـر فرنگـی در زبـان فارسـی  ۀشد معنی اغلب بی خوانی می چیزهایی که .است مربوط
ها ‌کــه بعضــیم ا‌هدیــدنــد. ا‌همدکــه معلــوم نیســت از کجــا آ بینــی مــی اصــط�حاتی اســت.

مث� توضیح دهـد  د کهنیک لغتنامه بگذار انش در پایان کتاب ند کها‌همجبور شد خود
 ی،یراهنمـا ایـن م. بـدونا‌هکـار بـرد هب »emotion«را در برابر » عاطفه« ۀواژبگوید من  و

ی های‌شـعر  ۀگویـد! ترجمـ‌چـی دارد مینویسـنده فهمید  نمی ،خوانید می ترجمه راوقتی 
 مجبورم بـروم اغلب واوی� است.که راستی  هب ،خوانم می من در اینترنتو کنند  می که

 بیچاره شـاعر اصـ� چنـین چیـزی نگفتـه بینم می و در آن صورتکنم را پیدا اش ‌اصل
   که در ترجمه آمده است.

ــا  ، وقتــیقبــل های‌همــان ســالکــه در  ســتیــادم ا را  »شــعر  ۀجــزو« "بیــژن الهــی"ب
خیلـی «. گفـت »یم یک قسمت شعر فرنگی هـم بگـذاریمیبیا«من گفتم  ،آوردیم میدر

 از شـعرها،، در یکـی جـایی  یـک .کـردیمشعر ترجمـه و نشستیم  پس». است یخوبفکر 
کــه در » فــ�ن«، جــایش بگــذاریم بــود هآیــد چــ نمــی یــادم ن دقیقــاً کــه ا�بــود ای ‌هکلمــ

ک :دو معنی داشتها ‌فرهنگ واژه  هایـن بـود کـ هـم شـعر  .یکـی پرنـده وپشـت  یکـی �
کمنظــورش «فــت گ‌می بیــژن .کنــد‌بــر روی دریــا حرکــت می دارد» فــ�ن«ن یــا پشــت  �
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ک«گفتم  می من .»است  گفـت‌می »؟کنـد‌‌ه جـوری روی دریـا حرکـت میپشت چـ‌ آخر �
از نظر من معنای ایـن ذهنیـت آن اسـت !» است ش همینتر عجیب وتر  قشنگ ولی«

هنجارشـکن باشـد بـه  ،عادی و روزمـره نباشـد هیچ دلیلی، ، بیکه تو چیزی بگوییکه 
ر د مـنمـث�  اسـت. پـدر زبـان فارسـی را درآورده بـوده کـهها ‌ترجمه گونهو این .قول شما

امـا  ،زده _  که خیلی هم پیچیده اسـت  _ف�ن حرف را  "دریدا"خوانم که  می متن فارسی
بـه   _ نکـه متـرجمای‌هکـنم. ن نمـی گردم در متـون اصـلی او ایـن معـادل را پیـدا می چه  هر 

نسـبت داده  "دریـدا"لزوماً مطلبـی را از خـودش بـه "_ ا� منصوری بیح"ذسبک مرحوم 
 ندارد. "دریدا"سی درآمده نسبتی با فکر باشد، اما آنچه به فار

چیسـت » سـاختار«داند بدون اینکه ب ،هم شده. طرف چیز در  ن همهبله. ا�:   س 
 ی رسیده است! یشکنی شده و حتی به پساساختارگرامشغول ساختار

گر ا‌هدید من اص� :  ن  ،طـرف بفهمـد کـه آدم یک حرفی را بتواند منتقل کنـد م که ا
آخــری کــه در  های‌ســال در یــادم اســت  رگــی را مرتکــب شــده اســت.بز عیــب گوینــد مــی

بـه  و گردانـد مـی هنرهای زیبـا ۀنشکدتئاتر را در دا بخش "بهرام بیضایی" ،ایران بودم
 را بنیـان "حـافظ"آمدم  هممن  ».بیا راجع به فرهنگ ایران صحبت کن«من گفت که 

شــاید از  کــردم مــی ر فکــ .گویــد‌چــه می "حــافظ"کــه و درســم شــد توضــیح اینگــرفتم  کــار 
را  _  هـای فرهنگــی‌ارزشهـا،  یقـول امــروز هیــا بـ  _ هـا‌برخـی هنجار او بتــوانم  شـعر  طریـق

 آنعنوان امتحان که  را دادم به "حافظ"یک غزل  در پایان سال هم .منتقل کنم
 ولی .تفسیر کنند می که در طول سال به آنها تلقین کرده بودهای‌اساس داده را بر 

را بایـد  "حـافظ"را نبایـد فهمیـد شـعر  "حـافظ"شـعر «گفتنـد کـه  مـیا ه‌بچه برخی از 
  !»کردحس 

شناسـی و  . البتـه در مـورد جامعـهاسـت چگونـههای دیگر قضیه ‌دانم در رشته نمی
 بیـنم. می وضع را همینطور  ،سیاست هم که در موردشان اندکی سواد دانشگاهی دارم

مـن وقتـی  نـد.ا خیلـی پریشـان غلبهم ا دنشو‌شناسی نوشته می مطالبی که در جامعه
کـردم کـه چـرا  مـی تعجـب کـار  اولِ  تحصـیل، ۀادامـرفـتم لنـدن بـرای  قرن یـش  نیم که
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عـادت  .فهمـم مـی هـا راآنهـای ‌حرف ۀمن هم و زنند می اینقدر ساده حرف ستادان ماا
 وبلنـد شـود  امـ ۀک چیزهـایی بگویـد کـه دود از کلـاستاد باید یـما در ایران این بود که 

   گوید. می استاد چی بفهمیم که تابیاورم را در  انر خودمپد
ی فرهنگـی هـم هسـت. یجـا هناشی از جاب ،این نوع نگاه و عمل کنم‌فکر می البته

طامـــات و شـــطحیات و خرافـــات جـــای فکـــر و بیـــان روشـــن را  ،در تـــاریخ اســـ�می مـــا
هنـوز  .ی بودجهانبینی ما جهانبینی درستو فرهنگ ی، یجا هند. قبل از این جابا‌هگرفت

خدا انسان را آفریـد بـرای «گوید  می برد که مث� زرتشت می شان هستند کسانی که مات
ظف هستید جهـان شما مو به همین دلیل اینکه مددکار او باشد در جنگ با اهریمن و

 اصـ�  و شـما اینجا دار فانی است«گوید ‌که میای ‌هاندیشاین با  ».کنیدرا بسازید و آباد 
 جهــانی خــرت و بازگشــت بــه بهشــت آنبایــد فکــر آ و اینجــا کــار داشــته باشــیدبــا  نبایــد
 فرق دارد.» باشید

 ،در ت�شـمگویـد؟  مـی اس�م چـه بدانم ه داشتمع�ق ،یادم است در ایران که بودم
از اینکه دیگران به  ،چون خداوند مظهر کمال است«شود  می نکه گفتهای‌ هبرخوردم ب

کنید بایـد  می شما هر کاری .آورد میپدر آدم را در و ودش‌سوی کمال بروند عصبانی می
گــر  .کنیــد رهــاکــاره  نیمــه ناتمــام گوشــه دیــوارش را  کیــ بایــدســازید  مــی مســجد حتــی ا

خوب دو جهانبینی دو جور هم آدم ». آورد میزند پدر شما را در می وگرنه خدا بگذارید،
 آورد. می وجود هب

ــد مــذهبی دار "براهنــی"ید شــا:   س  ــد مــی ین را همــد کــه هــم دی ــه گوی ، ســفارش ب
 کنم. می کند. البته محض مزاح عرض می تخریب

چیزهـا  باید بتوانیم تا آنجا کهبر این است که ما  نم اعتقاد ملتفت شدم. ،بله:  ن
 .دقیـق بـدهیم ۀشـد تعریـف های‌نام ،را از هم تفکیک کنیم و برای اجزای آن تفکیک

 .می راجع به یک چیزی صحبت کنیمصورت عل توانیم به‌می است که وقت آن

ـــا همـــین  اصـــ� :   س  ـــک�ت م ـــی از مش ـــوژی«یک ـــک�ت و  »ترمینول ـــه مش ـــت ک اس
 در روانشناسی هم همین اتفاقات افتـاده. اتفاقاً کند‌های آن بیداد می‌آسیب
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اینجـا بـرای هـر مفهـوم و  .ها ک� وارداتـی اسـت‌و فرهنگ لغات و درس است
ها ‌بعضـــی را  consciousness. مـــث� دارد چنـــدین ترجمـــه وجـــود فرنگـــی ۀواژ

گاه«گویند  می یـک  کـدام مـا بایـد ».فراهوشـیار«گوینـد  میها ‌بعضی و» ناخودآ
 ت در فکـــر را هـــم بـــا خـــودتشـــتّ  ،ت در زبـــان؟ تشـــتّ کنـــیماز اینهـــا را انتخـــاب 

هــا ‌ه در مــورد مفهومنتوانســت کــه نقــد ادبــی همینطــور اســت در مــورد آورد. مــی
ــای‌واژه ــ ه ــوط ب ــهمرب ــا را ب ــتی ه آنه ــ درس ــا کن ۀوارد جامع ــعری م ــدش ــا را  ن و م

 .یـ� اسـتودر شـعر وا .دنما را با همدیگر کوک کن های‌د و ساعتنهمزمان کن
هـم اش ‌عاقبـت .کمتر البته با شدت ،در روانشناسی و روانپزشکی هم هست

 ۀاصـــل کلمـــ م ورا ول کنـــی فارســـی هـــای‌صـــ� واژهد انـــگوی‌میایـــن شـــده کـــه 
را  مـــتن فرنگـــیبــرو آن  و خـــودت را راحــت کـــنکــار ببـــریم.  ها بـــر خــارجی آن

 .شودت حل ا مشکلتا بخوان 
. گــاهی طبیعــی هــم کنــیم هنــداریم کـه مراجعــهــم، متنــی فارســی در شــعر  مـا، 

سـال  ۱۰۰نهایـت  و در علـوم جدیـد معاصـر اسـت وجزمث�، روانکاوی  هست.
مخصـوص بـه  وجـود آمـده و اصـط�حات ن شکل بـهای هاست که در جهان ب

سـابقه داریـم. بـه مـا هـزار سـال  ،شـعر ۀدر زمینـ ، در حالی کـهخودش را آورده
ای ‌ههـر کلمـ بر سـرامروز ما نیازی نداریم  توانیم فکر کنیم که می همین دلیل

   .برویم و از غرب بگیریم

مـن فکــر  .مـان بـا هـم یکـی باشـدیها تعریــفایـن اسـت کـه اش ‌ولـی شـرط ؛بلـه:  ن
مـا روشـن  ۀبـرای همـمـث�  ند.ا‌هظ کهن هم دستخوش گرفتاری شدهمان الفا کنم‌می

چــه فرقــی بــا هــم دارنــد و در گذشــته تعریــف مســتقل » عاطفــه«و  »حــس«نیســت کــه 
 .یـا نـه هسـتندهـای فرنگـی ‌هـا معـادل تعریف‌و آیـا ایـن تعریف یک چه بـوده اسـت؛  هر 

دارد  کـه او اتفاقـاً نم بی‌مـی ،خـوانم‌را می "نیما" »ارزش احساساتِ «کتاب  من وقتی مث� 
هنـوز  یـا .گویـد احساسـات‌ولـی می ،کنـد‌صـحبت می در هنـر » ارزش عواطـف«راجع به 

 فرق احساسات با احساس چیست؟  معلوم نیست که



   45  مقدمات سفر : ٢فصل 

 

م روی ایـن قضـیه کـه وقتـی دارم ا‌همن تمام عمرم را گذاشـتکنم که  می گاهی فکر 
� نشوم »»ترمینولوژی دقیق ریل«کنم از  می صحبت    .خار

علمـی  وی اسـت کـه خیلـی روشـن هـای‌متنیکـی از نیازهـای مـا داشـتن  اص� :    س
ـــه بده انخودشـــ دقیـــق هـــای‌و تعریف ردهصـــحبت کـــ ـــرا ارائ مـــن  مـــث�  .دن

توســط یکــی از شــاعران  تحقیقــاً کــه م خــوان مــی را  »مانیفســت شــعر حجــم«
او  نوشته شـده کـه همـه ،"رؤیایییدا� " ، یعنیمدرنیست باسواد مملکت ما 

 م کـهبیـن مـی و ؛شناسند می چیزها   به دانش ادبی و فرمالیست بودن و این را 
 ،مـن بـه نظـر .کنـد‌در مورد چی صـحبت می و دارداشوم که  نمی ملتفت اص� 

گویــد ایــن  مــی و بــه مــا  کاتــالوگ یــک جریــان اســت نــوعی» ادبــی مانیفســت«
ه مانیفسـت ایـن نیسـت کـ کنـد. مـی سیستم از چی ساخته شده و چگونـه کـار

کـنم  مـی عمـل» وجهـی سه«پریدن  و من در کارشعر ببافیم ید یبیاما بگوییم 
ـــو  ـــرش مـــی »دو وجهـــی«و ت  چیســـت؟ ابعـــاد چـــه هســـتند؟ اینکـــه پـــری؟ پ
کتـاب  و مقاله بنویسـدو سال بنشیند و توضیح بدهد  ۴۰ یک شاعرشود  نمی

� از کشــور ســخنرانی بکنــد و بنویســد ــرود خــار ــد توضــیح  هــمآخــر  و ب نتوان
نداشـــتن  مـــا  یکـــی از مســـائل عنـــیییعنـــی چـــه؟!  »حجـــم« ایـــن کـــه بدهـــد

چقـدر در ایـن زمینـه کـار   هـر و مـا  ترمینولوژی شفاف و علمی و روشـن اسـت
 .کنیم کم است

آن اسـت  ما‌هم نوشـت»تئـوری شـعر « کتـاب ۀدر مقدمـمـن یکی از چیزهایی که :  ن
گــر هــا ‌ایرانیمــا  اساســاً  کــه گــر  امــا ،اســت عمــق‌کنیم کم‌را بفهمــیم فکــر مــی مطلبــیا ا

این را بارها و بارهـا تجربـه  من است.ق یخیلی عم طرف های‌حرفگوییم ‌نفهمیم می
چـه   هـر دیدم  ،سر ک�س نشستم و تحصیل رفتم لندن برایکه وقتی  حالی  در  .ما‌هکرد

وقتـی  خصـوص‌به. برای من یک شـوک فرهنگـی بـوداین فهمم.  می را گوید‌می استاد
شـود فهمیـد کـه طـرف  نمی گردانند اغلب میبر به فارسی یوقت را ها‌دیدم همان حرف

در ایـن وسـط  یـک اتفـاق عجیبـیکـنم  مـی ن دلیل است که فکـر یه اب چه گفته است.
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گر آن فرهنگسـتان رضاشـاهی ادامـه پیـدا کنم‌فکر می البته است. زبان فارسی افتاده  ا
 علمــی زبــانشــاید مــا یـک  ،شـد نمــی گــم و گـور  ۳۰و  ۲۰های‌غوغـای دهــه در  کــرد و مـی

 .داشتیم‌میای ‌هپالود

 .فرهنگستان رضاشاهی خیلی خوب کار کرد ،بله:   س 

را  ۵۰ ۀپـس از انقـ�ب سیاســیِ آخـر دهــ شـما انقـ�ب فرهنگــیِ  امــا .شـاهکار بـود:  ن
تــان  بــه اســتادها گفتنــد برویــد خانــه و ســال دانشــگاه را تعطیــل کردنــد چهــار  .بگیریــد

ــینید ــوق و بنش ــما حق ــه ش ــورتی ب ــی در ص ــاب  م ــک کت ــال ی ــر س ــه ه ــیم ک ــت در ده  ۀرش
را بــا هــم ها ‌ترجمــه کــه ایــن وجــود نداشــتولــی هــیچ مرکــزی  .خودتــان ترجمــه کنیــد

شـش کتـاب روانشناسـی و استاد روانشناسی رفتنـد  شش ، مث� بنابراین .هماهنگ کند
کــار رفتــه یــک معــادل دلخــواه خودشــان را  هواژه/مفهــوم بــبــرای هــر  و ترجمــه کردنــد

� بابِـل تکـرار شـد. در آن اسـ ۀورطنکه اسیه انتیجگذاشتند.  کـه همـه بـه  وره آمـدهطبر
شـان یها زبان و ی شدانشان عصب از دست شانیبعد خدا ،کردند می یک زبان صحبت

بـه هـم  تـوانیم بـا نمـی و مـا اتفـاق افتـاده هـم ایـن در زبـان فارسـی دقیقاً  رد.را متفرق ک
 .صحبت کنیمیک زبان 

را داریــم کــه » دســتور پــنج اســتاد«تور زبــان فارســی هــم حتــی در مــورد دســ:   س 
 زنند. می یک ساز خودشان را   هر

، که بـیش "آشوری داریوش" علوم سیاسی ۀلغتنام ۀاولی های‌نسخهدر  یا مث� :  ن
اینکـه سـراغ  رود مـی او در ابتـدا بینید کـه می م،ای‌هاز شصت سال است با هم رفیق بود

ــوم سیاســی فرنگــی چــه پیشــنهادی ببینــد اســتادان مختلــف در برابــ ر اصــط�حات عل
پیشـنهاد خـاص انگلیسـی  اصـط�حهـر اسـتادی بـرای یـک بینید که  می ند وا‌هداشت

نگــاه کنیــد  کــهرا  "آشــوری"اول کتــاب  هــای‌شــما چاپ ،بنــابراین خــودش را داشــته.
ی آن یکـ ،»محتـوا«آقای دکتـر فـ�ن گذاشـته  ،»content« ۀ، در برابر واژبینید مث� ‌می

  ،فرنگــی ۀهــر کلمــبرابــر یعنــی در  ».مفــاد« و آن دیگــری گذاشــته» نمضــمو«گفتــه 
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نـاظر بـر  هـای‌از لحـاظ معادلهـا ‌نتوانیـد بـین واژهو وقتـی شـما ریـم فارسـی دا ۀده کلم
 شـده تفـاوتی قائـل شـوید ایـن اغتشـاش ذهنـی حاصـل  مرزبنـدی هـای‌معانی و تعریف

 شود. می

گـر غنـای زبـان فارسـی نیسـت؟ حـا�  ۀنشـانن اییا از طرف دیگر آ ،داستا:   س  مـا ا
 چـــونضـــعف ماســـت ناشـــی از تـــوانیم انتخـــاب خـــوبی داشـــته باشـــیم ‌نمی

خــود ایــن  .نــدا‌هآنهــایی کــه مرجــع هســتند کــم کــار کرد . یــا مرجعــی نــداریم
 نا همـین ا�و تـ داشـت خیلـی اثـرمنتشـر شـد  در زمـانی کـه "آشوری" ۀنام واژه
� در های‌ترم و اثر گذاشته و اصط�حات هم و  مژورنالیسـ ۀگسـتر در آن منـدر

چنـین در شـعر هسـتند. امـا مـا اسـتفاده  موردعلوم سیاسی  ۀدر دانشکدحتی 
 .نداریمچیزی 

در آغـاز کـار خـود بـا ایـن  "آشوری"که  مناشاره کن ای هخواهم ب‌می .قبول دارم:  ن
 ،دانشـی کـه دارمبـه اعتبـار  ،بعداً تصمیم گرفت بگوید کـه مـن اما ،بود روبرواعتشاش 
. حا� تـا چـه حـد پیشـنهادات کنم می کلمه را انتخاب فرنگی این ۀف�ن کلمدر مقابل 

مــث�  دانــم کــه مــی شــخص خــودش مــورد قبــول واقــع شــده مــن خبــر نــدارم. امــا ایــن را
» گفتمان«که  »discourse«پیشنهادی او در برابر  ۀژورنالیسم، واژ ۀدر گستر خصوص‌به

 گیرد! می مورد استفاده قرار » گفتگو«ن یک جانشین شیک برای عنوا هباشد اغلب ب

   .گویند گفتگو می همپارادایم را :   س 
این هم یک شاهد دیگر! اما، حا� که مرجع مورد توافق همگانی وجود نـدارد، :  ن

گر منو آن این ما‌هبرای خودم قانونی در نوشتن وضع کرد من ای ‌هکلمـ جـا در یک که ا
�اقـل در  ادامه دهـم تـا تا آخر این کار را  ،به کار بردم اژه/مفهومی فرنگیورا در مقابل 

را هـم  کـار  ایـنحاصـل  سپهر کار خودم یکدستی و وفاداری بـه قراردادهـا پایـدار بمانـد.
کلمات ثابت هسـتند  ».تئوری شعر «در  خصوص‌بهبینید و هم  می »اسباب و صور «در 

یک کلمه را بـه دو معنـا  ؛ یاپرم نمی دیگر ای ‌هواژبه  واژه برای یک مفهوممن از یک و 
مـن  ۀتجربـ. داشـته باشـمشاید بتوانم زبان واحـدی را از اول تـا آخـر  تا ؛برم نمی به کار 
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بیاورم  یقول  نقلخواستم  می مث� وقتی نوعی آموختن هم داشت.» اسباب و صور « در 
گراف آن را و از متنی فرنگی که به فارسی ترجمه شده، در مـتن  تام شتدا‌برمی یک پارا

گراف با  دیدم می ،م بگذارمخود برای اینکه کلمـاتی  ؛خواند نمی منمتن  ۀبقیاین پارا
 م نــدارد وبــر‌کــار می بــه مــنکلمــاتی کــه  بــاهــیچ ربطــی  شــده کــار بــرده بــه در ترجمــهکــه 

 مـث�  خوانـد. می متفکر سخنی گفته که با سخن من که این م بگویمتوان نمی بنابراین
چـون  ،کردم با این مشکل روبرو بـودم می "شفیعی کدکنی"ی که از های‌قول ر نقلدمن 

نسـبت بـه  خاطر عنـایتی کـه به سخن او، با عالم زبانی من فرق داشت و وعالم زبانی ا
بـا مفـاهیم  مـن کـه از طریـق زبـان فرنگـیسخن در مقابل  ،ادبیات ک�سیک ما داشت

 بود. بودم متفاوت آشنا شده

� رفته بود که هم اما او:   س   ؛ به دانشگاه پرینستون.خار
ـــه:  ن ـــه. ولـــی ریش ـــد کـــه های‌بل ـــود. توجـــه کنی ـــیک مـــا ب ش در ادب و علـــم ک�س

کـه مـا  قـدمای مـا ایـن مشـکل را مـان، خ، حتی در همین دوران اسـ�می تـاریحال  هر  به
ه ک وجود داشتفرهنگ منسجمی  .ت زبانی نبودندآنها دچار تشتّ  .نداشتند ن داریما�

 مای‌هکـه مـا از وقتـی کـه مـدرن شـد حـالی  در  .کردنـد‌با آن کار می و آنها زبانی را آفریده بود
مگـر  تـوان مـداوایش کـرد. می چگونه دانم‌من نمی وم ای‌هدچار شدهم  ن بدبختیای‌هب

درسـت کنـد و وادار  یفرهنگسـتان وسر کار بیایـد  قاطع اینکه دوباره یک حکومت مدرن
. در نـدنآموزش و پرورش همه به یـک زبـان واحـد صـحبت بک و یونکند که رادیو تلویز

 .برسندشفافی  و منسجم و زبان منقحبه  شاید دو تا نسل دیگر  صورت آن
 امیدوارم. اما استاد برگردیم به شعر و شاعری و از شما بشنویم.:   س 

سکان کشتی این گفتگو دست شماست. شاید بد نباشد از این نکته آغاز کنم :  ن
جمله شاعری، پرداختن به مفهوم واقعی    اصلی ورود به قلمروی هنرها، و از رِ ه چرا دک
 است. موافقید؟» خ�قیت«

تـــوانیم ســـفر ایـــن گفتگـــو را در فصـــل جدیـــدی بـــا عنـــوان  مـــی پـــسحتمـــاً. :   س 
 آغاز کنیم.» تخ�قیّ «



 

 

 :فصل سوم

 تخ�قیّ 

   کنید؟ می تعریفه گونت را چخ�قیّ  استاد، شما :   س 
. آوریـد مـی وجـود سـازید و بـه می که نبوده را چیزی ش اینکه شماا‌هتعریف ساد:  ن
سـر و کـار  »اختراعـات ثبـت ۀادار« با نوعیبه نظر من ، هنر در کار  ترین عامل هماین م
 .کنید می خودتان را ثبت اختراع و روید‌که شما می داریم

کتشــافات و  . هــر اختــراع یعنــی خلــق کــردن .کنــد‌می» اختــراع«شــاعر هــم  شــاعری ا
گـر بعـد از  .کنـد‌ثبـت میباشـد » خ شـعر یتـار «ثبتی که  ۀرا در اداراش ‌اختراعات کـس  او ا

کشف ای ‌هیا نکت، ثیر بودهأت  یا تحت ،گویند این یا دزدیده‌ن را بگوید، میهمادیگری 
   شده را دوباره کشف کرده است.

 یــــاد ،بخوانیــــد را راجــــع بــــه زمســــتان یاثــــرهــــر در شــــعر معاصــــر ن شــــما ا� مــــث� 
�اقـل در ادبیـات  بـه زمسـتان اسـت، نگاه کردن ۀاین سرسلسل .افتید‌می "ثالث  اخوان"

دیــد دیگــری چــون آنهــا  .کــاری نــدارماش ‌مثــالو ا "دامغــانی منــوچهری" حــا� بــه. نــو
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ای ‌هتـاز ۀو پدید ،اشارات تمثیلی هم دارد رد،دید سیاسی هم دا "خوانا" د. امانا‌هداشت
کنـد کـه خـزان  مـی هـم کشـف "منـوچهری"اختـراع کـرده اسـت. البتـه وقتـی را کشف یـا 

بـه نـام خـودش  ،این کشـف را در تـاریخ شـعر مـا» ی به مثل پیرهن رنگرزان استیگو«
 و اسـت "نیمـا"مـال _   اش‌یاشارات و معـان ۀبا هم  " _نیما" »ققنوسِ « یاثبت کرده است. 

یـک  ودور شـده  "نیما"که از خ�قیت کند بگوید باید ثابت  "ققنوس"ی راجع به سک هر 
 ،ومی بـودد  شاعر دست، که از نظر من "حمید مصدق"را آورده است. خ�قیت دیگری 

گر بنشینی«گفته است  گر بنشینم / تو ا ایـن شـده اختـراع  و» ؟خیـزد‌چه کسی بر / من ا
د گویـ‌می وعروسـی گفتـه یـک در  شـعر راایـن او گوینـد ‌میها ‌بعضیحا� او. بگذریم که 

گــر  دیگــر  ۀیــک عــد کــه حــالی  . در گیــرد‌نرقصــیم کــه مجلــس نمی و شــینیمنب مــا ۀهمــ ا
 نکتـــه در ایـــن اســـت کـــه ولـــی اســـت.» بـــه انقـــ�بدعـــوت  شـــعر  ایـــن، نـــه«گوینـــد ‌می
 مــث�  یـا، اسـت. ثبـت کـرده بــه نـام خـودش را عبـارات ایـن "حمیـد مصـدق"حـال   هـر  بـه

بـه  / کبـوتری خسـته / آری: نـدز مـی فریـادشـهری « گویـد می "احمدرضا احمدی"وقتی 
� کهنه  انـدنیشـعرهای م اسـت. به نام او ثبـت تکهاین  »گوید نه‌می/ رسد  می کنار بر

 .شوند می ثبت شان به نام شاعران نگونهیبد
اثــر  هــر  کــه دارم اعتقــاد، »تخ�قیّــ«حــال، درســت در رابطــه بــا موضــوع   در عــین

شـعر «نگـاه کـردن بـه  .اسـت »سیسـتم« و یا یک» سیستمیک ۀمجموع« یک هنری
ب ولــی خُــ ،شــروع کــرده بــودم »اســباب و صــور «مــن در همــان را » عنــوان سیســتم هبــ

امـا در فرنگسـتان بیشـتر بـا ایـن مسـئله  .کـافی نداشـتم ۀانـداز موقع به سوادش را آن
 .روبرو شدم

و  "ارگانیـک" "،مکانیکـال": کننـد مـی را بـه سـه نـوع تقسـیمها ‌دانیم که سیستم می
 کـار هنـری اعتقاد من بر این است که. "اجتماعی"و  "جاندار "، "جان بی" یا "؛سوسیال"

 شـما ،ارگانیک سیستمدر  گیرد. می قرار  ارگانیکهای ‌تا مقدار زیادی در قلمرو سیستم
دانــه حامــل شــکل نهــایی  کــه ایــن دانیــد مــی و کاریــد در زمــین مــی داریــد کــهای ‌هدانــ

اسـت. ایـن  شـکل نهـایی ی رسیدن بهدرونی برا راهنمایواجد یک یا  خودش هست
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کدانه را شما  خوانند. می )١(»دی.ان.ای« راهنما را   دانـه شـکافته گذاریـد و مـی در خـا
شـاخه  شـود کـه مـی ی تبـدیلدرختـ بـه مـث�  و ،کننـد مـی رشـداش ‌شـود و محتویـات می

 زی است.یچ ر من از اثر هنری هم چنینتصوّ  میوه دارد. ، وبرگ دارد ،دارد
در واقـــع  ،پردازیـــد مـــی یـــک اثـــر هنـــری آفـــرینششـــما وقتـــی بـــه  ،د مـــنبـــه اعتقـــا

گــر خودتــان ،نهفتــه اســتدر ذهــن شــما اش ‌»دی.ان.ای«  ۀعنــوان آفریننــد ه، بــحتــی ا
گـاه نباشـید. امـا کنش اثر، گاهانـ هـای‌ابتـدا از آن آ  بعـدی شـما جبـران ایـن غفلـت را ۀآ
را کشـف کنیـد و  »ان.ایدی.«ا آن یـراهنمـا،  ۀشما موظف هستید که آن نقشـ کند. می

 و هـر یـک را سـر جـایش کنـد مـی هم وصـل  را به جزاءا ۀکه همای ‌هنقشآن  بفهمید که
 چیست؟ نشاند می

 شود؟  می پیدا گونه اثر هنری چ این نقشه در یک:   س 
 ،دیگــر  فعــل آفرینشــییــا هــر  ،ســاختن ،کنیــد بــه نوشــتن مــی شــما وقتــی شــروع:  ن

یـا از  __  هنرهـا اینطـور هسـتند ۀهمـ امـا ،ندنر زبانی نیسـتلزوماً ه هنرها که ۀچون هم  __
رسـید.  مـی ن دانـشای‌هیـا آخـر کـار بـ ،کنید و یـا در وسـط می دانید که دارید چه می اول
 کـه گیریـد مـی تصـمیمکنیـد و  مـی نگـاهو ریـد یگ مـی را بـزرگسـنگ  شما یک تختـه مث� 
گـــر شـــماچـــه دربیاوریـــ آناز  دخواهیـــ‌می �بـــد در دل آن  ،باشـــید "یداوینچـــ"آقـــای  د. ا

ــیــرو‌بینــد و می‌یــک مجســمه می ســنگ تختــه دل مجســمه را از آن کــه دنبــال این هد ب
 سنگ بیرون بکشید.

گراف شعری ،»شعرک«ی تعدادشما  در شعر هم همینطور است.  دریزیـ می را یا پارا
 عواقــدر هــا را کــه این دانیــد مــی ددر آن حالــت روانــی کــه در آن لحظــه داریــ روی کاغــذ و

پریشـانی بـر اثـر شـما  ،را کشـف نکنیـد نقشـهشـما تـا آن  وکند  می هم وصل بهای ‌هنقش
گر خودتان آن مسلط  ممکـن اسـت کسـی را پیـدا  ،را کشف نکنید» نقشه«خواهد بود. ا

راهنمــا کــه در داخــل  ۀنقشــ اســاس آن  بــر  و کنیــد کــه بتوانــد ایــن کشــف را انجــام دهــد.
   هرس و یا مرتب کند.را ها آن ،وجود داردها ‌انبوه شعرک

                                                            
1. DNA. 
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دومـی  ۀآید و همیشه مرحل نمی وجود ههیچ اثر هنری یکباره و یکپارچه ب ،در واقع
ــه در آن  ــت ک ــار اس ــه«در ک گاهان ــرینش ناآ ــه » آف ــود را ب ــای خ ــه«ج گاهان ــتکاری آ  »دس

گـاهی بـ می ی نهفتـه اسـت. یایـن اثـر کـدام شـکل نهـا» دی.ان.ای«نکـه در یه ادهد؛ آ
 جـا باغبـانی امـا همـان .شـود می بزرگدانه  کارید و این می باغی درختی را در  ۀدانشما 
گاهانــهــم  اضــافی آن را  های‌شــاخه ،کنــد مــی ن درخــت را هــرسیــه اوجــود دارد کــه آ

ـــرد ‌می ـــدازد ‌می دور و ب ـــر ان ـــه آن، ب ـــت،  و ب ـــات درخ ـــت و امکان ـــاس موجودی ـــکل اس ش
گاهانه انجام ت است کهاین دیگر آن بخشی از خ�قیّ  .دهد‌می  رد.یگ می آ

زی اســت و یــچ چنــین  ت یــا آفــرینش هنــری، یــکنکــه فهــم مــن از خ�قیّــای ه�صــخ
 شـروع وبینم ‌مـی باغبـان آن مـن خـودم را در جـای ،دهنـد‌وقتی کاری را بـه دسـتم می

و در  بـه زیبـاترین آن را بـرای اینکـه ؛اثـر کنم به هـرس کـردن و تـر و تمیـز کـردن آن  می
گــاه و ورزیــده هــم خــودشدهمارائــه بــ شــکلتــرین ‌»نمبــیّ «حــال   عــین  . البتــه شــاعر آ

را هــم داریــم کــه  بــزرگ "الیــوتِ تــی.اس. "امــا در عــین حــال  ،بکنــد توانــد ایــن کــار را مــی
 شـما ایـن :گویـد مـی بـه او و "ازرا پانـد" پـیش برد می ودارد  میرا براش ‌»سرزمین ویران«

ش ا‌و بعد هم کتاب دندارهم بایی اِ  کار و از این  ؛هرس کنم ا‌هکه من رویاند را درخت
 کند. می تقدیماش ‌»بزرگ استاد«را به 

دادن کــار بــه  یمکن‌کــه فکــر مــیآن اســت در ایــران  یکــی از مشــک�ت مــادر واقــع، 
 بنــابراین تــن ،یــک ضــعف اســت داریــم،اش ‌، کــه قبــول»ای‌هحرفــ ادیتــور « یــک دســت

ــی ــ م ــار  یمزن ــن ک ــا از ای ــی، ی ــراض م ــه یمکن‌اعت ــه ک ــرا آن تک ــرا بر از  چ ــعر م ــتش  د.ای‌هداش
ــر بیاینــد بنشــینند حــالی  در  گ ادیتــور را بشــنوند کــه چــرا ایــن را برداشــته،  منطــق و کــه ا

کـار   خودشان بـه ۀدر کارهای آیندو ممکن است خودشان همان مهارت را کسب کنند 
   .ببرند

در تابستان سـال  وقتی بود که ،شود‌مقاومتی نمی چنینمن اولین باری که دیدم 
دیـدم  و ی کردمنویس‌اسم »کارگاه شعر «ک یدر کنجکاوانه  لندن، در سفری به ،۱۳۴۸

شعرشـان  . شاعرانهم آنجا نشسته رجعییک م، و نشیند دور همدیگر ‌که شاعران می
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ــد‌را عرضــه می ــد و در پایــان مــی پیشــنهادی ونظــری  هــر کســی ،کنن ــار اش ‌ده یــک ک
دو  ۀادار ،بعـدها ‌وقتـی سـال همبه همین دلیل  .آید می بیرون شده ثر عرضهاز ا شکیل

بــه شــاعران  از روز اول ،عهــده گــرفتم  بــر » کارگــاه«را بــا نــام  "فردوســی ۀمجلــ"صــفحه از 
گــر در آن .کــنم مــی شــعر شــما را دســتکاری اینجــا م کــه مــنگفــت ما‌هخواننــد یــک  حتــیٰ  ا
 کنم. می را چاپهمان  فقط خوب دیدمهم شعرک 

� این نکات کنـیم ایـن را  مـی فری کـهدر ایـن سـآن است کـه بگـویم  ،قصدم از طر
ــ بایــد در نظــر بگیــریم کــه تــا کجــای گــاهِ  بــه ترونــد خ�قیّ ذهــن خــ�ق  بخــش ناخودآ

گاهانـه بـباغبان بهکجا  تا و گردد‌برمی شـاعر و یـا بـه  ۀوسـیل هی و هـرس و شـکل دادن آ
در ذهـن مـا  بایـد کنیم همیشـه‌مـیدر ایـن سـفری کـه  یعنـی. شـود مـی ویراستار مربوط

گــاه  ،وجــود داردای ‌هاولیــ ۀیــک نقشــثــری در هــر اباشــد کــه  گــاه و یــا در آ یــا در ناخودآ
   .است آن ۀآفرینش در هر دو مرحل تمام روند هادیِ  ،نقشه و آن ،هنرمند

 عنصـر کشـف اسـت، دیگـری یکـی: دنـوجـود دارهم عنصر مهم  سه ،در این میانه
و  ودشکـه آدم چقـدر بـه فرهنـگ خـاینومی هم سو در ویراستاری،  آدم خ�ق مهارت

 ع بدهد.تواند به آن مجموعه ارجاعات متوسّ  می و به فرهنگ جهان تسلط دارد حتیٰ 

جـزاء شـعر هر کـدام از او به  ،خیلی مهمی است ۀنکت دانش واقعاً  ۀاین مسئل:   س 
تفـاوت  بینـیم کـه مـی مکنـی مـی کـه نگـاه _  مث� زبان یا تصویر یا ریتم و غیره    _

 رد همین عناصر یافت.توان در کارب می را شاعران 
دانـم،  مـی »کشـف«من البته گوهر کار را  .دنشو‌ع کار میاینها همه موجب توسّ :  ن
مختلــف  های‌تدر صــور  __هــر تشــبیهی  در حــد یــک تصــویر و یــک جملــه. مــث�  حتــیٰ 

 کشـف حاصـل کـار یـک __  برسـیم بـه ابهـام و ایهـام از تشبیه ساده بگیـریم تـا ،خودش
 یارتبـاطاً بـا هـم ظـاهربـین دو چیـز کـه  توانـد مـی کـه کنـد‌یکشـف م. شـاعر شاعر است

 زنــی کــه قبو�نــد. مــث� بــه مخاطــب خــودش ب آن را کنــد و‌ارتبــاط را خلــق  نــوعید نــندار
در واقـع بــین صـورت بچـه و قـرص مــاه  ،»مــن عـین مـاه اسـت ۀبچـصـورت «د گویـ مـی

 را کشف کرده است که در عالم واقع وجود ندارد.ای ‌هرابط
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تشـبیه اصـ� بـا کشـف یکـی اسـت. امـا، در عـین حـال، کسـی کـه کشـف  ،ناز نظر م
فرهنگـی  هـر تـاریخ شـعر در گفـتم کـه،  دومـی اسـت.  کند آدم دسـت می دیگران را تکرار 

کشــفی بــه نــام  ۀکننــد را دارد. همیشــه اولــین مختــر� ثبــتثبــت اختراعــات  ۀادار حکــم
گــر از کشــف او مطلــع نبــوده با  _ خــود اســت و دیگــران ــ _  شــندحتــی ا دوم   د و دســتمقلّ

گاهی از کشـفیّ  ،بنابراین شوند. می محسوب کنـد بـرای ‌ز میراه را بـا ،ات قبلـیاط�ع و آ
ـــد هـــای‌نوآوری ـــه تکـــرار  مـــی شـــروع شـــما ،تنـــگ ۀ� در یـــک محـــدوداِ  و ؛جدی ـــد ب کنی

 گذشتگان خودتان.

مثـل  .اسـت پـذیری آمـوزش ۀدارای یـک جنبـ هنـر کـنم کـه مـی من هـم فکـر:   س 
 هـای‌تاز اولـین نُ . او مجبـور اسـت خواهـد نوازنـدگی یـاد بگیـردبه کسـی اینک

تـدوین  یشکل و دارای دار ساختمان ۀیک قطعبرسد به تا  شروع کند کوچک
 و چـارچوب و سـاختمان مـدون علمـی یـکشـود بـه  می . برای شعر همیافته
در  سـال پـیش ۵۰نزدیـک  ایـن کـار را  خودتان شما . بندی شده فکر کردواحد

 .دای‌هانجام داد "فردوسی ۀمجل" اه شعرکارگ
زمـانی  عنـیی ؛قبل از انقـ�ب خصوص‌به ،ما‌هن مسئله خیلی فکر کردیه امن ب:  ن

ــه  ــدی"ک ــران  "نهاون ــگاه ته ــیس دانش ــود.رئ ــ ب ــم ب ــب� ه ــتم.  هق ــذرا گف ــور گ ــرام "او ط به
 بشـود.هنرهـای زیبـا  ۀتئـاتر دانشـکد رئـیس دپارتمـانه بود که را دعوت کرد "بیضایی

بـه  "نهاونـدی"مفصل است. اما در زمـان اش ‌، داستانلیسانس ندارد "بهرام بیضایی"
مضـامین مث� مـن  در آن یک تیمی درست کرد که هم "بهرام بیضایی". او دکترا دادند

 "غفــار حســینی"، و زبــان فارســی را "آشــوری" ،دادم‌ایــران را درس مــی ی در شــعر فرهنگــ
 ۀدرس در دانشکد که این . من خوشحال بودممیک عده بودی .شناسی هنر را جامعه

که شعر جـزو  م، باور دارما‌هکه همیشه گفت  شد. چون، همانطور  می هنرهای زیبا انجام
رفتـه بـودم حـا� اسـت. تجسـمی)  _ دار  (جسـمجزو هنرهای پ�سـتیک  ؛ادبیات نیست

 مثـلدادنـد؛  مـی را درسپ�سـتیک  هـایهنر ۀهمـدر آن هنرهای زیبا که  ۀدر دانشکد
کــردم کــه جایگــاه آمــوزش شــعر اینجاســت نــه  مــی و فکــر . نقاشــی و تئــاتر  ومعمــاری 
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گر که ن فکر رفته بودم یه اب . شاید اص� ادبیات ۀدانشکد بیـاییم  ،اینها موافقت کنند ا
کارگـاه «جلسـات بـا  بـودهمزمـان . ایـن شعر بگـذاریم ۀرشتهنرهای زیبا  ۀو در دانشکد

� کــردم »هنرهــای پ�ســتیک«ینکــه مــن لفــظ ا اصــ� . "فردوســی ۀمجلــ" »شــعر  و  را مطــر
ــار ــمی  ۀدرب ــعر تجس ــتیک و ش ــعر پ�س ــیِ (ش ــه معن ــمیّ  ب ــهجس ــک عاطف ــه ی ) ت دادن ب

ن ایـ‌ هموقـع راجـع بـ ی کـه آنهای‌علت حضور من در آن دانشکده بود و فکر  به ،نوشتم
 .کردم می قضیه

گر بخواهید بـا ان مطلب بود که یه ادیگر هم توجه ب ۀنکت تومبیـل شخصـی شما ا
امتحـــان  ،امتحـــان کتبـــی ،اول بایـــد امتحـــان راننـــدگی بدهیـــد ،خودتـــان برویـــد ســـفر 

وری طـ هچـ ،وری راه بینـدازیطـ هماشین را چـ بدانی اینکه ،امتحان پشت رل ،شفاهی
یق صــدو ت ینها را کــه یــاد گرفتــای‌ۀهمــو...  حرکــت کنــی یکِــ ،پشــت چــراغ قرمــز بایســتی

 و مهـارت، ن دانـشیـه امجهـز بـ و، توانی بزنی بـه جـاده می تازه ،گرفتی همرانندگی را 
وقتـی در مـورد  .ما‌هفهمیـدگونـه نای ههمیشـ آفـرینش هنـری را هـم مـن سـفر.روی بـه ب

کـارآموزی وجـود  ،چـرا نبایـد بـرای آفـرینش شـعر  ،�زم اسـت» یاد گرفتن راننـدگی« ،سفر 
 داشته باشد؟

کن هســتمکــه شــهری   _ "دنــور "در دانشــگاه وقتــی هــم کــه  ایــن روش را  _  در آن ســا
کــردم.  مــی اعمــال ،دادم‌مــیدر ســطح دکتــرا درس  را» شناســی سیاســی اســ�م جامعــه«

ــی  ــ‌اول مییعن ــع ب ــدم راج ــهیه اآم ــ� جامع ــه اص ــت نک ــی چیس ــرف شناس ــی ح ــا م  زدم، ی
 طولی مدت یعنیشناسی سیاسی چیست؟ بعد دین چیست؟ و مذهب چیست؟  جامعه

 .یگذار خودمان در تاریخ اس�م شیعی یا اس�م سنّ   و  کشید تا شروع کنیم به گشت می
گــر  و بعــد راه بیفتــیم. شــویم بــه وســایلاول بایــد مجهــز  یعنــی خــواهیم بــا  مــی ا

ن هواپیمـا ایـ هشویم و ببینیم کباید کاپیتان هواپیما  ،پرواز کنیم ی خودمانهواپیما
و...  ،کنــد کجــا شــیب پیــدا مــی ،گیــرد‌کجــا ســرعت می ،شــود مــی از زمــین بلنــد چگونــه

هســتیم کــه بایــد بنشــینیم کنــار  ۳ ۀنهــا را بایــد یــاد بگیــریم و تــازه خلبــان درجــای‌ۀ همــ
 تـازه بشـویم تـا سـاعت پـرواز کنـیم ۱۸۰ بایـد مث�  .یمانرپهواپیما را بو دست یکی دیگر 
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 ۀدر مـورد همـ .تنهایی سـوار هواپیمـا بشـویم و بـرویمبه خلبانی که به ما اجازه بدهند 
تـا مـوقعی کـه بـه شـما اجـازه  ؟مگـر در مـورد پزشـکی جـز ایـن اسـت .ر استکارها اینطو

 را بیمـاری کـداماو  کـه و تشخیص بـدهی بدهند با یک مریض بنشینی صحبت بکنی
تکــه و   . ایــن اط�عــات ابتــدا تکــهشــما مقــدار زیــادی بایــد اط�عــات داشــته باشــید ،دارد

بریـد  مـی کـار  هب آنها را که دارید موقعی اما آیند؛ می دست  ح شده، بهیشرحه، تشر  شرحه
 حـرف آیند. آنگـاه، وقتـی کـه مـریض می هم پیوسته از ذهن شما بیرون طور به هب ک� و

که کجایش عیب  فهمید می .فهمید می هایش‌دیگری از حرف چیز  دداری شما ،زند می
ــر  ،دارد  ماشــین را گــاهی ،ناشــی ۀ. راننــدکنیــد مــی اش‌یراهنمــای ،اســاس ایــن فهــم و ب

   .سد توی دره یااندازد  می گاهی ،زند به کوه یم
را در طول عمـرم اندیشه و نگاه م ه واینها همه دست به دست هم دادحال،   هر  به
گاهانــه  ،هــم بایــد تجزیــه کــرد همــه چیــز را: ندا‌هســاخت نهــا را بــا یه اعالمانــو و هــم آ

گاهانــ ،کــرد‌ترکیــب  همــدیگر  م کارآمــد ایــن اجــزاء هســت کــه یــک سیســت ۀو از ترکیــب آ
   .آید‌وجود می  به

شناسـم ‌شـما را می نگـاه .ی ندارمهیچ شکّ  صحت آنچه که گفتیددر  ،استاد:   س 
کســب  کــه ایــن پرســش مــن آن اســت .بینم‌مــیهــم نیــازش را  ،دانم‌و مــی

 تولیـد شـاعر ی بـراییجـا منظـورممهارت و دانـش بایـد در کجـا انجـام شـود؟ 
تــوان بشــاید  .شــود‌درســت نمیادبیــات کــه شــاعر  ۀدر دانشــکد .اســت مــاهر

ــه ــه جــد گفــت ب ــیش از  ک ــودب ــعیت  ن ــه یــک وض ــداقل ب ــه ح ــد آنهــایی ک درص
ــآنهــا  از مــنو  ،ندا‌هشــد شــناختهو  همشخصــی در شــعر رســید شــاعر  عنــوان هب

عمومــــاً از  .ی غیــــر از ادبیــــات هســــتندیها‌از رشــــته ،بــــرم مــــی ای نــــام‌حرفــــه
درس  ا اصـــ� یـــ ،های مهندســـی و پزشـــکی و هنرهـــای زیبـــا هســـتند‌رشـــته

درسـت ای ‌هر کـرد کـه رشـتشود تصـوّ  می آیا  ،اما ند. ا‌هو دانشگاه نرفت هنخواند
متــون موجــود نیســت.  ۀمنظــورم صــرف مطالعــشــاعر تربیــت کنــد؟  تــا کنــیم 

ــر بخــواهیم در زمینــچــون در حــال حاضــر  گ ــشــعر مــدرن  ۀا  ا شــعر ک�ســیکی
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 لمثـ .سـتا همنظـورم کـار خ�قـ زیادی در دسـت اسـت. منابع ،تحقیق کنیم
� های‌درس خواهنـد بـه آن  مـی کـم  ولـی در ایـران کـم وجود دارنـدی که در خار

گردان از کـودکی بـه بـا�. آیـا  تیعنی آمـوزش خ�قیّـ ؛بپردازند شـود  مـی بـه شـا
آیـــا در اروپـــا و آمریکـــا چنـــین  بـــرای ایـــن کـــار واحـــدهای درســـی گذاشـــت؟

 ی وجود دارد؟های‌ک�س
ادبیـات  ۀو دانشکد هادبیات نخواند ۀستان رشتسفانه در فرنگأمن مت .ببینید:  ن

 .ما‌هزیـاد چرخیـد »کارگـاهی«ولـی در سـطح  .دنکن‌کار می چگونهم که بدانم آنها ا‌هنرفت
 و کننـد‌هـایی کـه نقـد شـعر می‌کارگاه: شـوند مـی اینجـا بـه دو دسـته تقسـیم های‌کارگاه
 ی کـهشـما وقتـ .ستندکارگاه مختلف ه نوع اینها دو .کنند‌می شعر  هایی که خلق‌کارگاه

خواهیـد ‌تـا را می  یـک از ایـن دو   باید بگویید کدام ،ارگاهکروید اسم بنویسید در یک  می
 بیافرینید. چگونهیا  ،نقد کنید چگونه: دیاد بگیری

 آموزش کارگاهی شویم. ثکنم با تفصیل بیشتری وارد بح می پیشنهاد:   س 
 بماند برای جلسه بعد. ،چه بهتر. اما:  ن

 حتماً. در خدمت خواهم بود.:   س 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 :فصل چهارم

 کارگاهی های‌تجربه

ــ:   س  کارگــاه «ار ذعنــوان اولــین بنیانگــ هخوشــحالم کــه قــرار اســت امــروز از شــما، ب
 بشنوم. »کارگاه شعر«مفهوم و کارکرد  ۀ، درباردر ایران» شعر

 تِ خ�قیّـ ۀر حـوزبا کمال میل. بگذارید از اینجـا شـروع کـنم کـه بـه نظـر مـن، د:  ن
 تــا  ایــن دو گی.شــد تثبیــت ۀیــک مقولــ و داریــد انــدوزی هتجربــ ک ســطحیــشــما  ،شــعری

انتظــار داشــته  تــوانی نمــی یعنــی شــما ؛دکننــشــان را بــا همــدیگر عــوض تواننــد جای نمــی
شـده مـورد پسـند قـرار  عنـوان هنـر تثبیـت بهت ا رگاهی و تجربیکا محصو�ت که باشی

آثـار نـود درصـد امـا  .کارگـاه شـعر وجـود دارد ،ر شهر کوچکیدر هدر فرنگستان  .دنبگیر
 ۀبه حـوزشما  .شود نمی در مطبوعات منتشر  ،آیند می شعر  های‌ی که به کارگاههای‌آدم

کنــد و مــدال بگیــرد یــا شکســت شــرکت  اتمســابق در طــرف تــا بیایــد  ،ورزش نگــاه کنیــد
شود حکـم کـرد  می جهدر نتی .کند می یساز‌ورزشگاه تمرین و بدندر ها ‌مدت ،بخورد

   که کارگاه همان ورزشگاه است.
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 .دهنـد مـی انجامها ‌ی کارگاهی مثل آن تمریناتی است که فوتبالیستکارها:   س 
کـه  . امـا مشـکل آن اسـتبینیم‌مسـابقات مـیرا در هـا ‌تمرین ۀنتیجـما فقط 

بـار در مـورد شـاعری گفـتم کـه  یـک مـن .افتـد‌در شـعر اتفـاق نمی تفکیک این
بـاور  !»سـت کـه شـعر چـاپ نشـده نـدارد یم جهـان ایشـان تنهـا شـاعردر تما«

چیــزی نوشــته را چــاپ کــرده   هــرکــه اطــ�ع داشــتم  و دانســتم مــی ایــن را  کنیــد
کــرد کــه خیلــی زیــاد  نمــی فـوران چنــداناش ‌طبــع اسـت. البتــه، خوشــبختانه،

ی تمرینـ .کـرد‌بایـد چـاپ می حتمـاً  ،نوشـت مـی را  ولی هر چیزی ،شعر بنویسد
اثــر یــک  هــم بــدانیم.» شــده کــار تثبیــت« ۀر نبــود. امــا بــد نیســت دربــاردر کــا

 ۀآیــــد و در مقولــــ مــــی بیــــرون کارگــــاهیکــــارِ کجــــا از حالــــت تمــــرین و  ،شــــاعر
 آید؟ می درها ‌شده تثبیت

عبـاس "ست قبل از اینکه هیادم م را با یک خاطره آغاز کنم. ا‌بد نیست پاسخ:  ن
 یعنـی در زمـانی کـه هنـوز دکتـر  ؛شـود" دوسـیفر ۀمجلـ" سـردبیر  ۱۳۴۱در سال  "پهلوان

 "ســیروس طاهبــاز "، صــفحات شــعر مجلــه را بــود "فردوســی"ســردبیر  "محمــود عنایــت"
بار در  او یک .آورد میرا هم در "آرش ۀمجل"همان زمان در  "سیروس" کرد. می مدیریت

گر «که  ترها گفت خیلی جدی به ما جوان ۀبا قیاف "کافه فیروز " ان را شـعرتخواهید  می ا
کافـه "، کنـار در خیابـان نـادری( اسـت گـر سیخ ج دو شا‌ههزین ،چاپ کنم در فردوسی

گــر می)، بــودرو  کنــار پیــادهفروشــی   یــک جگــر  ،"فیــروز   "آرش"در شــعرتان خواهیــد ‌امــا ا
اش ‌کــاری نــدارم کــه حــرفحــا�  ».اســت چلوکبــاب دســت ش یــکا‌ههزینــ ،شــودچــاپ 

در را هـر شـعری مـن ظـورش ایـن بـود کـه من �بـد ولـیچقدر جدی و چقدر شوخی بود. 
هـا ‌کلفت گـردنو ی اسـت واقعـ شـعر  ۀمسـابق یـدانآنجا م که  ؛ چراکنم نمی چاپ "آرش"

چـاپ  راکارهـای تمرینـی  جـور  امـا همـه "فردوسـی"در  .آیند آنجا کـه مسـابقه بدهنـد می
اب مراتبی وجـود دارد. شـما در کتـ حال در کار شاعری هم سلسله  ر ه‌عنی بهی کنیم.‌می

   گویم. نمی د و من زیادای‌هدر این مورد به تفصیل توضیح داد» موازنه«
کــه غربــال در  آن« گویــد مــی و حــرف عجیبــی زده "ی یــوشنیمــا" ،در ایــن مقولــه
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ـــاروان می ـــد‌دســـت دارد از پـــس ک ـــی  ،کـــی مـــرده« پرســـد کـــه مـــی او در شـــعرش. »آی ک
کنـد.  مـی ا از هـم تفکیـکرها ‌جـا مانـده هو بـها ‌در واقع مردهاش ‌»غربال«و  »؟بجاست

شما ت�ش کن و پنجاه تا کتـاب شـعر منتشـر  شود. نمی دار  کسی هم حریف این غربال
 چند رباعی دارد؟  "خیام"کند. مگر  نمی کن. تعداد کتاب هیچ دردی را دوا

بـه  ،به زیبایی ،دهش به لذت ».دهش خ�قانه«گویم  می پس مهم چیست؟ من
 نــدک اســت در برابــر حجــم عظــیم کــاری کــه تولیــدا ،. و ایــن دهــشبــه هنــر  ،ادبیــات

 در چقــدر کــار  "شــاملو" یــا "نیمــا"از خــود  مگــر  تجربــی و کارگــاهی دارد. ۀشــود و جنبــ مــی
اسـت  "نیمـا"این ده تا شعر دهش«گوید ‌می به دست تاریخ غربال مانده است؟ غربال

در  .»او بــه هنــر شــاعری اســت تــا شــعر فــروغ فرخــزاد دهــش پــنجایــن «یــا » بــه ادبیــات
بقیـه  انـد و شـده و مانـدگار  هـر شـاعری تعـداد معـدودی کـار تثبیـتشـعرهای  ۀمجموع

 .دنشو‌همه تمرینی محسوب می
منجـر بـه خلـق کـاری  آوری دهنـده و حیـرت شـکل تکـان بـهو جـایی  یـکهـا ‌تمرین

ش، کـه ا‌هم که شاعر توانسته به مجمـوع کارهـای گذشـتا‌هحتی دید شوند. می ماندگار 
رگردد و آنها را هرس و گلچین کند و حاصـل ایـن گلچینـی را در قالـب چاپ هم کرده، ب

گیر درآورد.  کـه،  بینیـد‌می بـا چشـم مسـلح بـه تمـرین و تجربـه کـهبرای اینیک شعر فرا
 اثـر خـوبی در کنار هم توانند می و همخوانی دارندایماژ اینجا  آناین ایماژ آنجا با  مث� 

 ل بدهند. شک را
گــاه داریــممــن گفــتیادتــان هســت کــه  یــک مــاجرای  و م کــه مــا یــک مــاجرای خودآ

گاه گـاه ‌به نظر من در محتوا و زبـان خیلـی اتفـاق می؟ ناخودآ افتـد کـه مـا اسـیر ناخودآ
کــه  مرحلــهایــن ولــی از  ،ایجــاد کنــدجوشــد و بهمینطــور  مــان باشــیم و ذهــنخودمــان 

گـاه کـه در آن یـکرسیم ‌می کار  سطح دوم به ،بگذریم سـت و خـ�ق حکمروا و ذهـن آ
 دهد. می را انجام» دست غربال به«مان رِ هدارد پیشاپیش کا

دوم کـم اهمیـت داده شـده اسـت؛ حـال  ۀن مرحلـیـه ااما متأسفانه در ادبیات ما بـ
ــانوس  ــه خــوردن در اقی ــه، قبــل از غوط ــار درســت آن اســت ک ــدانیم کــه ک ــد ب آنکــه بای
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گــاهی، در کارگــاه مربــوط بــه کارمــان شــنا و غواصــی بیــاموزی م و پــس از بیــرون ناخودآ
ی کـه بـا خـود بـه های‌آمدن از آن دریا هم در کارگاهی دیگر بـه خـوب و بـد کـردن آنچـه

 م مشغول شویم.ای‌هساحل آورد
ــت ــه اس ــاهی دارای دو مرحل ــار کارگ ــه ک ــن اســت ک ــی و  :حــرف مــن ای تمرینــات قبل

 بعدی.  های‌تفکیک

 توضیح بیشتری بدهید. دوم ۀدر مورد اهمیت این مرحل:   س 
 ۀانگیختــ بــردار نیسـت. شـما از قالـب یــک شـاعر خـود شـوخی اصـ� دوم  ۀمرحلـ  :ن

گاهانـه و خـ�قصـورتی  هبـ خواهیـد مـی ویـد یآ مـی گـو بیـرون شـطحیات و پریشان بـه  آ
 .شوید د مشغولای‌هانبوهی که روی کاغذ ریخت پیرایش

ــ«شــاید بشــود آن را :   س   .دهنــد مــی بهــا  آنکمتــر بــه خوانــد کــه » ویراســت ۀمرحل
یـد یبیااش ‌شعر را بگذارید بیات شود بعد دوباره سراغ«گفتند  می ترها  قدیمی

فهمم که حاصل غوطـه خـوردن  می حرف شما را اینطور ».کنیداش ‌و درست
گاه و  ،هنوز شعر کامـل نشـدهست و یلزوماً شکل کامل کار ن ،در دریای ناخودآ

گاهبا  تازه باید تو کنـی از ‌احسـاس میکـه  را  آنجاهایی کار شوی، هی دست بآ
� شــد ســوهان  و  آنهــا را بتراشــی بــه جایگــاه خــود برگردانــی، ندا‌هشــکل خــار

گــر مـدتی بعـد در همـان کمــال  بزنـی و کـار خـودت را بــه کمـال برسـانی؛ حتـی ا
 صی بیابی. یهم نقا

گر کاص� :  ن ؟ شـما وقتـی خـ�ق ی داردیه معنـات چـخ�قیّـ ،نباشـد مرحلـه نایـ ها
گاهی ا کنی، که کار را می و خلق تی خدا هستیوق ،آفرینی می هستی و دهـی.  نجـامبا آ
و نشـیند  می روند می عین آنهایی که .ستینی» مدیوم« واسطه یا یکبیش از وگرنه تو 

مهم باور مخاطبـان  ،مدیوم که اهمیت ندارد .کنند‌روح احضار میبه خیال خودشان 
 و عنـوان هنرمنـد خــ�ق شـما در صـورتی بـه .زنــد‌حـرف می وآن روح اسـت کـه آمـده  بـه

�  ،ای‌هت گذاشــــتســـنگی کـــه جلویـــ  از تکـــهشـــوید کـــه بتوانیــــد  مـــی آفرینشـــگر مطـــر
 بسازی. ای ‌همجسم
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 کـه "نژ آ‌میکـل"رود به سمت  می ذهنم ،است "فرمیک"چون بحث ما  ،استاد:   س 
آن را از چقدر باید مرارت بکشد تـا  و بیند‌می سنگی ۀصخریک را در  یینها اثر

ــر ــد،دل ســنگ بی ــنگ را بتراشــد و  ون بکش ــددر آن س ــ .روح بدم ــن مرحل  ۀای
 که شعر بهواقعاً چرا  اما  .است مرحله ترین بزرگ ودارد  مرارت خیلی »ویراست«

 ؟است کار تمام و کامل نامد همآاز قلم ما در هچ  کنیم که هر‌فکر می رسیم می
کـه  نـداختا _  "سـهراب سـپهری"فکـر کـنم   _ ایـن بیـت از حرف شما مـرا بـه یـاد :  ن

نجـا رونـد عـوض شـده اسـت. یه االبتـ». چوب ببینـد بـاغی ۀهر که در حافظ«: گوید‌می
ش ا‌هعنـی نگـای ؛بینـد می ش را در آنا‌هکند و مجسم می سنگ را نگاه تخته "آنژ  میکل"

ن ایـ هکـ بینـد مـی را بـاغی و در آن کنـد‌چوب را نگـاه می "سهراب"اما  .نده استیآ هرو ب
گــاه را بــه انــد توانــایی هــر دو نــوعی از  .چــوب از آن آمــده گــاه و ناخودآ هــم وصــل  کــه آ

گاهانه نسـبت بـه کـار خـودش عمـل نکنـد ،به نظر من .کند‌می یـک  تنهـا شاعری که آ
 و نه بیشتر. مدیوم است

 ،خـودم نیســتم سـرایش شـعر اصــ�  ۀمـن در لحظــ«گویـد  مــی "شـاملو" ،اسـتاد:   س 
 هســتم. خــود‌از خــودم بی ،یســمنو مــی مــن فقــط دارم ،نویســد مــی یکــی دارد

بـر ضـرورت  .»کـه بایـد رویـش کـار کـنمم ا‌هی نوشتبینم شعر می وآیم  می بعد
کیـد  ۀدر لحظــ«گویـد ‌می "اخـوان"یــا کنـد.  مـی کـار کـردن روی آنچـه نوشــته تأ

ـــن شـــعر  ـــا در ذه ـــت"م ـــرار دار "شـــعور نوب ـــهدق ـــام می . ب ـــا اله ـــو‌م ـــعر  .»دش ش
 حتـیٰ  اسـت بـهعنـی خیلـی وابسـته ی .زنـد می همین حرف را  هم ئالیستیرسو

 کـه بـه ذهـنم آمـد فـوراً  ه را چـ  هـربایـد یعنـی  .ینویسـ‌خود  بـه  خـودیـا  بینییاؤر
گذارنـد و بخـش  مـی تاهمیت کار را در این بخش از خ�قیّ  م و بنویسم.بردار

گاهانه برایشان آن اهمیتـی را کـه شـما قائـل هسـتید نـدارد. خ�قیّـ  تدوم و آ
ن مســئله یــه ا. بــکشــف شــهود اســت وی نویســ‌خودی مراحــل خودبــهدر همــه 

 ۀمرحلـ ؛کننـد نمـی کیـدأ ت‌بعـدش زیـاد  ۀلـرحم روی دهنـد امـا  مـی زیاد اهمیت
 ؟کردباید چه کار  دستآوردها  با اینپرسش از اینکه 
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کـار خـودش را هرد. نـکـ‌ادیـت می کـارش را "شـاملو" دانـم. امـا می .بله:  ن  ،تنهـا 
و چـه  "هفتـه". دیده بودم. چه در کتاب شا دادی دست می هر شعری را کهبلکه 

 کمـک "عنایـت"بـه  "نگـین ۀمجلـ"در کـه  ۱۳۴۵سـال من یـادم اسـت  ."خوشه"در 
چنــد نفــری کــه دور هــم ها ‌م، شــبآورد را درمــی »شــعر  ۀجــزو« همزمــان و کــردم مــی

صـورت  نایـ ه. بـجمعـی بگـوییم گفتیم بیاییم یک شعر دسته می شدیم،‌جمع می
 .نوشـــت‌میروی آن چیـــزی را   یـــکو گرفـــت ‌اغـــذی میهـــر کســـی یـــک تکـــه ک کـــه

خبــر  .خــواهرم "پرتــو" ،"الهــی" ،"احمــدی"، "ســپانلو"بــود،  "فــروغ" بــود، "رؤیــایی"
 راها ‌کاغـــذ امـــا بعـــد ایـــن تکـــه .نویســـد‌نداشـــتیم از اینکـــه آن یکـــی دارد چـــی می

م ااول بیایـد کـدتکه نکه کدام ای هکردیم راجع ب‌بحث می روی میز و گذاشتیم می
در  .خـورد نمـی ه جـنس بقیـهو کـدام اصـ� بـخورد ‌می کار  کلّ  کدام به جنس .دوم

گاهانه .آمد مینهایت کار یک شعر منسجم از آب در روی  و کارگاهی برای اینکه آ
گـر همان که حالی  . در آن کار کرده بودیم کـه ‌ا ریختیم در ‌شـته بـودیم مـینوهـایی 

کـار  آوردیـم میظرفی و همینطوری به صورت قرعه در  معنـی چیـز بـی  یـک حاصـل 
گاهانه برای کسب یـا اعمـال مهـارت و در راسـتای  .شد می کار کارگاهی یک روند آ

ــر �زم شــد، در مــورد آن اصــول بعــداً مفصــل کــاربرد اصــول خ�قیّــ  گ کــه، ا ت اســت 
  صحبت خواهیم کرد.

 ،بـار  هـر چنـد وقـت یـک ،گردانـدم مـی "فردوسـی"در همان کارگاه شعری که من در 
رسـیده بـه  ،شعر تجربـی ۀاز مرحل شاعر  که این گفتم‌میو  کردم‌ی را انتخاب میشاعر

چنـین شـاعری  یـکبه نظر من  "نصیر نصیری" ،مث�  .شده شعر تثبیت ، بهشعر رسمی
یــک کــار داشــت کــه   جــایی رســیده بــود بــه وشــروع کــرده  ممتــد هــای‌کــه بــا تمرین ،بــود

ــیده ــنجیده و اندیش ــاختمان و س ــیدار  س ــه م ــعر  ۵۰۰ .داد ارائ ــاه ش ــاعر در کارگ ــا ش ــار ت ک
کثر دهولی  ،کردند می منتشر  آمدنـد وارد ‌میو کردنـد ‌از خـط عبـور میکـه تـا بودنـد  حدا

گر داوری من هم بود وسط  نیه االبت شدند. می گیشد تثبیت ۀمرحل  "دستغیب". مث� ا
   شد. می کرد نتیجه کام� متفاوت می انتخاب
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یـک اش ‌امیـدوارم از داخـل .گیرم می خیلی از شما یاد .خیلی ممنون استاد،:   س 
. البتــه در میــان خــورد مــی درد  خیلــی بــه چــوندربیــاوریم  کارآمــدی ۀمجموعــ

ــــدیهای‌هنرمنــــدان رشــــته ــــار ی ــــه ک ــــد، مثــــل گرافیســــت مــــی ی ک ــــا ها ‌کنن ی
گران، وضع بهتر است بسـیاری  کـه شـعر مطمـئن هسـتم ۀدر زمینـ اما  ؛سینما

داننـد کـه در  نمـی آشـنا نیسـتند وت خ�قیّـ ۀمسـئلبـا  اص� از شاعران جوان ما 
ــعر چــه سیســتم ــهای‌ش ت یــا خ�قیّــ ،ت را پــرورش بدهــدی هســت کــه خ�قیّ

دهنــد کــه  مــی دســت هــم  بــه  دســت عناصــریچــه  اســت وشــامل چــه عــواملی 
 .شودچیزی خلق 

ــرف :  ن ــوان"ح ــوری "اخ ــم اینط ــی را ه ــتیم م ــر هس ــا پیغمب ــه م ــد ک ــعر  فهمن از  و ش
آنچـه «: مـا خـالق نیسـتیم ،مییعنی مـا مـدیوم هسـت ؛شود‌می و الهام نازل امآسمان به 

 !»گویم می استاد ازل گفت بگو،

هـــا ‌شـــهود و اینجـــور چیز ۀخیلـــی بـــه مســـئل »شـــعر دیگـــر«، جریـــان اســـتاد:   س 
 پرداخت. می

 و » مــوج نــو«بــین  بــودمیــانی ای ‌همرحلــ ،بــه نظــر مــن ،»شــعر دیگــر «البتــه  .بلــه:  ن
ت هویّـ اصـ�  کـه» شـعر دیگـر «یم بـه نـام شـتتوقف کوتـاهی دا این وسط ».شعر حجم«

شـود.  »شـعر حجمـی«فـت کـه ر‌یـا می و »موج نو« شت بهگ‌یا برمی شت ومشخصی ندا
گاهانـه عمـل می هست که "رؤیایی" البته »شعر حجم«در   ؛کنـد‌آدمی است که خیلی آ

اعران دیگـر هرگـز شـاغلـب  ،بـه نظـر مـن ،امـا .گویـد‌شـطحیات میدارد حتی وقتی کـه 
ــ ــ ۀوارد مرحل گاهان ــ ۀآ ــا .نددشــ‌ت نمیخ�قیّ ــ ۀمســئل »شــعر دیگــر « ب ت از پنجــره خ�قیّ

رو هـا ‌ایـن حرف ۀهم«این بود که  »شعر دیگر «در چون اص� اساس تفکر  رفت. بیرون
ــا ایــن بــی های‌. البتــه ریشــه»نــداز دور یب ــیاعتن ــه اصــول خ�قیّ ت از همــان اول در ی ب
ای ‌هعـد »بـازار رشـت« ۀنشـری ای بـا‌یـادم هسـت در مصـاحبهت. وجـود داشـ »مـوج نـو«

بخـش  ۀئلراجـع بـه همـین مسـ کنم می فکر  من زدیم. یکجا می و حرف نشسته بودیم
گاهان امـا  ،ندا‌هشـد همـه مجـاب رسـید کـه مـی و بـه نظـر مـنصحبت کردم  تخ�قیّ  ۀآ
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 !»کنـیگیـری عکـس آن را ثابـت ‌حـا� چقـدر می«گفـت  "احمدرضا احمـدی"مرتبه  یک
 .عکــس آن را هــم گفــت شــد بــر  مــی و معنــی بــود بــیهــا ‌یعنــی واقعــاً بــرای او ایــن حرف

 درویش!  ، شطحیات نوینِ یک عده غیر »شعر دیگر «ش هم شد ا‌هنتیج

دوم تـوجهی نداشـتند  ۀهـم بـه مرحلـهـا ‌یی»مـوج نـو«این نکتـه کـه  ،استاد:   س 
روم  مــی کــه تهــرانمــن  :شخصــی بگــویم ۀجربــتالــب اســت. از یــک جخیلــی 

 بـا او داشـتمای ‌همصـاحب بـار یـک .زنـم مـی "احمدرضا احمدی"ی هم به سر
مـن از قـدیم تـا  بـه او گفـتم کـهن مصـاحبه آدر  .دچند سال پیش چاپ ش که
و  ،فرمالیســت هســتم یــک و کــ�  هســتم ن خیلــی عاشــق ســاختمان و فــرما�

ایـن شـعر  در کـردم‌کـه فکـر می ما‌هآمـد خاطر به سمت شعر مدرن  نیه اب اص� 
صـحبت  در ایـن مـوردخیلـی . خ�صـه خیلـی برجسـته اسـتهـا ‌بـه فرم توجه

 کنـد. مـی کـارجـور   ککـس یـ هـر کـهمختلـف  های‌مکانیسم ۀم. مث� دربارکرد
 اســاس آن وزن و بــر رســد مــی شــان وزنــی بــه ذهــن ،ســرا  شــاعران مــوزونمــث� 
در در ایـن وزن ایـن تصـویر را «د نـگوی‌می وآیـد  مـی شـان بـه ذهـنتا کلمه    چند

 مــن اصـ� شـعر بــا کلمـه شــروع در ذهـنکــه  حـالی  در ».میریـز مــی قالـب کلمـات
 . خـودمشـود مـی کند و بعد روابط شروع‌یک کلمه جفتی را پیدا می و شود می

و  اینهــا را ویراســت ،. امــا بعــد از نوشــتنشــود مــی دانــم ســطر بعــدی چــه نمــی
. بعـــد از ایشـــان مکـــن مـــی مرحلـــه هـــم ویراســـت ینچنـــد . درکـــنم مـــی کامـــل

گفـت  »؟آید یا به شکل تصـویر‌شما شعر به شکل کلمه میدر مورد «: پرسیدم
 ی داشـت،آقایی بود که ریـش خیلـی بلنـد .چیزی به شما بگویم  بگذار یک«

بخــوابی  خــواهی مــی شــما وقتــی ،ای حــاجی ف�نــیآقــ :کــرد ســؤالیکــی ازش 
کــه تــا حــا�  :حــاجی گفــتیــا روی لحــاف؟  گــذاری‌می ت را زیــر لحــافا ریــش

بـاز  را در  وقتـیزد و  پرسشـگر را  ۀانـرِ خطـرف د ،م. اما فردا صبحا‌هتوجه نکرد
دانـم  نمـی ،دیشب تـا حـا� خـوابم نبـرده د،ت کنا خدا لعنت :گفتبهش کرد 

ــا�ی لحــاف ــاف یــا ب ــذارم زیــر لح ــش را بگ ــنری ــدگی خــودم را  . م  داشــتم زن
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حـا�  ...کـردم‌فکـر نمی موضـوع نیـه اب اص�  و خوابیدم‌میو راحت کردم  می
 !»آیـد یـا کلمـه مـی دانم کـه اول تصـویر‌مـن چـه مـی .خدا تو را لعنـت کنـدهم 

   .قائل نیست یاص� برای تئوری ارزش وواقعاً  "احمدی"دیدم 
 کـه وقـت هسـت یک پردازی است. در تربیت نشدن برای نظریههم اش ‌علت:  ن

مخالفـت  یـد امـا بـه د�یلـی بـا تئـوریرا دار  بـازی و حتی تئوری زیپردا شما توان تئوری
مشـکل  .بـا آن مخـالف اسـت ،توانـد نمـی ست کـه چـونه هم ولی یک کسی ،کنید‌می

 ۀهمـبا  "یاییؤر" .این نیست "یاییؤر"مشکل  که حالی  . در است نوع  این از  "احمدرضا"
گـاه که گوید‌می کارش آشناست. های‌کوچه کوچه پس امـا  ؛ما بایـد برگـردیم بـه ناخودآ

در ایـن اسـت. مـن  تفـاوت کند. می بار دستکاری  را صداش ‌م که حاصل برگشتنا‌هددی
گر حرفم این است که   ضـرر نـدارد. کنـیممطالعـه  آفـرینش ۀیک مقدار راجع بـه مسـئلا

تبدیل به  و شاعر از آفرینندگی استعفا داده .است در شعر ماای ‌همفقود ۀاین یک حلق
کنار  تا دانشکده داریم در دانشگاه تهران دوما  ،شما نگاه کنیداست. مدیوم شده 

ــکد ۀهمــدیگر، دانشــکد ــا و دانش ــای زیب ــا . ادبیــات ۀهنره ــکده هنرهــای زیب دانش
ند و جــنس مــاده را بشناســ خواهنــد مــی .تمــرین و آفــرینش اســت و بحــث محــل

ی یـا نقاشـی ساز‌مجسمهداد. اینجا صحبت از فرم توان به آن  می چگونه بفهمند که
الهامــات الهـــی و  ســـخن از  شا‌هطـــرف همــ جــا امــاآن ،اســـت غیــرهنما و یــا تئــاتر و ســـی

 است.ه‌حرف  این

دهنـد ‌یی که کارهای یـدی انجـام میچرا فقط آنها ید.یفرما می بله. درست:   س 
ــ ــکــه مطمــئن هســتم مــن  ؟کننــد مــی نهــا فکــرای هب شــعر بســیاری از  ۀدر زمین

داننـد کـه در شـعر  نمـی کننـد و نمـی فکـرت مسـئله خ�قیّـبـه شاعران جوان ما 
ت شـامل یـا خ�قیّـ ،دهـد مـی ت را پـرورشی هست که خ�قیّ های‌تمچه سیس

ت یّــدهنـد کـه خ�ق مـی دسـت بـه دسـت هـمعـواملی چـه  اسـت؛چـه عـواملی 
ولـی  _  هـر هنـری  _ توانـد هنـری داشـته باشـد مـی مگر انسان اما  انجام بگیرد.

   ؟ت نپردازدمسئله خ�قیّ به 
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مـوج «کـه  ۴۰اصـ� از سـال ی در این مورد گرفتـار بـودیم. خیل ،چهل ۀما در ده:  ن
دلیل من معتقـد   رفت. به همین ت از پنجره بیرونخ�قیّ  ۀمسئلتوجه به  ،آغاز شد »نو

گر قانون و قاعده یک امر  شدم که بی قانون و قاعده نباید به کسی میدان داد. حتی ا
شود. وقتـی تـو مجبـور شـوی  تواند به دیکتاتوری هم تعبیر  می شخصی باشد که البته

گزیرش همـین اسـت. ،که تن به تغییـرات پیشـنهادی یـک ویراسـتار بـدهی  حاصـل نـا
هــا ‌از ایــن دیکتاتوری ،کــاری کــه دســت مــن بــود ۀعنــوان ویراســتار در حــوز ههــم بــ مــن

یــک  و بایــد کــنم نمــی خــود چــاپ‌مــن شــعر بی گفــتم مــی »شــعر  ۀجــزو« مــث� در  داشــتم.
گر چاپ شودقابل  به آن بدهم تا یساختمان در  .خواهی برای من شـعر نفرسـت نمی . ا

 .نداشـتمای ‌هولی چـار ؟ شاید.دیکتاتور بازی بود .هم همینطور  "فردوسی"کارگاه شعر 
  .»نداز دور یرو بها ‌این حرف ۀهم«این بود که  رایج چون اص� اساس تفکر 

ذیرفتند. حـا� پ می شان را  چهل کسانی بودند که جوانان حرف ۀحا� در ده:   س 
خــاطر اشــتیاقم  هشــید بــخکنــد. بب نمــی کــه اصــ� کســی بــه حــرف کســی گــوش

 تان کردم. خسته
اش ‌بحث را به پایان ببـرم و تفصـیلای ‌هکنم. اجازه دهید با نکت می خواهش:  ن

کنـد  مـی را بگذاریم برای بعد. از نظـر مـن، آنچـه ویراسـتاری را بـه کـاری خ�قـه تبـدیل
 دن کار و ارتباط برقرار کردن با مخاطب است.ن کرکوشش برای مبیّ 

 



 

 

 :فصل پنجم

 ارتباط با مخاطب

ن کــردن کــار و ارتبــاط برقــرار مبــیّ «از  ،قبــل ۀرین لحظــات جلســاســتاد، در آخــ:   س 
 سخن گفتید. » کردن با مخاطب

خ�قه ت�شـی  های‌وسواس ۀهمبله. اجازه دهید که بگویم از نظر من، کاربرد :  ن
. هنـر هـم نـوعی از دمآنـه بـرای دل خـود و  ،مخاطـب قرار کردن رابطه بابر برای است

را کـه  »مخاطـب«عامـل هنـر  ۀمجموعـ شـما از  .است )communicationایجاد ارتباط (
، "حــافظ"قــول  هصــحبت از، بــکنــی. بت بخواهــد ا کــاری کــه دل ر تــوانی هــ مــی یبــردار

 گوید که: می اش‌عشقی از هر نوع ۀراجع به رابطاحتیاج و اشتیاق است. 
گر  ۀسای  ؟عاشق چه شد ر افتاد ب معشوق ا

 !ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 

که معلوم نیست کی ساخته   __هم  دیث نبویاحادر  .طرفه است  دوای ‌هاین رابط
گویـد  مـی سـت کـهه __  نسـبت داده ،و به پیامبری که معلوم نیست وجود داشته یـا نـه
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هزار چهره برون آمدی که مـن/   با صد«همان  ».را تماشا کندکه مانسان را خلق کردم «
تماشـا  هـر نـوع آفرینشـی همـین علـت وجـودی اص� ». هزار دیده تماشا کنم تو را  با صد
م این بوده کـه هنرمنـدان مـا ا‌هیکی از مشک�تی که من همیشه داشتدر نتیجه است. 

نوشـتم، کـور یـا  ۱۳۴۵در سـال  هـا، همـانطور کـه و رابطـه کننـد‌مخاطب را فرامـوش می
 شوند. می �ل (اصم)

روی  هـم هسـت کـه "رتولت برشـتب" منتسب به معروف داستانآن  ،استاد:   س 
یــک تکــه  را رویچیــزی و کــوچکی از ا�غ گذاشــته  ۀمیــز کــارش یــک مجســم

جـوری بنـویس کـه مـن «نوشته بود  .گردن ا�غ انداخته بود  هبنوشته و  کاغذ
 .فهمیدن مخاطب مهم استو ارتباط  ۀقدر مسئل  . این»هم بفهمم

 »من اندر نیابم چرا گویی؟که آنچه را « هم گفت "یعقوب لیث":  ن
جاد رابطه با مخاطـب ای هعنی اشتیاق بیگونه آفرینش است.   از هر ای ‌هعشق جلو

 هـایشما ببینید من اینجا داشتم کاردهد.  می ما رنگ و ج� های‌است که به آفرینش
و  پیـدا شـد "محمدحسـنی سـعید"یک آدمی به نـام دکتـر  دادم. بعد می انجامخودم را 

 بــرای شــماخــودم را  هــای‌دارم حرفو بــر ســر ذوق آمــدم  هــم مــن .مخاطــب مــن شــد
گر مخاطب وجود نداشته باشـد اصـ�  .زنم می  ت بـرای چیسـت؟ چـرا آدم خلـقخ�قیّـ ا
ه تماشــاچی حــق ورود بــ یــک تئــاتر بگوینــد کــه ۀورودیــ کنــد؟ شــما فکــر کــن مــث� در  مــی

چیسـت و چـرا آنجـا ها ‌کـارگردان و هنرپیشـهصورت تکلیـف  در آنخوب  .را ندارد نجایا
مـا حـا�  .خـاطر مخاطـب اسـت هبـ یمیگـو مـی این چیزها کـه مـا ۀهمهستند؟ در واقع، 

تصـمیم ممکن اسـت بخـواهیم مخاطـب معینـی را بـرای کارمـان انتخـاب کنـیم. مـث� 
. بـرای معشـوق ،هـا برای تـوده ،برای مردم نخبگان بیافرینیم یا صرفاً برای بگیریم که

 خره باید برای کسی گفت. ولی با�

یــد بپــردازیم. یگو مــی شناســی همــین ارتبــاط کــه بــد نیســت انــدکی بــه آســیب:   س 
بــا عنــوان  "براهنــی"آقــای  ۀبــا مقالــ ،۷۰ ۀاز دهــکــه م خــدمت شــما نعــرض کــ

 "باباچـاهی"جریـانی کـه آقـای بـا  عـدو ب» چرا من دیگر شاعر نیمـایی نیسـتم«
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عناصـری کـه  ،گراییارگفتمان پساساخت وگفتمان پسامدرن  راه انداخت از  هب
ایـن  ند.دمـا شـ وارد ادبیـاتند شـتدا با هم زیادی های‌نزدیکی و همپوشانی

شـاعر عـین  هـزار   ده یعنـی شـدند. شـعرها یکدسـتن انجامیـد کـه یـه اماجرا ب
یـک نفـر  یییـا گـوند اشـدسـت نوشـته ب   ز روی یـکگویـا او  گفتنـد می هم شعر

کـه مـتن  چنـین آمـده بـود "براهنـی" هـای‌آموزه. ابتـدا در داشـاینها را نوشته ب
زده  زبـان اسـتبداد در شـود تـا آن سـلطنت و دیکتـاتوری کـه ییصـدا  باید چند

ــراد در کارمــان شــود و زائــل وجــود دارد ــا ســخن اف ــا صــداهایی مخــالف ها ‌ی ی
 ۀمســـئلهـــم دیگـــر  ۀمســـئل .لی هـــم وجـــود داشـــته باشـــداصـــ صـــدای راویِ 

شناسـی و فرماسـیون  شـکل ۀبـود کـه بـه شـدت بـه مسـئل »گسست در روایت«
ن یــه اقائــل بــ یعنــی کــ�  .تخریــب رفــت حــد تــا  حتــیٰ  و آســیب جــدی وارد کــرد

 هالبتـ .شـود تـا رهـایی صـورت بگیـردبایـد تخریـب  چیـز همه مسئله بودند که
 حاصـلکـه در عمـل چیـزی از آن  نـدیبـایی بودشـعارهای ز  همهها ‌ن حرفای

ــود »چنــد صــدایی«مســئله  .دشــ نمــی ــا  »عــدم قطعیــت«مســئله  ،ب  ۀمســئلی
ــت« ــت روای ــب  ».گسس ــه مخاط ــیدن ب ــرای رس ــ�ش ب ــم ت ــدام ه ــیچ ک و در ه

 وجود نداشت. 
و جـا نشسـتیم که این در همین حالی :گفتند می مث�ٌ در مورد گسستگی روایت

مختلف به ذهن ما بیاید  امرممکن است چند تا کنیم ‌با همدیگر صحبت می
کــنش مــان اتفاقــات درون و بیــرون ۀمــا بایــد بــه همــ .وجــود داشــته باشــدیــا    وا

توانــد  مــی شــعری وایــن لحظــات هســتیم  ۀمــا در وســط همــ ؛داشــته باشــیم
پــس بایــد  ؛ایــن لحظــات را در خــودش راه بدهــد ۀکامــل باشــد کــه بتوانــد همــ

») ییگـو پریشـان«عبـارتی دیگـر،  (بـه» زوفرنیکبیان اسکی« .شقه بشود  شقه
یـک بیـان مثـل  بایـد بیـان مـا هـم که عنین مای هخودش نوعی ارزش شد، ب

وقتــی حقیقــت  ه اســت.دشــپــاره   دواش ‌ذهــن باشــد کــه "اســکیزوفرن"فــرد 
شـقه   وقتی جهان و رویدادها و تاریخ و فرهنگ به شکل شقه ،پاره است  پاره

گر بخواه ،دنوجود دار  ، �زم است کـهبگذارمای ‌هینآ مخاطب م در برابرمن ا
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بیـان «گوینـد ‌ایـن را میو  .دشـوشـقه   شـقه مزبـان تـا شـقه باشـم   من هـم شـقه
 یـــک آنتروپـــیِ و  ،نظمـــی کامـــل یـــک بـــی همـــه ایـــنب خُـــ .»کاســـکیزوفرنی

 .دو محتوایی ایجاد کرر تمامی شئونات فرمیک د را  کامل )نظمیِ  (بی

گر باشدمخاطبی  ،و در این وضع:  ن  �بد باید روانکاو و روانشناس باشد! ،هم ا

شناسـی هـم هسـت کـه مـن بـه  ید. در راستای همین آسیبیفرما می درست:   س 
 بلنـد اسـت. خ�صـهاش ‌رسـم. داسـتان مـی ت زبان شعرگریز از موزونیّ  ۀمسئل

کـه دارای  »۷۰ ۀشـعر دهـ«درسـت شـد بـه نـام  در ادبیـات مـا عبـارتی :کنم می
آقـای  ،۷۰ ۀدر دهـت شـعر. مانی نبود جز مخالفت با موزونیّ هیچ وحدت گفت

 »سـپید«های ‌بازمانـده کـه از را داشت »شعر گفتار«بود که  "سیدعلی صالحی"
 های‌بودند. بازمانده هم »موج نو« های‌بازمانده .شد می محسوب "یشاملوی"

سـتند خوا‌کـم   و اینهـا کـمبودند.  "سپانلو"و  "آتشی"هم، مثل  "نیما "شعر خود 
 ،موضـعی نگرفتنـدهنوز حضـور داشـتند هـیچ که اینها  .را کنار بگذارند »وزن«

 .جمعیـت شـدند و همرنگ همراه واز سر انفعال بود  دی که گرفتنهای‌موضعیا 
شــعر آقــای مثــل  ییهــاگراتر تــا کمــی مفهــوم وجــود داشــتها ‌ترین‌شــکل بــی از
» هفتـاد ۀشعر ده« نکه ای همه گفتند ».شعر فکر«و  »شعر ذکر« و "باباچاهی"

هیچگونــه قواعــدی  ند،انبــوهی کــه هیچگونــه اصــولی نداشــت اتکلیّــ اســت.
� ن پشـت در  کـه سـی�بی بـره باشـید که دری را باز کـردبود  مثل این بود.مطر

 داخل شود.بخواهد با فشار  جمع شده و
 رسیدیم به نگاه مـدرن و تی شروع کردیمما از نگاه سنّ  .برگردم به حرف شما  

 مـورد پسـند اصـ� کدام   اما اینها هیچ». مدرن شعر پست«به هم  ۷۰ ۀدهو در 
 ۀنـــه طبقـــ ،هنـــری ۀنـــه طبقـــ ،نـــه مـــردم عـــادی ،نـــه جوانـــانکســـی نبـــود؛ 

و  .مخاطبـان جـدی شـعر قـرار نگرفـت مـورد توجـه کـدام هیچاینها  .روشنفکر
 ،شـعر خـوبی بـود "براهنـی"شـاید خـود شـعر  بود.» ارتباط«آنچه از میان رفت 

کل او آنهــایی کــه بــه تبــع ولــی از شــعر ای ‌هآمدنــد واقعــاً نتوانســتند کــه یــک شــا
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 اثــر نایــنداشــتیم کــه بگــوییم  هــم مــا ســالی یــک اثــر. بدهنــدارائــه خودشــان 
درصـد  ۲۰صـد یـا در ۱۰م ییبگـو د که حداقلشنچیزی درست  است. شاهکار

 .مانداز مخاطبان جدی شعر در خاطرشان ب
گفـت  . اوهمه بـه او پریدنـدکه حرفی زد  "کنیشفیعی کد"آقای  ،در این میان 

در آن مانــدگاری  های‌یــا نشــانه، یکـی از مســائلی کــه باعــث مانـدگاری اســت«
ــد وجــود دارد، آن ــراد بمان ــه در خــاطر اف  یدانشــجوهامــث� مــن از  ؛ واســت ک

ــا م کــه ا‌هکــرد ســؤالادبیــات  چیــزی در خــاطر شــما زمانــه  ز شــعرهای ایــنا"آی
ـــاز مـــندر جـــواب  شـــما  و هســـت؟ ـــدیآ مـــی ب ـــد‌می "نیمـــا "از  و ی ـــاز از  ،خوانی ب

یـــد یـــا یگو‌می "حـــافظ"از  ، یـــا یـــدیگو‌می "فـــروغ"یـــا از  ،خوانیـــد مـــی "ســپهری"
هـیچ چیـز  رسـد می به نسل جوان که نوبت ولی بعدش". ش از شاملوا‌نهایت

ــت ۀدر حافظــ ــی نیس ــوص‌به ».کس ــ خص ــئله در ده ــن مس ــه اوج  ۀای ــاد ب هفت
بگـوییم فـ�ن  و ذهـن بمانـد درثری نداشتیم کـه هیچ ا و دیگرخودش رسید 
معـدود بودنـد کارهـایی کـه  بلکـه بسـیار ،نکه هیچی نبـودای  هن .اثر یا ف�ن کار

 .کنندسته بودند یک ساختمان شکلی پیدا توان

حــال در داخــل یــک  هــر   کنم هنــر بــه‌مــن فکــر مــی .خیلــی اط�عــات خــوبی بــود:  ن
ــاق می ــزی اتف ــو‌پرانت ــک س ــه ی ــد ک ــالق شا‌یافت ــت خ ــر اس ــر و هن ــوی دیگ ــک س  شی

مدرن اروپایی و آمریکایی آنچه که اتفاق افتاد ایـن  در دوران پستحا�  .مخاطب هنر 
اخـراج پیـام «امـا ایـن سـخن بـه معنـای  ،»کنـیملـف را اخـراج ؤما بایـد م« گفتند بود که
هنرمندی کـه بـر مخاطـب «ماند و نه  می »هنر «هنرهای متعالی  ۀنبود. در هم» مؤلف

 افتــد؟ مــی ؟ در ایــن رونــد چــه اتفــاقیگیــریم‌می "حــافظ"فــال چــرا مــا ». کومــت کنــدح
امـا کسـی کـه  ،»آیـد بـه کنعـان غـم مخـور  شـته بـاز گ‌میوسـف گ«: گویـد مـی مث�  "حافظ"

 چـه "حافظ"کند که در ذهن  نمی ن فکر یه ااص� ب ،این بیت است و فالی زده ۀخوانند
 ایـن یعنـی چـه؟». شـود مـی ه گم شده پیداپسر من ک چه خوب.« دگوی‌می گذشته. می

   کند. می پر  از معنامخاطب این اثر را  عنوان هب ه ولف را بیرون کردؤم اویعنی 
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 طور نیست؟المثل هم همین ضرب مورد در ،استاد:   س 
 چطور؟:  ن

 ۀرویــ باشــد،واژه  باشــد، کلمــه توانــد مــی داریــم کــه را » دال« ســو از یــک یعنــی:   س 
ــی نوشــتار ــا  باشــد،مــا  بیرون ــذاره ی ــا یــک  باشــد،یــک گ ــا یــک  ،شــعر باشــدی ی
گراف باشد مـا داریـم  وبیـرون اسـت  در ایـن .باشـد و بیـت یا یک مصـر� ،پارا

مــــن وقتــــی  . مــــث�،مــــا  »دال«شــــود ‌ایــــن می اش. بینــــیم مــــی تبــــه عینیّــــ
. مثــل شــود‌بیرونــی می ۀ�یــ ما‌کــنم صــورت ســخن مــی المثلــی را بیــان ضــرب

 .بیرونی ۀ�یشود  می این »پا دارد مر� یک«اینکه بگویم 
 ۀ�یـ .دوم اسـت ۀدارنـد کـه �یـ هم» مدلولی« ۀگذار یکها ‌هر کدام از دال اما  

زبــان  کســی کــه فارســی .دکنــ مــی فهــممخاطــب چیــزی اســت کــه  آن یمــدلول
 بیرونـی را  ۀهمـان رویـ ،ی نداشته باشدیالمثل آشنا نباشد و یا با کارکرد ضرب

ـــی مفهمـــد.  مـــی چیـــزی در حـــدود  نیســـت، کـــه ایـــن المثـــل بعنـــای ضـــرول
چیــزی اســت کــه مســتقیماً بــه  همــان »معنــی« .اســت »لجاجــت و یکدنــدگی«

ــد ــم زایی ــدلول ه ــت و م ــته اس ــت. درک دال م ۀمــدلول وابس ــی دال و اس معن
ــ ــاه یٰ . حتــراحتــی ممکــن اســت همــدلول ب چنــدین  ممکــن اســت یــک دال گ

 .انواع مترادفات را داشته باشد ،مدلول داشته باشد
رسـیم  مـی سـومی ۀ�یـ بهداریم و هم  دیگریدرونی  مدلول ،زبان شعردر  اما  

حالـت محـوتری  »مفهـوم« نامیـد. ایـن» مفهـومی ۀ�یـ«که شـاید بشـود آن را 
دانیم ‌فقـــط مـــی ،بینیم‌نمـــیکامـــل آن را  واســـت ای ‌هگویـــا پشـــت پـــرد ،دارد

ظـر ی مـورد ن»رابطه«در خصوص مفهوم یعنی  .هستها ‌مایه چیزی در این
 .سویه و کام� نزدیک نیست  خیلی مستقیم و دو دیگر

 شـود کـه دیگـر از دسـترس می آنقدر پنهان »مفهوم« جاها   بعضیحال،   در عین 
� گـر مخاطـب  مـی و گرفتاری اینجـا پـیش .شود می فهم مخاطب خار آیـد و ا

رســیم. بــه همــان  مــی بســت مــا بــه بــن ،م برنیایــدفهــ ۀفرهیختــه هــم از عهــد
 کنید. می معنی صامت و �ل از آن یاد  به» اصم«با صفت  چیزی که شما 
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و مسـیری را کـه بـرای نشـان دادن چگـونگی  فهمم می شما را کام�  منظور من  : ن
کـنم  مـی کنم. من از بیرون به ماجرا نگاه می دهید درک می بست نشان رسیدن به بن

کـار و اثـر را از درون امـا شـما داسـتان  .یـنمب مـی تأثیر فضای سیاسـی  و داستان را تحت
رسـید. امـا اینکـه نـام  مـی »بسـت ارتبـاط بـن«کنید و به مکانیسم رسیدن به  می تعقیب

ــ ــان فارســی  »مفهــوم«بگــذاریم مشــکل دارم. چــون » مفهــومی«ســوم را  ۀایــن �ی در زب
 ادجــیــن نامگــذاری مشــکل ایکــار بــردن آن در ا هگرفتــه شــده و بــ )١(»کانســپت«معــادل 

نـه بـه مـر� مربـوط  کـه فهمـم مـی چیـزی را »مـر� یـک پـا دارد«از  اینکـه مـن و کند. می
ک ۀدر مقول ونیست  یمفهوم مریاست و نه به پا، ا    گیرد. می جا ادرا

ســوم انجــام  ۀمــن ایــن نامگــذاری را بــرای نشــان دادن وجــود آن �یــ ،اســتاد:   س 
کـه مـن  اسـت این چیزی نیست که محکم بایسـتم و بگـویم همینـی دادم و 

شـاره بـه وجـود ا نمـ منظـور. ممن روی اسمش هیچ اصـراری نـدار .مگوی‌می
 پنهان است. ۀاین �ی

کار ببریم. منظور شما  هرا نابجا بها ‌ما نباید برای رساندن مقصودمان واژه ،اما:  ن
مکانیسـم  ۀحـال �زم اسـت هشـدار هـم بـدهم. نظرتـان دربـار  امـا در عـین ،فهمم می را

 کنم. می را تصدیقدرونی ارتباط در شعر و هنر 

ـــا :   س  ـــه و فقـــط خواســـتم شـــما مـــوافقم ب ـــد ب ـــه ای‌هپدی ـــ شـــما از آن ک ـــوان  هب عن
کـرده باشـم. و نیـز ای ‌ههـم اشـار کنیـد مـی یاد» سم درونی قطع ارتباطمکانی«

گـر  هـم بایـد در نظـر گرفتـه شـود. مـث� مـورد  ای که در این »موازنه« ۀبه مسئل ا
و  شـود مـی تـر»ور«یا  »شعاری«باشد شعر خیلی نزدیک �یه سوم به �یه دوم 

، دانـم کـه شـما  مـی و شـود مـی یعنی از ابهام آن کاسـته .فهمند‌زودتر میآن را 
بـــه کارکردهـــای ابهـــام و اهمیـــت آن  ،»تئـــوری شـــعر«در کتـــاب  خصـــوص‌به

توانـد کـار را  مـی خـودش» شعاری شـدن«پرهیز از  دهید. افراط در می اهمیت
                                                            
1. concept. 
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ــه بــن ــاط بکشــاند. ب ــت ارتب ــت بحــ بس ــه ممکــن اس ــید ک ــیر ببخش ث را از مس
� کرده باشم.  خودش خار

ــ� :  ن ــه. اص ــت. ن ــین اس ــن چن ــا م ــوک مــی ام ــد بیرون ــه از دی ــم ک ــیح ده ــم توض  یش
اخــراج « نــوعی ،»لــفؤاخــراج م«بــه جــای  ،بعــد از انقــ�ب در ایــران تــوان دیــد کــه مــی

 هـم دلیـل خیلـی روشـنی دلیـل هـم نیسـت. ه است. این امر بـیصورت گرفت »مخاطب
سانســــورچی شمشــــیر  مخاطــــب«یــــک  مخاطبــــان ن در جمــــعا�بــــرای اینکــــه  .دارد

گــر او بفهمــد کـه مــن  اسـت و هـم نشســته »دســت بـه  راآیـد حســاب مــ‌گــویم می‌چـه میا
 مـر ا کیـ در واقـع، بـه نظـر مـن، .نفهمد اون باید یک چیزی بگویم که پس م .رسد می

   .وجب شده استنظمی هنری را م‌بی این ،نه یک تئوری هنری، و سیاسی

چنـین چیـزی  یـا خـود شـما هـم، "نیمـا "، در زمـان قبل از انق�ب هـم ،استاد:   س 
 بود.استعاره یا سمبولیسم  استفاده ازبه موقع حرکت  اما آنبود. 

بلکــه مخاطــب را اخــراج نکــرده بــودیم  مــا ولــی مســئله در ایــن اســت کــه .بلــه:  ن
 گفـت مـیشـاعری  .اخراج کرده بـودیم _  نفهم زبان ۀعنوان یک غریب هب  _ سانسورچی را

 دگویـ‌می شـاعر داردد کـه یـفهم مـی مخاطب برگزیدهو  »جلو خورشید را گرفت ،ابر آمد«
ــا« ــت کودت ــدق رف ــد و مص ــر ». ش ــاملو"مگ ــه "ش ــی چ ــت؟ م ــردی « گف ــوم ــه  چ ــرد حادث گ

ولــی  ،مــرداد اســت یکودتــاند کــه منظــور ســتدان‌می مخاطبــان شــاعر  ۀهمــ .»برخاســت
 .ر این بابا را بگیردخِ توانست بیاید  نمی سانسورچی

سـازمان امنیـت  ۵۲ یـا ۵۱ست در سال هیادم  نجا کهای هرسیده بود ب داستان
جنگـل، سـتاره، گـل : بخشنامه کرده بود که ورود این کلمات به شعر ممنوع است

� ـــود سانســـورچی یعنـــی مخاطـــب و نظـــایر اینهـــا. ســـر و  بـــه استیصـــال رســـیده ب
 زد. می پا  و  دست

 خصــوص‌بهیعنــی همزبانــان   _ اصــلی شــاعر  هــای‌مخاطب خــود ،بعــد از انقــ�ب امــا
چـون  .آمـد نمـی کـار   به دیگر  یعنی آن تمهیدات پیشین د.سانسورچی شدن _ سیاسی او

بتـوانیم بـرای اینطـور هـم نبـود کـه  .گویـد‌دارد چـه می شاعر  که این فهمیدند‌اینها می
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و  ،هـم دادسـتان ،خودش هم قاضی بـود حا� سانسورچی .برویم دادگاهتکلیف  تعیین
 .رسید می حساب همه راو  .هم ج�د

ناشـــی از فضـــای سیاســـی بیشـــتر مـــن اتفاقـــات شـــعری پـــس از انقـــ�ب را در واقـــع 
. در ایـن مـورد کنـدهـم ب کمـک توانسـت بـه شـعر  می انق�ب سانسور  پیش از  .دانم‌می

 و مــث�، ی پیــدا کنــدهــای‌هیعنــی شــاعر بتوانــد را نــد.ا‌هی زدهــای‌حرف "خــوئی"و  "ســپانلو"
تمثیـل و نمادهـا بـرای  کـه تمـام حـالی  در  .هـا حرف ایناز نماد و  یابرود به طرف تمثیل 

 .ندجدید افشا شده بود های‌سانسورچی
 »کردگـی مخاطـب گـم«بعـد از انقـ�ب  ۀتـرین ضـایع بـزرگ ،بـه نظـر مـنحـال،   ر ه‌به

و نـد ا‌همحـروم کرد اسـت ععـلال ضـروری و علـتتـرین عنصـری کـه  هنر را از مهم .است
کنون   گوید! می هچ او که دکه هیچ کسی نفهم دطوری بگویباید  شاعر ا

نسـور شـدید نبـود کـه دلیـل سا شعر تنها بـه نظر دیگری هم دارم. استاد ،من:   س 
ــد. از گفــتن باز ــه چیــزیمان ــاد ایــن ک ــه اتفــاق افت ــود ک ــعر  ب ــولی«ش ــا » زهتیدپ ی

یکـــی از  خـــاطر هضـــای سیاســـی بلکـــه بـــخـــاطر ف ه، نـــه بـــشـــد »سیاســـی  غیـــر«
گفتمــــان  ،روپاشــــی شــــورویپــــس از ف واقــــع  در .مدرنیســــم مصــــادیق پســــت

زدایـی از آرمـان اتفـاق  وقتـی تقـدس. و وجـود آمـد هبـ »زدایی از آرمان تقدس«
ت نداشـتیم شـعری أجـردیگـر یعنی مـا  ماند. میاز حرکت بازشعر کام�  بیافتد

چیــزی   جــای آن چــه هبــ . وی در آن باشــدپــرداز آرمــان ازای ‌هیم کــه گونــیبگــو
تـرین ارکـان نگـرش  عنـوان یکـی از مهـم هبـ ،طنـز گی!کرد؟ طنـز و مسـخررشد 

� شد و  ،مدرن پست ّ امری  »جدی بودن«مطر انگاشـته  فانـهفاض�نه و متکل
کـار بـه  نـد.هـر نـوع گفتمـان جـدی را هـم بـه مسـخره گرفت .شد و تخطئه شد
کـــوبی،  زدایـــی، آرمـــان تقـــدس هو مضـــحکه اضـــافه شـــد بـــ .مضـــحکه رســـید

 ».تعطیل معنا « و عاقبت به زدایی معنا 
چیســت؟ معنــا کــه نباشــد زدایــی  معنــا . مگــر نهــا یعنــی اخــراج مخاطــبایۀ همــ:  ن

 وجود مخاطب هم �زم نیست.
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از  .م در ایـرانا‌همدرنیسـم مشـکوک بـود  مـن کـ� بـه جریـان پسـت .قیقاً د هبل:   س 
گــر ایــن مســئله   ایــن مــورد نظــر  هایهــا یــا شــعر‌توســط مــث� جناحبابــت کــه ا

کمیت القا می � آنها نزدیک بودنـد به ی کههای‌یا تئوریسین ،شد‌حا اش ‌مطـر
عکـس   بـر این بود که داستان بیولی عج تر بود. کردند، قضیه قابل فهم می

� شد. روشنفکری ۀاز سمت طبق کـه چنـد   " _براهنـی" ۀکارهای ایـن دور مطر
یعنـی هـیچ  .کـدام سیاسـی نیسـت  هـیچ تقریبـاً _    هستشعر خوب هم در آنها 

کمیـت خـوب و دنمنعی ندار  اینکـهاش ‌نهایـت نـد.ا اتفاقاً خیلی هم از نظر حا
 .مشکل داشته باشندآن  موجود در با اروتیسم

بعـد  .همین بابت بوداز هم  "رؤیایییدا� "و  "سهراب سپهری"اهمیت یافتن :  ن
گهان ،از انق�ب  بـودحال ایـن مشـکل هنرمنـد   ر ه‌به .به اوج رسید "هریسهراب سپ" نا

 کـهن با� نشسته آخونریز  وجود ندارند و یک آدم اش‌ینوس همیشگأکه مخاطبان م
گـر یـا  ،من خوشم بیایـد که بگوگوید یا یک چیزی ‌می  حـرف دیگـری بزنـی حسـابت راا
ود انقـ�ب خـ ،بعـد از انقـ�ب های‌موجبات پیـدایش ایـن نظریـه ،به نظر من .رسم می

 بوده.
� باشــد ۀوقتــی مســئلبــدانیم کــه، بعــد هــم مــا همیشــه بایــد  تــا   دو ،مخاطــب مطــر

. یکـی بـازی و یکی هنر اسـت: کنند می هم حرکت موازات همختلف، اما شبیه، ب ۀپدید
بــازی  و خــودت ۀبنشــینی در خانــ تــوانی مــی شــما .بــازی احتیــاجی بــه مخاطــب نــدارد

 حریفـیکـه  قرار نیست و ،نرد بزنی با خودت تخته ،با خودت شطرنج بازی کنی ؛بکنی
 ۀیـا مسـئل "یـاییؤر"» حجمـیِ «کارهـای مقـدار زیـادی از  ،بـه نظـر مـن .بیاوریدر کار را 
بازی هم  ،بخُ  است. بازی یکشاندن هنر به قلمرو معنایشها ‌حرف و این »تزبانیّ «

 تر است. شبیهارضایی   خود به همواره من ولی به نظر  ،ی داردهای‌برای خودش لذت
لف است کـه ؤاین م .مخاطب است ،اصل کار  ،برگردم به حرف خودم. به نظر من

محــض اینکــه مخاطــب را اخــراج   بــه .شــود‌مخاطــب را نمیامــا کــرد اش ‌شــود اخــراج‌می
  .بازی و سرگرمی شود به می شما تبدیلکار کنید 



   79  ارتباط با مخاطب: ٥فصل 

 

 ؛"captured audience"گوینـد  می آن در فرنگی به که وجود دارد هم دیگر  ۀنکت  یک
سـینما یـا  و وارد خریـد‌بلیـت می ورویـد  مـی شـما وقتـی ».شـده  گرفتـار مخـاطبین «یعنی 

نقدر نگران این نیسـت آ و هنرمند دیگر  دای‌هاسیر شدواقع   در  ،شوید می کنسرت تئاتر یا
 .روی صـــندلی بمـــانیمجبـــوری  وای ‌هشـــما پـــول داد .شـــما را نگـــه داردگونـــه کـــه چ

 »اســیر «امــا مخاطــب شــعر  کــارش را انجــام دهــد.توانــد ‌تر می‌ی راحــتخیلــاو  ،بنــابراین
 . بـدون تـ�شِ کـار را بخوانـد ۀبمانـد و بقیـ وکنید که ات�ش شما باید  ،بنابراین .نیست

 کند. می خانگی سقوط های‌نفره و سرگرمی شما هنرتان به سطح بازی تک
 ۀهمــ ، وحیــرت ایجــاد ۀمســئل کــردن، غــافلگیر  ۀمســئلکــه کــنم  مــی فکــر  اصــ�  مــن
ــای‌تکنیک ــن ه ــت،  از ای ــب دس ــردن مخاط ــیر ک ــرای اس ــهب ــی از جنب ــت. و یک  های‌اس

ت در هنــر هــم همــین تــور پهــن کــردن و تلــه گذاشــتن بــرای مخاطــب اســت کــه خ�قیّــ
 بیاید تو و نخواهد که برود.

دارد کـه  مـیجالبی اشـاره کردیـد. همـین سـخنان شـما آدم را وا های‌به نکته:   س 
 تان باشد. سخنان ۀمنتظر بقی

ترین عنصری را که شعر مدرن به  ممنونم. این را هم گفته باشم که من، مهم:  ن
انــدازی را در  اصــط�ح بــه دام بــه هــای‌تکنیک ۀهمــ ۀو ایــن عنصــر مجموعــ  __مــا داده 

گر موافق باشـید در نشسـت بعـدی  می قرار » انسجام«ذیل عنوان  __  خود دارد دهم و ا
 .اشاره خواهم کردن نکته یه اکمی هم ب

 



 

 

 
 
 



 

 

 :فصل ششم

 انسجام

» انســجام« ۀدر نشســت پــیش قرارمــان ایــن شــد کــه امــروز بــه مســئل ،اســتاد:   س 
 بپردازیم.

به من اجازه دهید از اینجا آغاز کـنم کـه، بـه بـاور  بله. دکتر جان، یادم هست.:  ن
�  »چگی اثـر یکپـار« یـا» انسـجام« ۀمسـئل است که در شعر مـابه بعد  "نیما"از من،  مطـر

کید» شعر « ۀه. توجه کنید که من بر واژشد ن ایـراد ایـ هکه ممکن است ب  کنم چرا می تأ
و نظــایر آنهــا هــم  "هفــت گنبــد"و  "مثنــوی معنــوی"و  "شــاهنامه" ۀگرفتــه شــود کــه همــ

 شـعر قـرار  ۀدارای یکپارچگی هستند. اما نکته در آن اسـت کـه مـن ایـن آثـار را در مقولـ
ــم. آنهــا س نمــی ــمهده ــ‌داستان های‌رچش ــانویس ــه، بن ــتند ک ــرورت  ی مــا هس ــر ض ی های‌ب

بــه صــورت منظــوم و مــوزون نوشــته  _همچــون لــزوم حفــظ کــردن و بــه ســینه ســپردن  _
 ۀامـا همـ ،توان لحظات و ابیات شعری هـم یافـت می وفور  هند. البته که در آنها با‌هشد

بیــژن و "داســتان  خواهــد‌می "فردوســی" آنهــا در خــدمت داســتان هســتند. مــث� وقتــی
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خوب این یک ایمـاژ ». شسته به قیر  یرو ح،شبی چون شب« گوید‌می بنویسد را "منیژه
� شـده اسـت. ،شعری است  اما در متن یک توصیف دراماتیک برای شروع قصـه مطـر

هـم را  "کنر لافـ" ی»خشـم و هیـاهو« کتـاب . شماافتد‌ادبیات اتفاق می ۀدر هم این امر 
گراف اولپبینید  می خوانید می که � آن طوفان عجیـب و غریـب اسـت اش، ارا  ،که شر

درصـد ایـن کتـاب  ۹۹ن است کـه یه اولی اصل قضی .شعری است ییفضا دارای کام� 
 مــا» ی مــوزونِ نویســ‌قصه«دانــیم دلیــل اینکــه در  مــی . حتــیشــعر نیســت و قصــه اســت

قالـب نویسنده اغلب مجبور شده به فرماسیون مثنوی پناه ببـرد آن اسـت کـه در ایـن 
بــرای  توانــد مــی ســخن منظــوم ۀمســتقل هســتند و نویســند های‌دارای قافیــههــا ‌بیت
شـود بـه  نمـی تری بکشد؛ حـال آنکـه در قصـیده و غـزل ی در آنها نفس راحتیگو قصه

 قصه پرداخت.
گیــر و  »مــا در قلمــروی شــعر « "نیمــا"بــاری، بــه بــاور مــن، قبــل از  مفهــوم مهــم و فرا

عکـس ایـن   بـر ها ‌سـفارش ۀهمـ و اتفاقـاً  وجـود نداشـت »یکپـارچگی اثـر «نـام   مدرنی به
 ،از طرفـی دیگـر  ،»استق�ل ابیـات«و  ،طرف از یک »سلطنت قافیه«خاطر  یعنی به ؛بود

اغلــب اوقــات  در و وحــدت کــارش را هــم  بگویــد »شــعر یکپارچــه« اصــ� قــرار نبــود شــاعر 
م را بـه کـار نـوعی انسـجا» انتخـاب موضـوع«کردنـد. گـاهی هـم  مـی وزن و قافیه حفظ

بگویـد، ابیـات » خـزان« ۀخواسـت شـعری دربـار مـی وقتـی شـاعر  داشـت. مـث�  می ارزانی
 هامـا سـاختمانی کـ ،مانـد مـی حـوش همـین موضـوع  و  حـال در حـول  ر ه‌به اش‌یتوصیف

   صورت یک اثر یکپارچه درآورد در کار نبود. هم به‌ن ابیات را بهای
کثر ده شـاید  .را بخوانیـد "حـافظ"شما غزلیات مث�،  آغـاز تـا د کـه از نغـزل باشـحـدا

تمـام  در واقـع گیری خاصی برسـانند. پایان یکپارچه بوده و شما را پله به پله به نتیجه
زون و مقفـــی و شـــعر ک�مـــی اســـت مـــو«بـــر اینکـــه   مبنـــی» سفارشـــات شـــمس قیســـی«

 هبـودتصـور از یکپـارچگی ن ایـ هعلیـ »ا�بیات که در آن هر بیت مستقل است متساوی
. آورد مـی برای شاعر  »الهام ۀفرشت«را  بیت اول) (و حتی نیم بیت اول گفتند می است.
را  بعــدی هــای‌بیت خواهــد مــی و وقتــی آورد مــی را زیــر هــمها ‌قافیــه شــاعر  ،پــس از آن
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کـه انتخـاب کـرده. ای ‌هش برسـد بـه قافیـا‌هتـ کند حرفـی را بزنـد کـه می ، ت�شبنویسد
�  ت قبلی و بعدی خود، و بـا کـلّ حا� این بیت چه پیوندی با بی شـعر، دارد اصـ� مطـر

یعنـی  اسـت.شـده  مهـم بدیل بـه یـک ارزشخودش  »استق�ل ابیات« نیست. چرا که
گر شما  حرف را به بیت بعدی ۀات را در یک بیت تمام کنی و بقی توانستی حرف نمی ا

 .شد می ضعف شعری شما محسوب ۀاین امر نشان بردی می
 موجـبکه یکپارچگی شعر ک�سیک را  یییکی از چیزها بگویم کهن را هم یه االبت

 پریشــاناز طریــق ابیــات مســتقل  شــعر را »قافیــه«وقتــی یعنــی  .بــود »ردیــف«شــد  مــی
گفـت  مـی کنـد. در شـعری کـهجـور   و  جمـعرا  پریشـانی ایـن تـاآمـد ‌می »ردیـف« وکرد  می

 شـد کـه‌باعـث می »غـم مخـور «ین همـ »آید به کنعـان غـم مخـور   گشته باز  یوسف گم«
کـه ردیـف ک�سـیکی  یشـعرها در نتیجه، کاهش پیدا کند.قافیه  یساز‌پریشان اثرات

 .هستند تر  ندارند خیلی پریشان
وارد  "نیمـا"بـا  مـا ،بنـابرایننظـر کـرد.   ایـن قواعـد و کارکردهـا تجدیـد ۀدر هم "نیما"

 چنـدانا ک�سـیک مـ مربوط به شاعریای ‌هقواعد بخشنامبه دیگر  عصری شدیم که
ــی  ــت. نداربط ــی اویش ــرد  عن ــاری ک ــه را اختی ــورد قافی ــف و در م ــم ردی ــته ــ گف ــه اک  نی

 .به کل شعر تسری دادباید ردیف را  ۀکنند یکپارچه گی وچسبانند مه‌هخصلت ب
چهـل، همچنـان در شـعر  ۀو آغـاز دهـ ۱۳۳۰ ۀکنم که تا آخر ده می همه فکر  با این

ی یگــو کمتــر، نــوعی خــط داســتان "ییشــاملو"بیشــتر، و در شــعر آزاد  "یینیمــا"مــوزون 
همـــین  گفـــت. مـــی خـــاطر اینکـــه روایـــی شـــعر  هبـــ بـــودموفـــق  "اخـــوان"وجـــود داشـــت. 

اجـزای شـعر  سـبِ کـه چ  _ هـم "شـاملو"در شـعر  .یک قصـه هـم هسـتاش ‌»زمستان«
  ۱۳۴۰ ۀی وجـود دارد. امـا وقتـی بـه دهـیگـو همـین روایـت _  تـا منطقـی اسـتعـاطفی 

 سیم، و توسل به خـط داسـتانی بـرای حفـظ یکپـارچگی شـعر ر می »شعر موج نو«و 
کــه در ایــن پرســش یشــو مــی شــود، مــا بــا بحرانــی نظــری روبــرو مــی کنــار گذاشــته م 

کـار را ایجـاد و   داسـتانی چـه در شـعر کـام� غیـر : شـود می فرموله چیـزی یکپـارچگی 
 ؟کند می حفظ
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ها ‌ه شـده و دانـهپرسش بسیار مهمی است. مثل اینکه نخ یـک گردنبنـد پـار:   س 
کنده شده باشند.  در اطرف پرا

و گـچ و  یـک مقـدار آجـر  آدمی که دیدم می را اینگونه» شعر موج نو«من دقیقاً. :  ن
ی که قرار است روی رد روی زمیناگذ می خرد و می راو لوله پنجره در و و  سنگ و چوب

دن آن ســاختمان پـا کــر  بــرای بــر ای ‌همتأســفانه، هــیچ نقشـ ، امـاآن سـاختمانی بنــا شــود
اسـاس  ، بـدون اینکـه بـر و لولـهپنجره در و و  و گچ و سنگ و چوب آجر وجود ندارد. آن 

م مربـوط شـوند، روی زمـین (یـا هـ  بـه» منسـجم کـلّ «هم گشـته و در یـک   سر ای ‌هنقش
 شوند. می عنوان شعر تحویل ما همانند و ب می ذ!)غروی کا

بــدانم کــه منظــور شــما از اینکــه گــاه خــواهم  مــی ،قبــل از اینکــه پیشــتر بــرویم:   س 
ــارچگی شــعر باشــد چیســت مــی »وحــدت عــاطفی« ــد حــافظ یکپ ــث�،  ؟توان م

کنیـد  مـی ن اشـارهیـه ااما شـما بـ ،منسجمی نیستند غیر آثار "شاملو" شعرهای
   .است ساز‌عامل یکپارچه ،عاطفه همها ‌که در این شعر

شــود  مــی ۳۰و  ۲۰ ۀعران دهــ. ایــن را در مــورد خیلــی از شــاکــام� اینطــور اســت:  ن
آنجـا شـما ». دیدار نزدیک است ۀلحظ«با این آغاز که شعری دارد  "اخوان"مث�  گفت.

عاطفـــه اســـت بیشـــتر تـــا یـــک منطـــق  ،شـــعر  ۀچســـبانند هـــم بینیـــد کـــه عنصـــر بـــه‌می
ش را های‌و تلواسـهها ‌بـرود و اضـطرابمعشـوق اسـت بـه م�قـات قرار  . شاعر ساختمانی

�  دهد.  می شر

ایـن مسـئله اسـت م ا‌هبـه آن توجـه کـردیکی از چیزهایی که مـن زیـاد  ،استاد  : س 
تــداعی « بــر اثــر ،اخیــر های‌در دهــه خصــوص‌به ،کــه بســیاری از شــعرهای مــا 

 شــود و‌یــا تصــویری آورده میای ‌هکلمــابتــدا یعنــی  .دنشــو مــی نوشــته »ذهنــی
 ارســـر همـــدیگر قـــر  پشـــتها ‌ایـــن تـــداعی .آورد مـــی بعـــدی را  ۀکلمـــ ایـــن خـــود

گــر متوجــه نباشــیم . حــالگیرنــد مــی در نظــر نداشــته  مشخصــی ســاختار یــا  ،ا
سـر   ی کـه پشـتهای‌برای تـداعی شعررود و  می کار از دست ۀرشتاص� باشیم، 
گـر  ندارنـد. بندی قالب و د هیچگونه ساختاربندینآی می همدیگر ولـی شـما ا
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بعـدی بـرای خـط  زمینـه ،در هـر خطـی که دیبین می خط به خط دقت بکنید
دورتـر از همـدیگر باشـند » پیونـدها «چقدر ایـن   هر حال،  در عین .فراهم است

. حـال آنکـه تـری داریـد کـه شـما ذهنیـت سـاختارمند قـوی شود می مشخص
حاصـل نـوعی پریشـانی ذهنـی  ،بدون نقشـه ین آمدنیپله با� رفتن یا پا  پله

ت شـود؛ تداعی ذهنی هـم بایـد کنتـرل و هـدای خواهم بگویم حتیٰ  می است.
تلمبــار  ،»تــداعی«کــه   بلکــه بــا چســب ســاختاری. چــرا  ،نــه بــا چســب تــداعی

 و تصویرها است.ها ‌کردن واژه

 ش را نکشـیده باشـیم.ا‌هبـرای سـاختمانی کـه هنـوز نقشـ خرید آجـر اسـتمثل :  ن
 بریزید. روی کاغذتصویر و وصف را خروار خروار  توانید می تداعی معانیطریق از  شما

ــ »تــوده«ایــن  ســامانســت کــه پرســش آن اولــی   وگرنــه کســی ؟شــود مــی مینأاز کجــا ت
   نادیده بگیرد.ند اهمیت تداعی معانی را در شعر توا نمی

مــورد اســتفاده » انســجام ســاختاری«جــای  هیــک موضــوع دیگــری هــم کــه بــ:   س 
 مـث� اسـت. » هـا  و واژههـا ‌خـانواده بـودن مفهوم هـم«توجـه بـه  ،گیرد می قرار

آب،  . یــا یــک خــانواده هســتند ۀام و نمــاز همــه در دایــردیــن، شــریعت، احکــ
بـــا یکـــدیگر  نهـــا یا ۀدریـــا، اقیـــانوس، برکـــه، شـــرجی، طوفـــان و مـــوج همـــ

در  "یییـدا� رؤیـا"معتقد است تکنیک کـار  "کدکنی شفیعی" ند.ا‌هخانواد هم
 هـم ضـرب  هـم را در  از  واژگـانی جـدا  هـای‌گیرد که او خانواده می این مقوله جا 

دارای یــک  هــا واقعــاً  آیــا آبامــا  ».هــا  بــر شــریعت آب«گویــد ‌میمــث�  کنــد. مــی
که قبول کنیم تکنیـک  اما همین ؟چیزها هستند شریعت و دین و شر� و این

از دو  کنــار هــم قــرار دادن دو کلمــهکنــد و  مــی کــار را آســان ۀضــربی بقیــ  جــدول
   آورد. می وجود هی را بیاست که تضاد زیبا دور از هم ۀخانواد

یــــک صــــورت دیگــــر درآورده و  هرا بــــ "شــــفیعی کــــدکنی"مــــن خــــودم ســــخن  
 ما‌هرا گذاشــتاش ‌اســمم کــه ا‌هپیــدا کــرد "یــاییؤر"در کارهــای  را  مکانیســمی

 توانیــد ایــن مــی شــما  "یــاییؤر"کــار  در ».مکانیســم دنــده عقــب و دنــده جلــو«
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نویسـد  مـی را ای ‌هیک عبـارت دو کلمـاو  خوبی مشاهده کنید. همکانیسم را ب
 دهـد. مـی ادامـهدیگـر صـورت  هرا بـبـازی  نیه ادوبار و کند می عکس بر بعدو 

سـیاهی «گویـد ‌می کنـد و بعـد مـی شـروع» رفتن به سوی سیاهی«اول از  ،مث� 
م میـان ا‌همـن مانـد« یـا » رفـتن سـیاهی«یا  »سیاهی رفتن«یا » به سوی رفتن

ازد کـه سـ مـی چیـزی را  ،کـردنجلـو  و با همـین دنـده عقـب او». رفتن سیاهی
کنون     نام گرفته.» شعر حجم«ا

و  (فرهنــگ کلمــات) )١("دیکشــنری"تفــاوت بــین  حــال بــه هببیــنم شــما تــا بــ:  ن
 د؟ای‌هفکر کرد  کلمات) ۀ(گنجین )٢("تزاروس"

 . جریان چیست؟نه استاد:   س 
جســتجو  "تــزاروس" هــم در  و "دیکشــنری"توانیــد یــک واژه را هــم در  مــی شــما:  ن

کلمـــات » فرهنـــگ« گیریـــد بـــا هـــم متفـــاوت هســـتند. مـــی ی کـــهایه‌کنیـــد. امـــا نتیجـــه
 )تـزاروس( ی کلمـات»گنجینه«دهد، حال آنکه  می ه را به شمامعنی کلم(دیکشنری) 

ی هـای‌چـه واژهخواهید ببینیـد کـه  می شما مث�  کند. می ه را به شما معرفیکلم ۀخانواد
کلمـه  ۲۰۰بان انگلیسـی حـدود در زبینید ‌می "تزاروس"در  .پیوند دارند »کتاب« ۀواژ با 

 "یـاییؤر"از نظـر مـن، کتـاب ارتبـاط دارنـد.  ۀبـا کلمـ صـورتی هبـ گـید کـه همنـوجود دار
 سـازد. مـی کلمـات ۀیادآوری خانواداساس  بر  شعر خودش را و گوید‌می »تزاروسی شعر «

 ۴۳یـا  ۱۳۴۲سـال  کـه وقتـی در سـت هیادم . پران بود خیلی برق این کارش ل همیااو
م. یروبـرو شـدای ‌هما یکباره با چنین تکنیک تـاز ،درآمد "یاییؤر"ی »ها یاییدر « کتاب

 .درکـ‌فکـر میمختلـف بـه دریـا  ۀبـه دریـا و از هـزار زاویـ بود چسبیدهشاعری آمده بود و 
فهمیـدم  ،درآمد »ها ریخته لب«ولی بعد که  بود. در شعر ما  یک ابداع تازه این موقع آن

   .ت شاعرانه ندارداص� ربطی به خ�قیّ  و تکنیکی است کار ن یک یه اک

در شـعر  ؟تی داریـمصـورت سـنّ  به ما  ست کهنیی »مراعات نظیر«همان  این:   س 
 ، اشـاره بـههـمرا ماه  ،هم باید بیاوری را  آسمان ،تی ستارهفک�سیک وقتی گ

                                                            
1 .Dictionary  .٢  : فرهنگ کلمات .Thesarous  : .گنجینۀ کلمات   

__________________________ 
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شــعر «شــما از  .گذاریــد مــی ری را کنــار هــمینظــا ک نیســت. شــما بــدَ شــب هــم 
 ا  انجـــاممـــ های‌تحـــا� کـــاری کـــه مدرنیســـ کنیـــد. مـــی صـــحبت» تزاروســـی

ــا چنــد خــانواده را هــا ‌دهنــد آن اســت کــه واژه مــی ــا همــدیگر  گرفتــه و از دو ی ب
 خصــوص‌بهو ی بــاز مــدعیان زبــان کــه یکــار شــود مــی ایــن .کننــد مــی قــاطی

 درسـت »کلمـهسـا�د « قـولی هبـ دهنـد. مـی م مـا انجـاممدرنیس دعیان پستم
ــــی ــــدنک م ــــم  .ن ــــد ه ــــبع ــــان ب ــــمخودش ــــار اس ــــد ‌میاش ‌ا افتخ ــــان «گذارن بی

» آزادی زبــــانی«بــــه یــــک  گوینــــد از ایــــن طریــــق مــــا  مــــی و» اســــکیزوفرنیک
 م.ای‌هرسید

رسـاند  مـی همـان مفهـومی را دقیقـاً » بـازی زبـان«ن تعبیـر یـه انخست بگویم ک:  ن
شـود  مـی ،براینگفتم. بنـا می »سخنوری«مان با عبارت یها تدای صحبتبکه من در ا
من بگذاریم. از ایـن بابـت از شـما  ۀای عبارت مورد استفادج‌هعبیر شما را ببرگردیم و ت

 متشکرم.
گر نقط ،و اما  و الهـامی وجـود دارد ۀما این نباشد که نـه فرشـتتفکر و سخن آغاز  ۀا

، آنگـاه کارمـان حتمـاً اینها محصول مغز من است ۀهم، بلکه »اخوانی«شعور نبوت  نه
 پیکـر   و  در  ی و شـطحیات بـییگـو لمـی بـه هـذیانجای اتخاذ یـک روش جسـتاری ع هب

� تنهــا بــه ســاختار و کارکردهــای مغــزم را بشناســم واِ  اول بایــد ، مــنبنــابراین کشــد. مــی
حاصـل  خـودیزوفرنی اسـک م. مگـر گـوی مـی پـ�  و  پرتو  رسم می »متافیزیک کارکرد مغز «

یزوفرنیک ســکا  یــک مغــز غیــر بــا  توانــد نمــی ؟ آدم کــهســتنیآشــفتگی کارکردهــای مغــز 
را امـر ارادی . چون در آنصورت شما داریـد یـک وردآرا دریزوفرنیک سکاادای اشخاص 

هـا ‌ه حرفگوناص� این .نیست کیزوفرنیاسک محصول هم شا‌هو نتیج دهید می انجام
� اســت ۀایــن مــاد کــار  ۀاز حــوز کســتری خــار . گوینــد‌پــ� می  و  پــرتاش ‌و گوینــدگان خا

� اعـ�ی روح و شـعور و  مـی کوشـش »شعر حجم«درست است که در  کننـد کـه از مـدار
بـرداری ‌نوع بهره یک حاصل ها هم‌این حرف حال  ر ه‌هب اما ،عرفان و معرفت یاد کنند

� خــاطر توهمــات مــاورائی کــه در بــی ههــم بــ ، آناز کـارکرد مغــز اســت  اختیــاری انســان ر
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گر دهند. و  می گـاه اصـالتی هـم داشـته باشـد آن اصـالت متعلـق  قضـیه اینا بـه ناخودآ
(یـا » مـدیوم«آدمی است و، همانطور که قـب� هـم گفـتم، شـاعر ایـن وسـط فقـط نقـش 

و حاصـل باشـد  را آفریـدهخالقی وجود ندارد کـه چیـزی  کند و دیگر  می واسطه) را بازی
 .ربطی به شاعر ندارد کار هم دیگر 

د از بایـ شـعر  خصـوص‌بههنـر و  ۀبـرای بحـث دربـار گویم‌ن دلیل است که مییه اب
، کنـد مـی چیـزی را خلـق  یـک اسـت و طـرف عـین خـدا نشسـته .وارد شـد »تخ�قیّ «در 

 را خـودشاش ‌سـاختمان ۀو نقشـ ،سـازد مـی ش را خـودشهای‌کوچـه پـس  کوچهاجزاء و 
 آفریند. می ی را خودشیو زیبا دکش می

ید، ع�وه بـر اینکـه یگو می م که شما وقتی از یک شعر سخنا‌همن توجه کرد:   س 
 را شـــامل اجزائـــی گیریـــد، ایـــن کـــلّ  مـــی در نظـــر» کـــلّ «صـــورت یـــک  هرا بـــآن 
 دانیــد کــه مســائلی همچــون نــوآوری و انســجام و غیــره بــر سراســر آن کــلّ  مــی

شــود بــه تشــریح نظرتــان در مــورد آن اجــزاء هــم  مــی ی دارنــد. آیــا یحکمفرمــا
 بپردازید؟

ــ� :  ن ــاً. اص ــرینش«حتم ــاه» آف گ ــه آ ــلط، چ ــدون تس ــری ب ــار هن ــل، ک ــتن و  مث دوخ
گــاه؛ بافنــدگی ن اجــزاء یــه ادهــی بــ بــر رونــد شــکلمثــل رانــدن یــک اتومبیــل؛  ، و چــه ناآ

بدون توجه به ارزش کـار هنرمنـد در  _  و هنر هم  _ حال نقد شعر   ی ندارد. در عینیمعنا
ــلّ  ــه ک ــی ک ــی را اجزائ ــلیق م ــری س ــب ام ــازند اغل ــاوتی ای ‌هس ــا قض ــت ت ــواهی اس و دلبخ

 در خود اثر. موجود های‌اساس ارزش بر 
گــر بخواهیــد،ی ات بــرداریم و مــان را از روی ریــل کلیّــ تــوانیم قطــار بحــث مــی عنــی، ا

 »آفـرینش های‌میـدان«ئیـات را زروی ریل جزئیات بگذاریم. من، در فکر خودم این ج
یـک دارای جزئیـات   میـدان قـائلم کـه هـر  ۹وجود   هب ،خوانم و برای آفرینش هنری می

 »حــوزه«ف را ضــعاشــوند. مــن ایــن ا مــی دورنــی محســوب بیشــتری هســتند کــه فرعــی و
اســت. یعنــی » حــوزه« ۴دارای حــداقل » میــدان« ۹یــک از   خــوانم و معتقــدم هــر  مــی

 ) نگریست و ارزیابی کرد.۹×۴منظر ( ۳۶توان از  می معتقدم که هر اثر هنری را
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شـود،  مـی میـدان را ۹حال بد نیست ایـن را هـم بگـویم کـه بـرای مـن ایـن   در عین
تقســیم کــرد و مــن، بــا الهــام گــرفتن از » ســطح« ۳شــان، بــه ها‌جــدا از اجــزاء یــا حوزه

خـوانم و معتقـدم،  مـی »و روان جـانجسـم و «موجودی به نـام انسـان، ایـن سـطوح را 
سـازند و  مـی بخشـی از هسـتی انسـان را ،یـک از جسـم و جـان و روان  همانگونه کـه هـر 

گانه و مستقلی از این بابت دارند، ما اول با جسم (به معنی  ،در کار هنر هم نقش جدا
پزشــکی یــا  ۀکــار داریــم؛ درســت مثــل پیکــری کــه دانشــجویان رشــت  و  وجــه مــادی) ســر 

گر این جسم بخواهـد زنـده باشـد �زم  می حیپزشکان قانونی روی میز تشر گذارند. اما ا
ــت  ــت کــه متخصصــین  داشــته باشــد. آن» جــان«اس  از راه» شناســی زیســت«وقــت اس

 هـای‌جـان) دارای ویژگی ۀعـ�و هعنـوان جسـم بـ حال هر انسان (بـه  عین  د. در رسن می
 ۀسـر رشـت» روانشناسـان«د. اینجاسـت ی خاصی است که با دیگران فرق دارنـشخصیت
 های‌ن جسم جان گرفته چه ویژگییه اپردازند ک می نیه اگیرند و ب می دست  کار را به

 دارد. اش ‌همنوعان ۀمستقل از بقی

 است. ای ‌هجالب و در عین حال پیچید ۀتنک:   س 
ن توجه داشـت کـه در یه اشود ب می کنم که در مورد یک شعر  می بله. من فکر :  ن

» سـطح جـان«قـرار دارنـد؛ در » موضوع، محتویات، و زبـان«سه میدان » سطح جسم«
به سه میـدانِ » سطح روان«خوریم و در  میبر» ییفرم، ساحتمان، زیبا«به سه میدان 

 ».  ]، حال و هوا (آتمسفر) و سبک)١(»ژانر «[یا  نوع«

کنــد کــه  مــی بنــدی هــم کمــک کــنم ایــن تقســیم مــی فکــر مــن جالــب اســت.:   س 
باعـــث  »جســـم و جـــان و روان«اســـتعاره از  . یعنـــیمیفهمـــببهتـــر  موضـــوع را 

یـد یگو مـی را کـهای ‌هگانـ سـهح و سـط نقـش و کـارکردشود که ما خیلی بهتر ‌می
� کـنم کـه در نظـر شـما خو می اما  مجسم کنیم. اهم این پرسـش را هـم مطـر

ت عینیّـ ۀرویـ از بنـدی در این تقسیم قرار استآیا ؟ هیعنی چ »سطح«مفهوم 
   ؟ذهنیت برویم ۀروی به سمت

                                                            
1. genre. 
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 ۀن شــما واژهســتند. همــین ا�» اختراعــی«بــرم  مــی کــار  هبــ مــن کــههــا ‌ایــن واژه:  ن
هـم ای ‌هالعـاد و هیچ اتفاق خارقتبدیل کردید » رویه« فارسیِ  ۀعربی را به واژ» سطحِ «

گـویم هـر  مـی معنـی کـه  نیـه اکـنم. بـ می هم استفاده» جنبه« ۀنیفتاد. من گاهی از واژ
 ۀاغلــــب از واژهــــا ‌فرنگی ،. هنگــــام نقــــد هنــــریمختلفــــی دارد های‌جنبــــهای ‌هپدیــــد

"approach" مـن ترجمـه کـرد. » تقـرب«شود آن را بـه  می کنند که در فارسی می استفاده
 وجـود هبـ» گشـتن«و » نزدیـک«را سـاختم کـه از ترکیـب » گشـتینزد« ۀزمانی واژ خودم

ایـن مـال  شـد. مـی حـل »گشـتن« ۀواژ »گـافِ «در  »نزدیک« ۀواژ »کافِ «آید و در آن  می
 کـردم‌کـار می مهرآباد در فرودگاهسالگی که  ۲۲یا  ۲۱دوران خیلی جوانی من است. در 

بـه فرودگـاه نزدیـک  خواسـت مـی هواپیمـاوقتـی  آشنا شدم. در آنجا "approach" ۀبا واژ
خلبـان  یعنـی ؛شـده اسـت "approach" ۀلـحگفتنـد وارد مر مـی شده و روی بانـد بنشـیند

نشـیب را آغـاز  ۀمرتـب کنـد، مرحلـبانـد  نسبت بهرا  هواپیما ۀزاوی کند،باید باند را پیدا 
 خره روی باند به زمین بنشیند.و با� کند

 پزشـکی ۀخصـوص در حـوز بـه ؛داریـم" approach" پزشـکی هـم در مـا اتفاقـاً :   س 
اپــروچ کــن بــه «گــوییم  مــی مــث�  .کلمــات خیلــی مهــم اســتیکــی از  داخلــی

نظــر  خــونی از کــممــث� آیــا  دارد. شــماری بــی و نتــایجهــا ‌کــه علت »خــونی کــم
و امثال این مطالـب. گـاهی هـم  هموگلوبین گلبول قرمز است یا وجود تعداد

 کنند. می استفاده »رهیافت« ۀاز واژ" approach" ۀجای همین واژ هب
ــرای مــا روشــن اســتا�:  ن ــوانیم وســواس واژه مــی ،ن کــه مفهــوم ب ــار  ت ــابی را کن ی

 داری صـحبت ن نکته بپردازیم که وقتـی از جسـم جانـدار و شخصـیتیه او ب بگذاریم
ا یعنــی مــا بــزنــیم.  مــی شــناختی حــرف کنــیم در واقــع داریــم از یــک سیســتم زیســت مــی

سیسـتم جانـدار اسـت و �زم یـک  بلکـه کـار هنـری نـداریم کـار   و  جـان سـر  بـی یموجـود
ــان ــا عینکــی ج ــاه کنــیم. در واقــع،  اســت ب ــه آن نگ ــود شــناس ب ــر هنــری را موج ــن اث م

ـــداری ـــنم مـــی جان ـــه کمـــک  کـــه بی ـــا آن ب ـــد ب ـــه  هـــای‌روش«بای ـــوط ب نزدیگشـــت مرب
 روبرو شد.» جاندار  های‌سیستم
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ــب اســ:   س  ــرای مــن جال ــه مســئلب ــدر زمینــی ب ــه شــما آنق ــاه ۀت ک ــر نگ  شــعر و هن
کتسابی و آموختنی می  بینید. می کنید و آن را امری ا

ت خ�قیّـ ۀمسـئل کـنم، مـی ید. در این فرنگستان که مـن زنـدگییگو می درست:  ن
پسـر اول مـن  :دارم پسـر من دو  .دنکن‌هنری و شاعرانه را از سطح کودکستان شروع می

�با  برای تحصیل، من بود که هسال  سه مـاه  پسـر دومـم درسـت یـک ؛آمـدیم او به خار
ــ ۵۷مانــده بــه انقــ�ب  دارم و لــذا، طــی ایــن  چنــد نــوه حــا� هــم .دنیــا آمــد هدر لنــدن ب

 رفتــار  چگونــهها ‌بچــهبــا  ، از همــان کــودکی،مدرســهدر م کــه ا‌هن بــودآشــاهد هــا،  ســال
ها ‌ز خیلـی کـودکی بـه بچـها را» انسـجام یـک کـار «یـا » سـاختمان« ۀمسئلآنها  شود. می
 ،کننـد‌دبیرسـتان را تمـام میو رسـند  مـی به سـطح دیـپلمها ‌بچه وقتی و دهند. می یاد

 است. شده شانفکرجزو بدیهیات  ،خیلی از این مبانی
مـن جلـو او طـوری شـده بـود کـه  ،پسر بزرگم دیـپلم دبیرسـتان را گرفـت وقتی ،مث� 

 بگویــد؛توانســت  مــی ش رادو برابــراو  ،خواســتم بگــویم‌می هچــ  هــر  .انــداختم مــی لنــگ
مـــن  ."مـــارکسکـــارل "افکـــار مـــث� در مـــورد بلکـــه  ،تنهـــا در مـــورد چیزهـــای عـــادی نـــه

 و خوانــدم‌را می "مــارکس"داشــتم  جملــه  و از  بــودم علــوم سیاســی ۀدانشــجوی دانشــکد
 مـن جلوی "مارکس" در موردنکاتی را  _  ده بود بیروناز دبیرستان آم که تازه  _ این بچه

 ۀاز لحـاظ نحـو امـا حتمـاً  ،برایم تازگی داشت. شـاید نـه از لحـاظ محتـوا گذاشت که می
تفکـر و  سیسـتمن نـوع یـه ابرای اینکید. چرا؟ یگو می که شما» رهیافت«نگاه یا همان 

 بود. رفته او ذهن در رگ و پی کار 
کتـاب  ۀوصـلحیکـی  ؛زرنـگ هـم یکی و بچه تنبل باشد که یک ممکن است البته

پســر مــن همــین  دیگــری نــه. مــث�  ،یکــی خــ�ق باشــد ؛یکــی نــه ،نــدن داشــته باشــدخوا
کـه بـه نظـر  حـالی   در  . امـا،کنجکـاو چیـز جهـان نسبت به همـهو  بود خیلی اهل مطالعه

کـه با او  .هیچ وقت دست به تولید چیزی نزد شد، می معنی تمام  یک روشنفکر به ،من
ها ‌سـاعت یتـوان مـی .بخواهی صحبت کنیه کراجع به هر چیز دنیا  توانی می بنشینی

پسـر دوم مـن . ندارد هنری تاص� میل به خ�قیّ  او ولی ی.شو و جدل وارد بحث با او
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 مســـائلن اصـــول را روی اولـــی همـــ رد.ع�قـــه نـــدا "انتلکتـــوئلی"ئل اصـــ� بـــه مســـا ،امـــا
 برد. می کار  هب اقتصادی
 یعنـی .وجـود نـداردی ا‌هتفـاوت عمـد ،بـین شـعر و فیزیـکاین اسـت کـه  من حرف

نهـا را یه اکـ فقط تو باید یاد بگیـری ؛یکی استها ‌زمینه ۀت در همخ�قیّ  واصول تفکر 
مختلـف در  های‌من هیچ تفاوتی بـین نظریـه مورد نظرت پیاده کنی. ۀچگونه در رشت

کثــر   بــه همــین و بیــنم نمــی مختلــف دانشــی و تفکــر و اندیشــگی های‌زمینــه دلیــل هــم ا
 کنم که ربطی به شعر نداشته باشد. می روم از یک جاهایی پیدا‌یم را مهای‌مثال

 ،ام بــه آن برخــوردم پــیش در زنــدگی ها‌ســال ی کــهخیلــی جــالب مــواردیکــی از مــث�، 
من اص� از عقاید سیاسـی  شناسی بود. در مورد زبان "نوام چامسکی" نظرات آشنایی با

دانـــم. در  مـــی کلفتـــی آدم گـــردن او را ،شناســـی زبـــان ۀامـــا در زمینـــ ،آیـــد نمـــی خوشـــماو 
یــک « :ایــن بــود آن و کــردعــوض  را دنیــای مــن کــه برخــوردم یالؤبــه ســ او های‌نوشــته

؟ صـفت ندا‌چیست و مفعول فهمد که فاعل و فعل می وگیرد  می زبان یادچگونه  بچه
پــیچ مغــز مــا  ایــن اســت کــه در ســیم او اعتقــاد »؟ندا‌قیــد چیســت و چیســت؟ موصــوف

ه گیـریم کـ مـی فقط یـاد، ما ها. و ن وضعیتیه اد دارد برای جایگاوجوساختمان  نوعی
 ۀچگونه است کـه در همـ . وگرنهاز کلمات فارسی ، مث� را پر کنیم خالی های‌خانه نیا

کنـد شـما  نمـی هـیچ فرقـی ،بنابراین ؟مفعول وجود دارند و دنیا فعل و فاعل های‌زبان
 هـای‌کرد مغـز در مـورد آنهـا بـا تفاوتکـارکنیـد.  مـی ریاضی حل ۀید یا مسئلیگو‌شعر می

 .است یکی ،مختصری
ی را کتـاب ۱۳۴۲، در اوایـل سـال "مریم جزایری"ام، خانم  ، همراه با همسر قبلیمن

گیموهـ"، آلمـانی مشـهور  نقـاشاز  میترجمـه کـرد »تا�ر ایران«به سفارش  . او و "ولی نـا
والتــر "شــان کــه رهبربودنــد  عقیــده هــم هنرمنــدان آلمــانی عــده از  یــک بــااش ‌دوســتان

 و )١("باهـاس"نـام را در آلمان درست کردنـد بـه ای ‌هاینها مدرس نام داشت. "گروپیوس
گی"گـزارش  ،کتابی که ما ترجمه کردیم در  آن مدرسـه.از مـواد درسـی  بـود "موهـولی نـا

                                                            
1. Bauhus. 
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 کـه بـودایـن کارشـان هـم  ۀفلسـفکردند و ‌ساز و معمار تربیت می‌آنجا نقاش و مجسمه
مختلفی تقسیم  های‌کامل است که به قطاع ۀیک دایرشکل  هبانسان غز ساختمان م

بگیـرد و روی آن را هـا ‌قطاعایـن آدم یکـی از  موجب شده کـه »تخصص«جریان  .شده
 "باهــاس" ۀمدرســحــال آنکــه  .ثالــث و ثــانوی و بقیــه بشــوند فرعــیو د کیــد و کــار کنــأ ت

گرد خودش را  ایـن واقعـاً  .کـار ببنـدد و بهکه کل دایره را ببیند کند ‌تربیت میطوری شا
 بود که زندگی من را عوض کرد. ییکی از منابع عجیب

طراحـی و  های‌زمینـه بیشـتر بـرای اینگونـه اصـول شـایدکـنم کـه  مـی من فکر:  س
ن یـه اکسـی بـ ادبیـات و شـعر اصـ�  ۀولی در زمینـ ،مدون شده باشند گرافیک

چـه  ، ودارد جزئیـاتیچـه گیـرد، یـا  می چگونه شکلت کند که خ�قیّ ‌فکر نمی
 وجود آید. هتا یک اثر کامل ب دهند می دست هم  به  چیزهایی دست
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ینش مراحل  :ر شع آفر

 جسم، جان و روان در سه سطح  

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 : فصل هفتم

 جسم: سطح اول
 وضو�م: میدان اول

، یکلـّ  طـور هبـ ،ربه سیستمی که شما در مـورد هنـ ،ذشتکه گای ‌همن در هفت:   س 
� کردید فکرطور اخص،  هو شعر، ب  کردم و بسیار خوشحالم کـه امـروز می مطر

 خواهیم گفتگو را به شروع این مباحث اختصاص دهیم. می
ازه دهیـد امـروز وارد سـطح کنـد. اجـ مـی ن مباحـث خوشـحالمیـه اع�قه شما ب:  ن

ل این سطح بشوم و میدان او _  است» نمیدا«که خود دارای سه   _» جسم«موسوم به 
اســت. ایــن میــدان خــود  "subject"فرنگــی  ۀنــام دارد و منظــورم هــم واژ» موضــوع«کــه 

ـــد از ا‌حـــوزه اســـت کـــه عبارت ۴دارای  ـــه)٢(»مضـــمون«، )١(»فکـــر مرکـــزی« :ن و  )٣(، مای
 .)٤(استمرار 

                                                            
1. central idea.  2. topic.    
3. Theme.  4. continuity   
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ند. اما من، ا‌ههم ترجمه کرد» مضمون«را به  "subject" ۀم که برخی واژا‌هالبته دید
 »میـدان«خواهیم دید، بین موضوع و مضمون تفاوت قائلم و موضوع را یـک چنانکه 

 کـه ایـن نامم. با این توجه می این میدان های‌»حوزه«اما مضمون را یکی از  ،دانم می
 دیگـر هـم دارد. امـا اجـازه دهیـد تـامختلـف، مـث� در فلسـفه، معـانی  های‌هزواژه در حو

انتخابی خودمان برای  ۀرا ترجم» موضوع« ۀصورت قراردادی در بین خودمان، واژ هب
"subject"  .بدانیم 

آیـد در دبیرسـتان و  مـی دلیـل هـم دارم. یـادم» تخصـیص واژگـانی«البته برای این 
ــاء ــ�س انش ــم  ،در ک ــاء«معل ــوع انش ــا» موض ــه م ــی را ب ــث�  م ــیداد و م ــت  م ــوع «گف موض

� دهیـد" اســتیانشـا اختیــار یــاد  اینجــا بـی». (ی کــه بایـد بنویســید "یــک روز بهـار را شــر
هــــادی "، اثــــر طنزنــــویس سرشــــناس کشــــورمان، »"صــــادق صــــداقت" های‌انشــــاء«

 افتم).  می ،"خرسندی
 اصـ� » موضـوع«گویند  می یکی اینکه :دو نظر وجود دارد» موضوع«در مورد نقش 

و  گیـرد‌قـرار می »ت شـعریخ�قیّ «در واقع بیرون از  شعری ندارد و های‌ربطی به ارزش
 منتقـدین خصـوص‌بهکار ناقد و ارزیاب هنری هم نیست. اما، از سوی دیگر، جزئی از 

خـاطر  بـه ،مهـم اسـت هـم خیلـی »موضـوع« ،نـه کـه گوینـد مـی چـپ، متعلق به اردوگاه
در  .بــه جامعــه چیســت ش نســبتا‌هدگایــد شــاعر در واقــع ایــن دهــد‌اینکــه نشــان می

هـم نـوعی » موضـوع«ه توجـه بـ ،شـد مـی شـدت سیاسـی هرفتـه فضـا بـ  کـه رفتـه ۴۰  ۀده
نبـود » ترونـد خ�قیّـ«در » موضوع«آمد. اما بحث در مورد جایگاه  می حساب هارزش ب

 کردند. می سیاسی ارزیابی های‌ارزش ۀبلکه آن را با سنج
کـردم کـه بایـد  می فکر  ،»در شعر امروز ایران اسباب و صور «در کتاب من موقع،  آن

ــ ــنم.ای ‌هیــک راه میان ــدا ک ــین را پی ــه هم ــل   ب ــ  _دلی ــا اب ــ"ی یراهنم ــپانلودمحم  "_علی س
گر قصد داوری در مورد  پیشنهاد کردم که  های‌که لزوماً به بحث  _ را داریم» موضوع«ا

کـه  »شـعر شـریف«در نظر بگیریم به نـام  راای ‌همقولو  بیاییم _  شود می سیاسی مربوط
هـیچ  امـا ؛تمسـائل اجتمـاعی مربـوط اسـ و بـهاز لحاظ موضع ایـدئولوژیک بـه جامعـه 
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شـعر قـرار  بـدو بیـرون از داوری راجـع بـه خـوب و  نـدارد »هـای شـعری‌ارزش«ربطی بـه 
 .  گیرد‌می

بـه همـین دلیـل کـردم.  مـی اینطـور فکـر نوشتم ‌را می »صور اسباب«وقتی که عنی ی
و  "یــاییؤر یــدا�" شــعر یــک بــین  ۀمقایســمربــوط بــه ای ‌همقالــ در  چنــد ســال بعــد، هــم

سـعی  _  که روی سایت شخصی مـن قابـل دسترسـی اسـت  " _پور سعید سلطان"شعری از 
ی مسـاوی هـای‌ارزشدارای شـعر  قلمـرویدر نفـر ایـن دو  کارهای که نشان دهمکردم 

عنـوان  هزی کرده. یعنی آنها بیگر سیاست یزده و یک سیاسی حرف کییاما  ،هستند هم
آنهــایی کــه بــا شــعر امــا  ،نــدا‌هکــار برد همشــابهی را بــ هــای‌و تکنیکهــا ‌دو شــاعر، روش

داننـد و  مـی را شـاعر  "یـاییؤر"داننـد و  نمـی را شـاعر  "سلطانپور "سیاسی مخالف هستند 
ـــر  ـــس.  ب ـــه بـــ عک ـــتم ک ـــور  هنوش ـــ   ط ـــع دارنـــد یی اکلّ ـــا، در واق ـــهنه ـــاظ ب ـــا ‌ارزش لح یـــا ه

 .کننــد‌قضــاوت می ن دو شــاعر یــا هــایکار »موضــوع«در مــورد  سیاســی هــای‌ارزش  ضــد
گــر  حــالی  در  مقابــل هــم قــرار بدهنــد در  »شــعری هــای‌ارزش«از لحــاظ  آنهــا را صــرفاً  کــه ا

هـای شـعری را ‌ارزش ۀهر دو تا هم ،هر دو تا شعر هستند .شوند می عرض همدیگر  هم
بـا همـدیگر متفـاوت  _  کـه بیـرون از قلمـروی داوری اسـت  _موضـوع اما از لحـاظ  ،دارند

 .هستند
مطالعـه و به ما بعداً که شروع کردم ا .سال پیش ۳۰این فکر من بود تا مث� بگویم 

داخـل  بـهصـورت دیگـری   بـه توانـد مـی هـم »موضـوع«اتفاقـاً  ،دیدم کـه نـه ،فکر کردن
   و مورد قضاوت هنری قرار بگیرد.بیاید هنری  های‌ارزش

 را نگاه کنید که عبارت اند از:» موضوع« ۀچهار حوز: دهم می حیتوض
   ؛گویند می "central idea"به آن ها ‌که فرنگی  ،فکر مرکزی -۱
 ؛ندا‌هکه بعضی آن را به مایه و نمایه هم ترجمه کرد )،topicمضمون ( -۲
 ؛)themeمایه ( درون -۳
 .)continuityاستمرار ( -۴

بیـرون «و  »اثـر  درون« ۀدسـتبـه دو  تـوان می را» موضوع« ۀچهارگان های‌این حوزه
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ر داخــل اثــر قــرار دارد، در ارزیــابی د» درون اثــر « ۀم کــرد. و آنگــاه، چــون مقولــیتقســ »اثــر 
 .  کرد یداوری هنر شود راجع به آن می کند و می اهمیت پیدا

 یکــی گرفتــه» موضــوع« کــه اغلــب بــا کــلّ   _ »فکــر مرکــزی«حــوزه،  چهــار از بــین ایــن 
اما برای منتقدانی کـه  .درخور ارزیابی است ،دئولوژییه ااز لحاظ معتقدان ب _  شود می

یعنــی افــرادی  ؛دهنــد نمــی ارزشــیابی هنــری جــا ۀولوژی را در مقولــداوری در مــورد ایــدئ
آن حوزه از میدان موضوع اسـت کـه قابـل ارزیـابی » فکر مرکزی«مثل خود کنونی من، 

را ای ‌هســابق چنــد کــه ممکــن اســت هنرمنــدی یــک فکــر مرکــزی بــی  هنــری نیســت، هــر 
� کند که بتوان به آن هم نمره داد.  مطر

نــدرت ممکــن اســت مــورد  کــه بــه ،»فکــر مرکــزی«ایــن  ممکــن اســت در مــورد:   س 
 بیشتری بدهید؟  یحتوض ،داوری هنری قرار گیرد

ــ بــه نظــر اغلــب ناقــدان:  ن ــا» پیــام« شــود گذاشــت‌می» فکــر مرکــزی«جــای  هب  ی
 کنـیم، در واقـع داریـم مـی در یک شعر صحبت» فکر مرکزی«وقتی از  چرا که ؛»فهد«

خـواهیم  مـی عنـیی» رسـاند؟ می دارد به مخاطباین شعر چه پیامی را « پرسیم که می
 بیرونی شعر به داخل نفوذ کنیم.  ۀاز �ی

نتیجــه ربطــی بــه آفــرینش  ، بــه نظــر شــما بیرونــی اســت و در»هــدف«و ایــن :   س 
فکـــر «اســـت و شـــما آن را بـــه » تنیّـــ«هنـــری نـــدارد؟ یعنـــی بیشـــتر از جـــنس 

 دانید؟ می تکنید و آن را بیرون از روند خ�قیّ  می تعبیر» مرکزی

» درون اثـری«دیگـر کـه دارای ماهیـت  ۀحـوز سـهمانـد آن  مـی درست اسـت. و:  ن
 توان در مورد آنها به ارزیابی هنری نشست. می هستند و

برویـد «د یـگو مـی م. معلـمیریـدر نظـر بگرا مدرسـه انشـاء شاید بهتر باشد که همان 
) subjectا یـموضوع (شود  یم »فصل بهار « ترتیب نیا  هب». راجع به فصل بهار بنویسید

گردان  ۀکه برای هم گردی کـه بایـد  ک نفر ندارد.یکی است و اختصاص به یشا اما شا
کنـد؛ یعنـی از » اختصاصـی«را در کـار خـودش » موضوع عـام« باید این انشاء را بنویسد
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بیـرون از در که  شویم می او نشیقه و گزیسلبه مخصوص  ییما وارد قلمرو بعد هاین ب
�» درون اثـر  ۀگانـ سـه هـای‌حوزه«و مسـئله  دافت‌و اتفاق نمینوشتن ا شـوند و  مـی مطـر

 یکی در مورد آنها صحبت کنیم.  باید یکی

 است؟» مضمون ۀحوز«شان  نیکه نخست:   س 
گرد مدرسـه، بـدانیم کـه اسـتن معنای‌هبـ ،»تاپیـک«یا  ،»مضمون«بله. :  ن  آن شـا

 یکی ممکـن اسـت سـفر خـودش بـه .کند می ، چه مطلبی را انتخاببرای توصیف بهار 
دارد  ینکـه در بـاغیه اراجـع بـ دیگـری ایـ، هوا را در نظـر بگیـرد  و  خوش آب ۀیک منطق

مضــمون « شــود بــه‌تبــدیل می »موضــوع عــام«ترتیــب  نیــا هکنــد فکــر کنــد. بــ مــی �تفــرّ 
 پــس ،ایــن یــک انتخــاب اســت د.شــو مــی »منزلگــاه«انشــاء دارای  و موضــوع »خــاص

 یابی کرد.توان آن را ارز  می

موضـوع بسـیار جالـب اسـت. قـدم » روند اختصاصی یـا شخصـی شـدن«این :   س 
 بعدی چیست؟

گرد ا:  ن ش ا‌هرا چگونه در سراسـر نوشـت» مضمون«ن یقدم بعدی آن است که شا
خـوانیم و کـار در ایـن حـوزه  مـی »تـم«یـا ، »مایـه درون«ن گسـترش را یـد. اکن می پخش

 شود. می ت مربوطمستقیماً به روند خ�قیّ 

همـین موضـوع در  مـث�  .بیافتـدبهتـر جـا مطلـب یـک مثـالی بزنیـد تـا  ،استاد:   س 
 ؟کنید می ، مضمون و درونمایه را چگونه از هم تفکیکبهار

کـه  است نویس‌انشاء آموز  دانش »انتخاب«همان  ،»مضمون«ا ی، »کتاپی« : ن
 د کـه قـرار اسـتیـد دیـبا سـپس مث� در باغ.، است این بهار را در کجا گذرانده دیبگو

 »هدرونمایــ«یــا ، »تماتیــک« ایــن اتفاقــات مجموعــاً  .بیافتــددر آن بــاغ چــه اتفاقــاتی 
بـه موضـوع و  ن اتفاقـاتیـا ایـآه کـقضـاوت کـرد  توان می و دهند می لیرا تشکانشاء 

گـر نداشـته باشـ کـه  ؛ چـرادنـد یـا ندارنارتباط دار مضمون  خـود آورده و بـی نـدزائد ،دنا
گر بگویدند. ا‌هشد  ، ودرختـان زیبـا را دیـدیم زده و  به باغی بهـار ما رفتیم  که مث� ا
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 نهـایتوانـد ا مـی ر درختـی پنـاه گـرفتیم، آدمیز دن گرفت و ما به یبار ابر آمد و باران 
گـر به بهار وصل کند همه را گویـد کـه مـا نشسـتیم کنـار رودخانـه ب ث� مـ ،بعـد . امـا ا

خوردیم و شروع کند در وصـف  خود آورده بودیمی را که با یغذاسفره انداختیم و 
� شده مورد نظر  مضموناین معلوم است که از  ،صحبت کردن اجزاء آن غذا خار

بهــاری پرداختــه اســت. و اینجاســت کــه معلــم  غربــط بــه بــا یــک مضــمون بــیبــه  و
کــرده  دانــش انشــاء بایــد حــالیِ  کــه انتخــاب  آمــوز کنــد کــه چــرا قطــار فکــر او از ریلــی 

� شده    است.خار
مطالـب را بـه مـا گوشـزد  کـه ایـن ی ندیـدمیمـن معلـم انشـا ،متأسفانه در دوران مـا

قســمت  ،در درس تــاریخ آمــوزانی افتــادم کــه مــث�  زمینــه یــاد آن دانــش  کنــد. در همــین
گر  می را حفظ "نادر شاه" حرف بزن،  "کورش کبیر " ۀگفت دربار می کردند و معلم حتی ا

از پادشـــاهان مهـــم ایـــران اســـت و در بـــین ایـــن  "کـــورش کبیـــر "«گفـــت کـــه  مـــی طـــرف
را  "نادرشـاه"کـرد داسـتان  می و سپس شروع» هم خیلی مهم بوده "نادر شاه"ها ‌پادشاه

 تعریف کردن!
ک یــد بــا یم. شــایک) بیشـتر تأمــل کنــیــکــنم روی مضــمون (تاپ مــی پیشـنهاد:  س

 مثال شعری.
بحــث کنــیم کــه موضــوع تــوانیم ‌می .را بگیــریم "یوشــیج نیمــا" »ققنــوس«مــث� :  ن

اســت.  »پیگیــری مــرگ و زنــدگی« اش‌یموضــوع اصــل ،شــعر چیســت؟ بــه نظــر مــنایــن 
ــی "ققنــوس" ــرد م ــه و می ــترش جوج کس ــرونهای‌از خا ــی ش بی ــد م ــی می .آین ــد ‌یعن خواه

توانـــد سیاســـی باشـــد یـــا ‌حـــا� می ،هســـت ای‌یـــک ادامـــه بگویـــد کـــه در هـــر فعـــالیتی
رود  مـــی ایـــن اســـت کـــهاش ‌»تاپیـــک«تـــوان گفـــت کـــه  مـــی حـــال .سیاســـی باشـــد  غیـــر 

ایــن اش ‌)تــم( »مایــه«کنــد و ‌انتخــاب می موضــوعرا بــرای ایــن  "ققنــوس" »مضــمون«
: شـود مـی ه وصفظسپس این لح و رسیده  فرااش ‌مرگ ۀلحظ "ققنوس" که این است

رود و  مـی جـای دوری هو سـپس بـزنـد  مـی و فریاد نشسته ر سر شاخ خیزرانب "ققنوس"
ک و گیرد‌آتش می کسترش جوجهاز شود و  می ستر خا  ...  آیند می ش بیرونهای‌خا
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. و »ابوعطـا  ۀمایـ« ،»افشـاری ۀمایـ«: دهد‌جواب می هم در موسیقی »مایه«:   س 
منظـور  .نیسـتهـم منظور حتـی آواز  هم متفاوت است.» دستگاه«مفهوم از 

 »تـم«مشخص است کـه هم در سینما  .صوتی مشخص است ۀیک محدود
 یـا در آثـار موسـیقی ک�سـیک غـرب مشـخص اسـت .اسـت بهمـانفیلم ف�ن 

ــه ــد چیســت.» تــم« ک ــم دی ــی در شــعر ک ــه ا‌هول ــه م ک شــعر  فــ�ن »تــم«راجــع ب
ای دارد یـا ‌عاشـقانه »تـم«کن است بگویند ایـن شـعر ممالبته  صحبت شود.

   .حماسی دارد »تم«
در ایــن مــوارد اخیــری کــه گفتیــد چنــدان » تــم« ۀاســتفاده از واژ ،از نظــر مــن:  ن

(ژانـر) » نـوع« ۀدر واقـع در مقولـ ،شـعر حماسـی و عاشـقانه خصـوص‌بهدرست نیست. 
ــداً دربــار ــتند، کــه بع ــرد، و نــه ا‌ههس ــحبت خــواهیم ک ــه«ش ص ــم«(یــا  »مای یعنــی »). ت

بـاره  در ایـن ، کـه رسـیدیم"genre"یـا » نـوع«بگذارید وقتی به میدان هفتم، به مبحـث 
 بیشتر صحبت کنیم.

) را از هـم تـم» (مایـه«و  (تاپیـک) »مضـمون«یـن بـود کـه افقط منظورم  ،اینجا در 
 دشـو مـی هنـر هسـتند و »درونی« های‌مقوله ،هر دو که این تفکیک کنیم و نیز بدانیم

 .به داوری هنری گذاشت آنها را
 ۀبحــث دربــارکــردم کــه  مــی اول فکــر اینکــه مــن اش ‌هــم، راســت بــه همــین دلیــل

ارتبـــاط  »موضـــوع« خـــاطر اینکـــه هبـــ .مـــان بـــرای آخـــر صـــحبترا بگـــذارم » موضـــوع«
» موضـوع«کـه  عنـیم  نیـه اگـر؛ بـید های‌میـدان ۀمباحث و هم ۀهممستقیمی دارد با 

 .کنــد مــی را بــه هــم وصــل گردنبنــد یــا تســبیحاجــزای یــک  ۀاســت کــه همــ ینخــهمــان 
حا� که بعد بگویم  و میصحبت کن دیگر  های‌میداننتیجه فکر کردم اول راجع به   در 

ــش ــی از حو نق ــای‌زهبرخ ــدان« ه ــوع می ــا ‌در ارزیابی» موض ــت.ه ــوص‌به چیس ــه  خص ک
شـما و کنـد ‌پیـدا می هم ربط» آن شکل«و  »بافت ساختمانی اثر « به »موضوع«ارزیابی 

اســت. بــه  بــه خــود اثــر چــه کمکــی کــرده شــده موضــوع انتخــابکنیــد کــه  مــی قضــاوت
 د.ان اثر قابل تفکیک در رابطه با کلّ » درونی موضوع های‌حوزه«اصط�ح 
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 کـه در ســبک هنـدی بـه حـد اعـ�ی خــودش» پـردازی مضـمون«آیـا مبحـث :   س 
 شود؟ می رسد هم به بحث کنونی ما مربوط می

� کـردن ایـن  ۀهم ببینید اتفاقاً  وجه. هیچ نه. به:  ن  داسـتان آنهدف من از مطر
 )تاپیـک( »مضمون« های‌به تفکیک حوزهاص�  ک�سیک خودمان ما در شعر  است که

هـر سـه  کـه ایـن حـالی  ، در مای‌هشتندا توجه (سوژه) »موضوع«) در میدان تم( »مایه«و 
ــود داشــت ــدما هــم وج ــعر ق ــن اســت ند.ا‌هدر ش ــدان هــم روش ــل ایــن فق ــه بــه  :دلی توج

 ی پیـدایعنوان عناصـر قابـل ارزیـابی هنـری هنگـامی اهمیـت و کـارا ه، ب»تاپیک و تم«
 شیم.شده با» انسجام اثر «کند که ما وارد توجه به  می

چنـین تـوجهی وجـود نداشـته  _  مـان ی منظومیو نه داستانسرا  _ی ما یدر شعر قدما
 اصــ�  و را داریــم »اســتق�ل ابیــات«و  »حکومــت قافیــه«دو اصــل بــرای اینکــه مــا اســت. 

 مــورد توجــه نیســت. همــانطور کــه گفــتم، واقعــاً ســاختار و انســجام ســاختاری  ۀمســئل
گر  نمی آمد.  می دست  حداقل انسجام در غزل از کجا بهنبود همین » ردیف«دانم که ا

ت موضـوعی، امـا را موجـب تشـتّ  »قافیـه«، "شـفیعی کـدکنی"خـ�ف آقـای  یعنی مـن، بـر 
دارنــــد  »ردیــــف«ی کــــه هــــای‌دانــــم. غزل مــــی کننــــده بــــه انســــجام را کمــــک »ردیــــف«

 ترند.  منسجم
 م؟ای‌هشتساختار ندا کهمنظورتان این است :   س 

نتیجــه وحــدت موضــوعی و مضــمونی هــم   م. در ای‌هه بــودتوجــ بــه ســاختار بــی:  ن
مـا در درون اثـر  گردنبنـدنـخ یـا  .مای‌هشـتنداگردنبنـد  نـخ مـان نبـوده اسـت. مورد توجـه

 است. بوده ۀوابست هم ردیف »گاهی«و  »قافیه«و  »ابیات«تساوی بوده، یا صرفاً به ن

 کنند چی؟‌جاد مییه امعناهایی ک:   س 
 رسیم.  می ییم معناندرت به انسجا به:  ن

 شود. می روشن کام�  "نیما "و اینجاست که اهمیت کار :   س 
بعـد  هبـ "نیمـا"بحث مـا از شـعر  شروع و آخر خواهم بگویم که  می درست است.:  ن

را » مایـهو  موضـوع، مضـمون«ایـن سـه  تفکیـک ،شـروع در  رسـند. مـی مهـ  است کـه بـه
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 را مــدد» معمــاری شــعر «دهنــد و  مــی هــم دســت  بــه  اینهــا دســت ۀهمــ داریــم، و در انتهــا
گـــر اوّل ایـــن کننـــد. مـــی ـــ شآخـــر ،قضـــیه دچـــار فتـــرت و فتـــور باشـــد ا ـــز  کهـــم ی  چی
 .آید‌از آب درمیای ‌هریخت بهم

در شـود دیـد. گـاهی  مـی معاصـر بیشـتر  هـای‌ن عارضه را در رباعییه اعجیب اینک
کــه  یحــال در  شــود پیــدا کــرد. نمــی ی راســاختمان منســجم هــمبیــت  چهــار نــیمهمــین 

 یسـاز‌مقدمهچهـارم  بیـتِ  بـرای نـیمدارد بینـیم کـه  می دکن‌وقتی که شروع می "خیام"
و  دنــگوی مــی چیزهــای دیگــری، بیــت اول نــیم ســهدر کــار معاصــران اغلــب  امــا .کنــد مــی

عنایــت بــه  کــه اســتانگیــز  بــرای مــن حیــرت زنــد. مــی بــرای خــودش ســازی آخــری هــم
   شد.باانسجام قطعه تا این حد نزول کرده 

تــوانیم  مــی را چگونــه »انســجام«بــا  »موضــوع« ۀیــک پرســش. نقــش و رابطــ:   س 
 ارزیابی کنیم؟ 

و  را بـه تفکیـک بشناسـیماول عناصـر بایـد  امـا فعـ�  به آن هم خـواهیم رسـید.:  ن
در   ؛ببینیـد .ستچی »سیستم«یا » جموعهم«کدام در یک   سپس دریابیم که سهم هر 

ایـــن  . شـــمایـــک نـــخ هـــم داریـــد را روی میـــز داریـــد. یـــدمروار نظـــر بگیریـــد یـــک مقـــدار 
کـدام از   هـر  . معلـوم اسـت کـهکنیـد مـی گردنبنـد درسـت و یـک کنید می ها را نخمروارید

در  ؛ وانـــد یـــا نـــه قشـــنگ ، مـــث� ها بـــرای خودشـــان قابـــل داوری هســـتندمرواریـــدایـــن 
ست؟ آیا مـث� با این مجموعه چی شان تک  تک ارتباط توانید بپرسید که می حال،  عین

یـا اینکـه  ؟بـه ریـز د ای‌هرفت از درشت دو مرتبه د وای‌هبه درشت رسید و از ریز شروع کرده
   د.ای‌هگذاشت هم و برهم در  را همینطوریها ‌مهره ،نه

و » مضـــــمون«عنـــــی یاش،  و اضـــــعاف» موضـــــوع«منظـــــور مـــــن ایـــــن اســـــت کـــــه 
 لحــاظ بـهخصـوص  بـه کـار؛ کـلّ بـرای ارزشـیابی  هسـتنداساسـی  یئلامسـ، »مایـه درون«

   .با کلّ  هم و  شان با ارتباط

وقتــی دارنــد یــک هــا ‌فیلمدر ســتاد، بــرای مــزاح بــد نیســت بگــویم کــه مــث� ا:   س 
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ـــد مـــی چیـــزی را تعقیـــب ـــانونی باشـــد ، چـــه مســـئلهکنن  ،چـــه جاسوســـیو  ق
 .شخص مورد نظر یعنی »مورد نظر وارد شد ۀسوژ«گویند ‌می

اســت. بــدون او داســتانی » موضــوع تعقیــب«آن شــخص  ،. خُــبما‌هدیــد ،بلــه:  ن
 حـد زیـادی روشـن هاین شوخی شـما اهمیـت موضـوع را بـ وجود نخواهد داشت. اتفاقاً 

 کند.  می

در  »مضــمون«رســم کــه  مــی ن نتیجــهیــه اشــما، بــ هــای‌اســاس آموزه مــن، بــر:   س 
 مـنیعنـی  .»موضـوع«است برای پـرورش نوعی انتخاب واقع دست زدن به 

امـــا  ،کـــارم بـــه خیلـــی چیزهـــا بپـــردازم »مضـــمونِ «نتخـــاب بـــرای اتـــوانم  مـــی
 .کنم‌انتخاب میچیز معین را از میان آنها   یک

بـه معلـم  گردانـد. میدقیقی گفتید که ما را به همان مثال ک�س انشاء بر ۀنکت:  ن
گردان   )."سـابجکت"یـا ( »موضـوع«شـود ‌این می .گفته بروید راجع به بهار بنویسیدشا

گرد هر حا�  موضـوع بهـار را در چـه  ۀدربـاراش ‌کـه داسـتانگیـرد  مـی تصـمیم یشـا
راجع بـه  ،کنند که ف�ن روز آقای ف�ن‌اع�م می قالبی بنویسد. یا، در مثالی دیگر،

 به سالن سخنرانی و روید می روز  آنشما  .کند‌می سخنرانی »پریشی روان« موضوع
 ی ویسـخن ابتـدایـک  بـا کنـد مـی و شـروعا .پشت میز خطابه نشستهو طرف هم آمده 

 اش‌سـخن »مضـمون«شـود ‌این میانتخاب کرده.  اش‌یکه برای آغاز سخنرانورودی 
اصـط�ح بـه در و دیـوار نزنـد.  وفـادار بمانـد و بـه »مضمون«ن یه او او باید تا آخر ب

را  »مایـه درون«و شـود  مـی ردخُ  »مضمون« در سراسر سخنرانی بعد هیعنی از این ب
 .دهد می شکل

کنیـد  مـی شـدت رعایـت هکـه شـما بـها ‌استمرار معادل ۀاز مسئلای ‌هگر لحظا :   س 
دیگـری هـم  هـای‌شـود در قالب مـی را هـا ‌کـنم همـین حرف مـی بگذریم، فکر

تو برای اجـرای سـوژه چیسـت؟ یـا سیسـتم  ۀنقش: شود پرسید می گفت. مث� 
 ؟ و از این قبیل...شما چیست

فـت. امـا در سـخن علمـی نقشـه و پـ�ن و را گهـا این ۀشـود همـ مـی سـهو بلـه،  به:  ن
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هــم » خــانواده هــم«کــه  حــالی  در  ،هــر یــک تعریــف مســتقل خودشــان را دارنــد ،سیســتم
 هستند.

هـم » کشـف �زم و زائـد«تـوان بـه  مـی حال با روش پیشـنهادی شـما   در عین:   س 
   پرداخت.

م ست که وقتی ک�س پـنجم دبسـتان بـودهیادم خوبی گفتید.  ۀبله. چه نکت:  ن
 توضــیح بــرای مــا بــود. او در ســر کــ�س پزشــکی ۀدانشــجوی رشــتکــه داشــتیم ‌معلمــی 

 ۀریـ برایش بهتر اسـت)،» کارکرد« ۀکه واژ functionوظیفه (یا  لحاظاز  مث�، داد که می
 »آپانـدیس«رسید بـه ‌ می تا داد می ادامهو  ...قلب اینجوری کند و می کار  اینجوری آدم

بــه همــین  ،ســتدر ایــن مجموعــه چی "آپانــدیس"کــه نقــش دانیم ‌مــا نمــی«گفــت ‌و می
ذهـن همیشـه در  و این سخن .»توانیم آن را درآوریم و دور بیندازیم می تر  دلیل راحت

فهمیـد کـه کـدام  مـی از طریـق کـارکرد اجـزاء شـما ،در داخل یک مجموعـهبوده که  من
 ."آپاندیس"ضروری و   جزء �زم است و کدام یک غیر 

سـال پـیش   فرمودید که تا قبـل از سـی »موضوع« ۀآغاز بحث دربار ، دراستاد:   س 
 .هنــری باشــد مــورد نقــد توانــد‌نمی »موضــوع«کردیــد کــه  مــی فکــر کــ� اینگونــه

کنــون فکــرنظرتــان عــوض شــد و  ولــی بعــد  هــای‌د کــه اجــزاء یــا حوزهیــکن مــی ا
 و تعلــق دارنــدهــای هنــری ‌ارزشبــه  _  »مایــه«و  »مضــمون« مثــل  _» موضــوع«

ــی ــا را  م ــوان آنه ــرار ت ــاوت ق ــورد قض ــا�  داد.م ــی ح ــواه م ــدانمم خ ــه این ب ــا ک ه
 .توانند وارد سیستم ارزشیابی بشوند می گونهچ

و در  کنیم‌ت مــیاساســاً داوری را روی خ�قیّــ مــا ایــن بــوده کــه نمــ فکــر  ۀنحــو:  ن
 تتنهــا یــک حــوزه (فکــر مرکــزی) وجــود دارد کــه میــدان را عامیّـــ» موضــوع«میــدانِ 

نتیجه امکان داوری هنری در مورد آن نیست، اما سه حوزه هم وجـود   در  بخشد و می
از  »مایــه«و  »مضــمون«چــون  ،بــه نظــر مــندارنــد کــه قابــل ارزیــابی هســتند. در واقــع، 

خــود بــه  ،برنــد مــی انتخــابی پــیشای ‌هکاهنــد و کــار را در محــدود مــی ت موضــوععامیِــ
گــاه و چــه   را _» موضــوع«هنرمنــد  یعنــی شــوند. مــی تبــدیلخ�قــه بخشــی از رونــد  چــه آ
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گاه پـردازد  مـی »مایه«و پرورش  »مضمون«در ذهن خود دارد و سپس به انتخاب  _  ناآ
 ت او هستند.و این هر دو کار جزو خ�قیّ 

گـر » حـوزه« چهـاردارای حـداقل » میـدان«استاد، شـما گفتیـد کـه هـر :   س  اسـت. ا
» موضـوع«در میـدان  هرا سـه حـوز» مایـه درون«و » مضـمون«، »فکر مرکـزی«

یـد؟ یگو مـی نام دارد، چـه» استمرار«بگیریم، در مورد آخرین حوزه، که گفتید 
 .زنیدبمثالی در این زمینه 

حــال،   چســباند و، در عــین مــی مهــ  چیــز را بــه چســبی اســت کــه همــه» اســتمرار «:  ن
 است. »موضوع«درونی میدان  های‌قابل ارزیابی است، پس جزو حوزه

بــا گذاشــتن ایــن نــام بــر  "اخــوان" .را "اخــوان" »زمســتان«ریم شــعر بگیــ بــرای نمونــه
ــم  ــعرش، ه ــوع«ش ــم » موض ــزی«و ه ــر مرک ــرده» فک ــن ک ــعر را روش ــد،  ،ش ــن ح ــا در ای ام

ــ هبــ  ،بــه نظــر مــنتــوان رونــد ارزیــابی ایــن شــعر را آغــاز کــرد.  نمــی ی بــودن کــار،خــاطر کلّ
معــین و  »مضــمون«بــه یــک  زمســتان رااو  :ایــن اســتدر  "اخــوان" »زمســتان«اهمیــت 

مانـدگار شـده  ششـعر ، ایـندلیـل  بـه همـین ،وگسترنده تبدیل کرده است  »ۀمای«یک 
گر  . یعنیاست ای ‌»همایـ«صـورت  بـه خـود، »مضـمون« مسـتمر  در پخش کـردن شاعر  ا

یــک  "اخــوان" .کــرد نمــی مانــدگاری را پیــدا شــعرش موفــق نبــود ایــن ،در اثــر پیشــرونده 
مـث�  ،بـه همـین سـیاق هسـتندکـه یگـری هـم دارد ی دهاوایتگـر اسـت کـه شـعرشاعر ر

ــریم  ــعر بگی ــه«ش ــه» کتیب ــت ک ــن اس ــش ای ــرا  را. پرس ــه«چ ــت  »کتیب ــتان«اهمی را  »زمس
 »زمســتان«در کــه  یتــن خ�قیّ یــا »هکتیبــ«خــاطر اینکــه در  کنم بــه‌نــدارد؟ مــن فکــر مــی

 .  وجود ندارد هست

 ؟نداردمحتوا هم  هماهنگی فرم و ربطی بهت از نظر شما این نوع خ�قیّ :   س 

بـــه  رویـــم مـــی وقتـــی بعـــدی اســـت و های‌حتمـــاً دارد. امـــا جـــای آن در میـــدان:  ن
 »تـم«( »مایـه«بینیم که  می ،»ساختمان« خصوص‌بهو  ،»محتوا«و  »فرم« های‌میدان

شـما بـه  .آنهـاشـود نـخ تسـبیح  مـی شود. می آنها ۀهم مددرسان ،در واقع )»تماتیک«و 
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منطقی دارد یا نه. من بـه  کار  »ساختمان« وانید ببینیدت می است که »تماتیک«کمک 
 هـــای‌و حوزه» وضـــوعمیـــدان م« ۀبحـــث دربـــارگفـــتم کـــه مـــردد بـــودم  دلیـــل  همـــین
 دو هـ�ل ش مثلهای‌و حوزه» موضوع«. چون میدان یا آخر بیاورم را اول  شا‌هچهارگان

 انرون خودشــاثـر را در د گیرنـد و مـی ت قـرار هسـتند کـه دو طـرف رونـد خ�قیّـ پرانتـزی
 د.ندار می نگه

 گفتید.  می »استمرار« ۀحوز ۀدربار، استاد:   س 
 وفـاداریدر  »اسـتمرار «یعنـی  ، اساسـاً برجسـتگی هنـر متعـالیبـه نظـر مـن بله.:  ن
 ع.به موضو  اثر  اجزاء

 »موضـوع« بـه ءوفاداری اجـزا میزان تعیین معنی به »داوری«و در این مورد :   س 
 گویم؟ می است. درست

 مسـتقل ،اجـزاء از بـین بـرود انهفادار »استمرار «ن یه امحض اینک به چون بله.:  ن
کنده  ؟»بچسب به هدف یا موضوع«یم یگو نمی . مگر در هر کوششیشوند‌می و پرا

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 :مهشتفصل 

 جسم:  همچنان سطح اول
 حتویاتم: میدان دوم

م. یبــرو »جســم«ح میــدان دوم از ســط ســراغ اســتاد، امــروز قــرار اســت کــه بــه:   س 
 یک اثر.» یاتمحتوامیدان « یعنی به سراغ

ار کـ هکنم که در مـورد بـ‌احساس میچون دارم. ای ‌همن در همین آغاز م�حظ:  ن
 »محتــوا«رســد کــه  مــی بــه نظــرم یعنــیتــاط باشــیم. محبایــد کمــی » محتــوا« ۀبــردن واژ
ویم فـرق دارد. بـه گـ مـی آنطور که من »محتوا«د با نگوی‌میدوستان در ایران آنطور که 
ایــن معنــا  ریــزیم و مــی یعنــی آن چیزهــای مــادی کــه در یــک کیســه »محتــوا« نظــر مــن

راجـع بـه فـرم  وقتی ه اغلبک حالی  . در دنداراش ‌پشت ۀبه تفکر و عقیده و فلسف ربطی
اسـت. مـن اصـ� بـه آنهـا  مـوارد ان بـه آنشـ مقـدار اشـاره د یـکنکن‌و محتوا صحبت می

 معنا و مفهوم کار نیست. » محتوا«ورم از کنم و منظ نمی اشاره
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باشــد. » محتــوا«تــر از  رســاننده یــد،یگو مــی کــه شــما  ، آنطــور »درونــه« ۀشــاید هــم واژ
 دارد. در انگلیسـی "Content" ۀی است که واژییا محتویات معنا »محتوا«منظور من از 

ـــه شـــما در یـــک ظـــرف ـــی آن چیزهـــای مـــادی ک ـــد. مـــث�  مـــی یعن ـــابی را  ریزی ـــک کت ی
کــه اصــ�  »فهرســت فصــول کتــاب«شــود  مــی کتــاب "Content"کنیــد و  مــی بنــدی صــلف

 ربطی به فکر موجود در کتاب ندارد.

. امــا گیــریم مــی مفهــوم معنــیِ  »محتــوا « ۀدر کاربردهــای روزانــه از واژمــا  بلــه.:   س 
 ؟طور استچ »درونه« ۀبرای رساندن منظور شما واژ

   .خوب استخیلی :  ن

یــد یگو مــی مــن هــم از ایــن پــس ســعی خــواهم کــرد وقتــی شــما  بســیار خــوب.:   س 
 را به یاد بیاورم.» درونه« ۀمن واژ ،یا محتویات »محتوا «

: دیگر را هم بد نیست در نظر داشته باشـیم ۀممنون. در همین ابتدا یک نکت:  ن
 ۀدرونـ« جـا یـک بایـد بـدانیم کـه ،کنـیم مـی صـحبت »یک اثـر  ۀدرون«راجع به  وقتیما 

، خـاطر اینکـه بـه». ویراسـتاری شـده ۀدورن« و در مقامی دیگر داریم  »ی نشدهویراستار
گـاه و یـک ،کـار خ�قـه یـک در  کـه گفـتم،  همانطور  گـاه مـا یـک بخـش ناخودآ  بخـش آ

حاصــل مــادی کــار  آوریــد. مــی روی کاغــذ شــینید یــک شــعری ران مــی یعنــی شــماداریــم. 
و مــتن خودتــان را  شــینیدن مــی امــا بعــد ی کــار شــما اســت.»ویراســتاری نشــده ۀدرونــ«

ــ‌کنیــد و یــک مقــداری را می مــی ویراســتاری  را عــوض یــک مقــداریجــای دور و  دریزی
 .رسید‌می جدید ۀدرونبه یک  و عاقبت دکنی می

گــر موافقیــد بپــردازیم بــه بحــث دربــار:   س  میــدان « ۀنکتــه مهمــی اســت. حــال ا
 ».درونه یا محتویات

شـعر  ۀآفریننـد اسـت کـه یهای‌تکـه ۀیک شـعر مجموعـ ی»درونه« از نطر من،:  ن
کــه هــر  ددر نظــر بگیریــرا ای ‌هیــک کیســ در جریــان کــارش بــر روی کاغــذ نوشــته اســت.

    ریخته باشیم. چیزی را در آن
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 داریم:» حوزه«و مطابق فرمایش شما، در این میدان هم چهار :   س 
  تشبیهات و ابهامات  -۱
 زمان و مکان   -۲
 ارجاعات  -۳
 ها  شعرک  -۴

ــا  ــوزه«نخســتین  ازه دهیــد تــا ازج شــروع » تشــبیهات و ابهامــات«، یعنــی »ح
ــیم. آیــا در  ــور شــما  اینجــا کن ــی‌تکنیک«منظ کــه  در شــعر اســت »هــای ب�غ

 منظورتان است؟ تا   همین دواً تایش را ذکر کردید یا اینکه مشخص  دو
� داد  به »تئوری شعر « کتاب را در  مطلب این من:  ن . به نظر من، ما‌هتفصیل شر

هـم در ها ‌نمادها و تمثیل گردد و حتیٰ  میبر» تشبیه«زی در شعر ک� به تصویرسا ۀریش
 .کاملتشبیه  یک ؛دنشو می اینها از یک تشبیه شروع ۀهم همین مبحث قابل ذکرند.

و از  گیریـد مـی را از آن هایی‌یعنـی تکـه .تشـبیه را زدن نیـه اکنید سر و ت می شما شروع
 قضیه است. ۀسازید. این یک جنب می راها ‌هاین طریق انواع دیگر تشبیهات و استعار

سـوی  هدیگـر هـم آن اسـت کـه شـما، بـا جـدا شـدن از تشـبیه کامـل و رفـتن بـ ۀجنب
 کارتـــان »ۀدرونـــ«در رگ و پـــی » ابهـــام«اســـتعاره و نمـــاد و غیـــره، �جـــرم بـــه تزریـــق 

تـه در واقـع سـر و  اول، بـا اشـاره بـه تشـبیه و ابهـام، ۀدر این حـوز یعنی منپردازید.  می
کامل  از تشبیهها ‌چیز در شکم این زوج است. درونه  م. همها‌هآوردکمان را  رنگین یک

در ایــن مســیر  د.نرســبکامــل  نمــادبــه ا تـ دکننــ شــروع مــی کـه دارای حــداقل ابهــام اســت
تـر و  و در هـر قـدم مـبهمتمثیـل  نمـاد و د بـهنرسـ مـی و دنشـو می از استعاره ردّ ها ‌شعرک

  شوند. می قابل تفسیرتر 

 ؟چیست ،»زمان و مکان ۀحوز«دوم،  ۀو حوز:   س 
ه را بیـان کنیــد کـه زمـان و مکـان نداشــت یــک اتفـاقی توانیـد نمـی شـما ،ببینیـد:  ن
 باید توجـه داشـتاما  .افتد‌در یک مکان و یک زمان اتفاق می هر حادثه و اتفاق باشد.

گر که  ییعن .قصه فرق دارد در  ، مث� با زمان و مکان در شعر  زمان و مکان زمان «شما ا
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� ،در واقع، یدور شعر بیارا در یک  »دائمی های‌پرش و بی جاریمستمر و   از شـعر خـار

از لحـاظ و قصـه را ندارنـد  »و تـداوم ثبـات« شـعر  کـانم ه.به طـرف قصـ دای‌هرفت ه وشد
 .افتد‌اتفاق می یزمان در بی یعنی شعر اص�  .دکنم که اص� ندار‌می من فکر  ،هم زمان

زمـان  ،د. در شـعرای‌هآورد» تئوری شعر«است که در کتاب  تعریفی همان این :  س 
   افتد. می راه هشود و در قصه ب می منجمد

ک عکـس یـ شـما. عکـس و فـیلم اسـت تفـاوت عـینم که ماجرا ا‌ههمانجا گفت:  ن
 نه مکـان و گذرد‌آن می ر اما نه زمان ب ،هست هزار مسئله در این عکس ،گیری می که

 شـود مـی فـیلمیک از  جزئی تبدیل به ین عکسهممحض اینکه  اما به کند. می تغییر 
 شود. می شانیمکان پیدا هم وزمان  هم

 بینید.  می کنم که شما عدم گذشت زمان را در گوهر شعر می فکر ،استاد:   س 

کستری بین  ۀیک منطق البته همینطور است.:  ن  مث�  وجود دارد.و شعر قصه خا
هـا، کـه این دهیـد مـی ب�فاصله تشـخیص خوانید می را "نظامی" یا "فردوسی" وقتی شما

یــا  "ســعدی"یــا " حــافظ"امــا شــوند.  مــی ی مــانویســ‌خــاطر وجــود زمــان، جزئــی از قصه هبــ
نـــد و در ا وســـط گیـــر   ایـــن امـــا "اخـــوان"و  "مولـــوی"اســـیر مـــرور زمـــان نیســـتند.  "خیـــام"

ــه ــانیها قص ــعری‌از ارزش ش ــای ش ــم ه ــتفاده می ه ــکن‌اس ــدن ــد. ام ــه کنی ــن ا توج ــه ای  ک
 دارند. )١(»ینییتز«نوعی حیثیت  در اینگونه آثار ها ‌ارزش

کـه انگـار  سـنگی تختـه«کنـد کـه ‌دارد روایـت می کـه "اخوان" ی»کتیبه«مثل :   س 
و افتـد  مـی اتفـاق کنشـی وهسـتند ای ‌هعـدافتـاده اسـت و یـک  »کـوهی اسـت

مـا وجـود دارنـد.  در آنگوینـد  مـی داسـتان چیزهایی که در مـورد ۀهمخ�صه 
لحظـاتی  ، حـال آنکـه فقـطپذیریم می عنوان شعر آن را به تیطور سنّ  هب البته

مـث�   _از لحاظ یـک عنصـر  شود. شاید چون ما فقط می در آن به شعر نزدیک
   .رویم میاش ‌سراغ به _   وزن

                                                            
1. ornamental. 
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سـنگ  تختـه«گوییـد ‌ن شـما میا� همین عناصر دیگر شعری هم وجود دارند.:  ن
ینــی یامــا نقــش گــوهرین نــدارد و تز .تشــبیه اســت یــک ایــن ،بخُــ». بــود کــوهیانگــار 

بینـد هـم  مـی »شـط علیلـی«. حتی آنجا کـه شـب را ندارد کار  کلّ در  اثریرف است و صِ 
�یتز ۀش از حوزا‌هتشبی  شود. نمی ین خار

شـود از آنهـا بـرد شـده  می ینی و لذتی کهیشاید ما مفتون همین تشبیهات تز:   س 
 کار توجه نکنیم و سـطر بـه سـطر و تشـبیه بـه تشـبیه را در نظـر ه کلّ ب ،باشیم

از حسـی ، شا از ب�غـت ؛میی لـذت ببـردیگـر از جهـات مختلـفیا  .گیریم می
 .  ک�م داردر ب سرایندهاز تسلطی که ، درون آن است که در

سـختی خـود را  ند برای پیشبرد قصه و بـها ینییتز های‌اینها استفاده ۀبله، هم  :ن
» جسـم«البتـه در ایـن مرحلـه از گفتگـو، مـا فقـط بـه سـطح  کشـانند. مـی سـطح شـعر  به

حـوزه  ۳۶که باید بـه یـاد داشـته باشـیم کـه شـعر حـداقل در  در حالی شعر توجه داریم.
منظـور فهـم  هفقـط بـ ، در اینجـامـاو  واحد حضور دارند در آنِ افتد که همگی  می اتفاق

  .مکنی می جدااز هم را  آنها داریم مطلب

و مفــاهیم اســت کــه هــا ‌علــت پیوســتگی ایــن حوزه هفهمــم. اتفاقــاً بــ مــی ،بلــه : س
شــود. امــا جــدا کــردن آنهــا و پــرداختن مســتقل بــه هــر  مــی قضــاوت پیچیــده

کنم ‌فکر مـی آورد. و این می دعواهای بیهوده را پیش و حتیٰ ها ‌داوری ،یک
اعـــــث ب و مایـــــ‌هگذشـــــته انجــــام داد کــــه مـــــا در اســـــت یکــــی از اشـــــتباهاتی

 وجهـی بـودن  بعـدی و چنـد  آن چنـد مـن منظور .شمار شده بی های‌دعوایی

 و نزدیـک دارد "شـمس قیسـی" تعریف غیر ازکه تعریفی  ت استمسئله شعریّ 
شـعر رسـتاخیزی در زبـان «ه کـبـر این  ، مبنـیهـا  تعریـف فرمالیسـتشـود بـه  می

عنــی ی». ی مخیــل و فشــردهزبــانو آهنگــین در  شــعر ک�مــی فشــرده« یــا » اســت
 .آورده یکجا  عناصر را  ۀهم تعریفی که

حـال، مـن   نگرتر هستند امـا، در عـین یکلّ ها ‌گونه تعریفکه این قبول دارم ،بله  :ن
مشــکل دارم و مشــکلم را هــم در کتــاب هــا ‌قول تعریــف بــا هــر دوی ایــن نقــل ۀدر حــوز



116     ینش شعر آمراحل  :دومبخش وان :فر  در سه سطح جسم، جان و ر

 

� داد» تئوری شعر « صـورت  هحـال در ایـن گفتگـو مـا داریـم بـ  ر ه‌م. بـها‌هبه تفصیل شـر
 تر باشد. کننده شویم که امیدوارم قانع می تری به مسئله نزدیک تازه

  ».جاعاتار ۀحوز«پس با اجازه بیردازیم به  : س
� ســپهر خــود ر ،شــعر  بلــه.  :ن ، بــه ای‌هکنــد. گــاهی بــه حادثــ مــی وعجــگــاه بــه خــار

 جـاعار :داریـم ارجـاع نـوعمـا دو  به نظر من در هر شعری اثری، به شخصی اشاره دارد.
گر در  مث�  ینی.یتز ارجاعو  گوهرین  کنیـد،ب" بیـژن و منیـژه" ۀای بـه قصـ‌اشـارهشـعری ا

در شعر شما نقش گوهرین و اساسی و سـاختاری دارد یـا صـرفاً  آن قصه باید ببینیم که
 ین از این اشاره استفاده شده است.یبرای تز

دیگـر در ایـن  ۀوزکه تعیُن آن سـه حـ» ها  شعرک ۀحوز«رسیم به  می خرهو با�  :س
 افتد. می یکی اتفاق

توانـد در  مـی یک جهان در خود است، یک مروارید اسـت کـه هـم ،بله. شعرک  :ن
ــا ــرفتن خــ یِ یتنه ــا قــرار گ ــد و هــم ب ــدهای دیگــر در ود بمان ــی از یــک  ،کنــار مرواری جزئ

ی سـاز‌نـوعی اقـدام در راسـتای شعرک» یساز‌رباعی«حل  د باشد. در گذشته راهنگردنب
بـزرگ باشـد و هـم  زئـی از یـک کـلّ گذشت تا بتواند هم ج می »یتب«از حد یک  بود که

ــام  جریــانی» بیــت«ر ک�ســیک از . در تصــوّ برســد »ییخودکفــا«در درون خــود بــه  بــه ن
راه را بـر جریـانی مسـتقل بـه  ،»بیـت«ی یوجـود نداشـت و اسـتق�ل معنـا» ارسال بیـت«

و زبانزدهــای مــا هــا ‌المثل ضــرب چنــد کــه بســیاری از   گشــود، هــر  نمــی »یســاز‌بیت«نــام 
رهــا شــده از تســاوی ابیــات و زنجیــر  صــورت بیــت در بــین مــا حضــور دارنــد. در شــعرِ  هبــ

معنـا کند و به استفاده از اسـتق�ل آن هـم  می را پر » بیت«جای خالی » شعرک« ،قوافی
   بخشد. می و منطفق

بـــود کـــه  ۱۳۵۰ ۀاول دهـــ ۀدر نیمـــ "فردوســـی ۀمجلـــ"» کارگـــاه شـــعر« شـــما در  :س
� کردیــــد. ابتــــدا ها ‌مبحــــث شــــعرک  ۀی کــــه در واژ»کــــاف تصــــغیر«را مطــــر

کرد، حـال آنکـه همـین مفهـوم  می ادجی را ایهای‌آمده بود مقاومت» شعرک«
   شود. می محسوب» مالیسم مینی«مکتبی به نام  ۀپایه و مای
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خـواهم ایـن  مـی در پایـان ایـن قسـمت از گفتگـوممکن اسـت. خبـر نـدارم. امـا   :ن
شـود در مبـاحثی کـه  مـی شـعر محسـوب» جسـم«که جزو » شعرک«فزایم که اه را بینکت

گـــر عمـــری بـــود بـــه توضـــیح  »ســـاختمان شـــعر «آجـــر اصـــلی  ،شـــان خـــواهم پرداخـــت ا
 شوند. می محسوب

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 :فصل نهم

 جسم:  همچنان سطح اول
 زبان: سوم میدان

 حـــوزه صـــورت ایـــن هـــا دردعوا اغلـــبحـــا� بـــرویم ســـراغ زبـــان کـــه ، اســـتاد:   س 
   گیرد. می

 بینم: می را اینگونه »زبان«میدان  های‌من حوزه بینید، می که  همانطور :  ن
 گرامر یا نحو  -۱
 نوشتار _  صدا  -۲
 تت و منثوریّ موزونیّ   -۳
 و بازی ورزش  -۴

کنم که هر زبان ساختاری دارد که کـاربرد زبـان را  می زبان از این نکته آغاز  ۀدر حوز
 ؟ن هنجارمندی در شعر بپردازیمیه اضرورتی دارد که ب دانم نمی کند. می »هنجارمند«
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کنـد و  مـی لکـار شـاعر بـا زبـان اسـت و او در آن اسـت کـه تخیّـ  و  حال سـر  ره‌به:   س 
ــان را ورز ــه تأســی از  خصــوص‌بهدهــد.  مــی زب ــران، ب توجــه امــروز شــاعران ای
تند کـه گف و آمدند ها ‌فرمالیستکند.  می اهمیت ها، این نکته را با  فرمالیست

است کـه ممکـن اسـت در  »گریزی هنجار«ر اصلی تولید شع های‌یکی از شیوه
 »نحـو« ۀوزدر حـهـا ‌هنجارگریزی یکـی از و شـود نجـاممختلفـی ا های‌حیطه
   .تدفا می اتفاق

 قابل تأملی است. اما بهتر است بعداً در این منزل تأمل کنیم.  ۀبله نکت:  ن

صـــورت  در ایـــن ؟»نوشـــتار _ صـــدا « ۀوزخواهیـــد بپـــردازیم بـــه حـــ مـــی عنـــیی:   س 
دانم کـه  می من تا این حد دهید؟‌اصالت را به کدام میید که خودتان یبفرما
ــه ــی گفت ــود  م ــ� ش ــان اص ــجمزب ــویر«از ای ‌هموع ــدا و تص ــت )١(»ص ــی. اس  یعن

صــورت مــن بــه  ۀایــن صــوتی کــه از حنجــر، »درخــت«گــوییم ‌می وقتــی، مــث� 
 »صـدا و تصـویر« ۀنظریـ. آن »ل آواییدا«شود  می آید میدر »درخت« صدای

 از آنای ‌هســـایاش ‌و مکتـــوب اســـت »صـــدا و تصـــویر« اصـــل زبـــان گویـــد مـــی
یــا  ،کنــیماش ‌قابــل خوانــدنا یــ، کنــیماش ‌بــرای اینکــه حفــظ ،مــا و  شــود مــی

 .نویسیم می ،کنیماش ‌تکثیر
ماقبــل  »وتصــ«چــون  کــه تــاریخی اســت )٢(»نزدیگشــت«یــک  نیــه ا. البتــبلــه:  ن

بـر  »صـوت«از لحاظ تاریخی  .ندردک می جدااز هم را  دو این ند ودمآ می بوده »ر نوشتا«
گـر عنـی یمقدم بوده است. » نوشتار « ه شـود گفـت کـ‌نمی شـته باشـدخـط نداای ‌هقبیلـ ا

شــود.  مــی دیگــران منتقــل ۀامــا ایــن شــعر صــرفاً از طریــق صــوتی بــه حافظــ .عر نــداردشــ
. حتـی کننـد مـی کـار  ر دیگیکت با حسادو  هر  ،به نظر من و، کند‌دیگر فرقی نمی امروزه

در  خصـوص‌بهجای آنکه با صدای بلند قرائت کنیم،  هنویسیم ب می شعر را بیشتر حا� 
از ای ‌هتـاز ۀاجباری تساوی ابیات از میان برداشته شده، ما با حوز ۀکه مسئل »شعر نو«

و هــا ‌کثبــا م  _شــویم، هــم از ایــن حیــث کــه نــوع نوشــتن شــعر هــم  مــی ت روبــروخ�قیّــ
                                                            
1. Sound-Image. 2. approach.   
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 "نیمـا"و آنچـه   _ی خودش را دارد و هم اینکه بـه خوانـدن یاعت� های‌ییزیبا _  ها ادامه
 کند. می کمک _  خواند می »دک�ماسیون«

 وقتـیشان لزوماً منطـق خـودش را دارد.  تقطیع ابیات و شکل نوشتن »شعر نو«در 
شـته باشـد و هـم نویسـی هـم بایـد منطقـی وجـود دا ای می‌هیا پلشکنی  می یک بیت را

 تـوانیم‌ن نمیمـا ا�حـال   ر ه‌ت شاعر را ارائه دهد. بـهاز خ�قیّ ای ‌هاین منطق باید نشان
یم که نوشـتار جـزو یگوب توانیم نمی . در عین حالی کهجدا کنیم این دو حیث را از هم

 .صوتی است  ک�می/شعر مسلماً یک هنر که   راچ ؛نیست .استر تعریف شع

ای نمایشــی جــزو هنرهــ شــعر را  هــم "ارســطو" ادم هســت کــهمــن یــ ،اســتاد:   س 
امــا بایــد  .شــود »اجــرا « بایــد شــعر گفــت مــی و ،اتمکتوبــ ونــه جــز شــتگذا‌می

مــای شــنونده انــدک اســت. حــال  صــورت میــزان دخالــتِ  توجــه کــرد کــه در آن
زمـان و مکـان از بـین بـرود و  های‌شـود کـه محـدودیت می آنکه نوشتار باعث

 بخوانم.ها ‌را از پس قرن "حافظ" من شخصاً بتوانم شعر
ـــنحـــال   در عـــین  ـــی از زیباییه هـــم ای ـــه خیل هـــای شـــعر در نوشـــتار ‌ســـت ک

 هـای‌شـعر یـا بسـیاری از تکنیک آرایی در درون ل واژهمث شود. نمی مشخص
 ۀوسـیل هوزن بـ. وزن اسـت ها آنترین ‌مهمکه افتد ‌شعر اتفاق می صوتی که در

 آن را در شـــعر پیـــدا را بلـــد نباشـــم  مـــن تـــا وزن .یســـترؤیـــت ن نوشـــتار قابـــل
وزن را غلـب ا آمـده زبـان فارسـی را یـاد بگیـرد کهخارجی  یک ،مث� کنم.  نمی

؛ دکنــ یــا اجــرا  ادا درســت وزن شــعر فارســی را  قــادر نیســت د وخوانــ مــی اشــتباه
زمـــان مشـــخص  جریـــان در اســـت کـــه چـــرا؟ چـــون وزن یـــک عنصـــر صـــوتی

؟ »در عامـل زمـان صـوت کشـشمیـزان « جز وزن چیستواحد  د. مگرشو‌می
ایــن را بــه صــورت مفقــود اســت و مــا  عنصــر زمــان در درون شــکل نوشــتاریو 

 گیریم.  می سماعی یاد
(یـا  »صـدا « ۀدو حیطـ و زبـان را بـه دو قسـمتما کـه شـرا  اینحال، من   ره‌به 

 ۀو گفــــتم ایــــن نشــــان کردیــــد خیلــــی پســــندیدمتقســــیم  »نوشــــتار«و  گفتــــار)
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. یقــــاً بــــین دو وجــــه تفــــاوت قائــــل شــــدیددق هوشــــمندی اســــت کــــه شــــما 
شـــما » جســـم شـــعر«عنـــوان  هزبـــان بـــ ۀکـــه بـــاز در همـــین حیطـــ خصـــوص‌به

 کنید. می اشاره» موزونیت و منثوریت« ۀب�فاصله به حیط
کــه بــه آن حــوز:  ن کــه  ۀمــن خــودم عجلــه دارم  اســت » ورزش و بــازی«آخــری 

. مهمی است بسیار  ۀقولم ت موجود در ورزشخ�قیّ  ،نظر من   بهم که ا‌هبرسم. گفت
اساسی قائـل تفاوتی  »بازی«و  »تخ�قیّ این « من بین خواهم بگویم که می حال

  هستم.
 گونـهین همـهـم  خـاطر زبـان بـازی هبـازی بـ زبـان ،اسـت فوتبال یک بـازیببینید. 

 ۀمجموعـ نفسـه جزئـی از ‌فیعنی باید دید که نوع برخورد با زبـان ی نوعی بازی. .است
ا آیـ ؟گیرد‌با زبان این کار صورت می یا اینکه فقط به صرف بازی هست سیستمی شعر 

ساختمان مربوط است؟ و فرم  ومربوط ا به موضوع و محتو که کند‌مقصودی را ادا می
 حجم را بیشتر از این مقولـهر مث� شع ،من .است میان  در فقط قصد تفنن  ،نهه یا اینک

 بازانه. زبانماجراجویی  یک نوع ؛دانم می

ایـن  و شـما  د؟شـته باشـدر خدمت شعر قـرار ندا ی که کار روی زبانیجا یعنی:   س 
  دهید؟ می چگونه توضیحتفاوت بین هنر و بازی را 

ــما:  ن ــی ش ــری را می وقت ــد‌اث ــه خوانی ــید ک ــان بپرس ــد از خودت ــن بای ــار  ای ــ ک ــه چ ه ب
 ،نـه ؟ یا اینکهداردو پیامی است؟ هدفی  قصدی نوشته شده؟ آیا دارای مفهوم و معنا

 نوعی بازی و سرگرمی بوده برای گذران وقت.

 سـری بـازی داریـم. در هـر شـعری یـک ما  نظر شما بازی در شعر چیست؟به :   س 
هـا ‌شـاعرانه در ایـن بازی های‌تسـلط خیلی از . یا بازی با کلمات را داریم مث� 

خـــوب  فوتبالیســـتی کـــه بـــا تـــوپ خیلـــی مثـــل .دنـــده‌می خـــودش را نشـــان
 .بزند "لدریب"تواند ‌می

هـا ‌مهارت کـه ایـن خواهم بـدانم می نیستم. اماها ‌من منکر ارزش این مهارت:  ن
ها ‌کارگیری این مهارت هارگانیک ب ۀند. یا رابطا‌هکار گرفته شد هچیزی ب  در خدمت چه
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گر این مهارت با کلّ   بـه کـار ای ‌هرا جدا کنیم و کنار بگـذاریم چـه لطمـها ‌اثر چیست و ا
 خورد. می

 .کنید این قضیه را ردّ  کلّ اینجور نیست که شما  پس:   س 
  در تکمیل بنای کار اهمیت هم دارد.عنصری از کار  عنوان هب ،نه:  ن

ترتیــب بایــد یــک عنصــری را در نظــر داشــته باشــیم کــه بــه داوری مــا  نیــا   هبــ:   س 
  بینید؟ می کمک کند. شما این عنصر را در کجا 

بایـد  ز چیـ همـه و ا� نشستهر آن بیک دیکتاتو مثلنظر من، آن عنصری که    هب:  ن
 ۀمسـئل در شـعر قـدیم چـون .در شـعر مـدرن خصـوص‌به است؛» موضوع« تابع او باشد

� استق�ل ابیات   ن. امـا ا�درکـ مـی شـکل دیگـری پیـدا  مقولـه یـکایـن  اصـ�  بـودمطـر
  کنید در خدمت چیست؟ می ی که روی زبانیکارها که این توان پرسید می

 ممکن است بگویند ایجاد شگفتی! :   س 
 _  زودی بــه نقــش مهــم آن خــواهیم رســید  بــه  _ کــه آفرینــی هــم ، امــا شــگفتیبلــه:  ن

چــه در یــک ارکســتر قــرار   باشــد و ســاز منفــرد خــود را نزنــد. هــر  در رابطــه بــا موضــوعبایــد 
خـوب  یک نفـر بگیرد و جزو ارکستر باشد درست است. در همان فوتبال هم که گفتیم 

گر  ،کند‌می "دریبل" که در جریان است ربـط نداشـته ای ‌همسابق بااش ‌کردن "دریبل" ا
خـود  های‌و شـگفتیها ‌بازی هـم لـذت کند. شعبده می کارش حکم تفنن را پیدا ،باشد

 دهیم. نمی هنر قرار  ۀما آن را در مقول ،را دارد اما

شـته باشـد هـر جـزء قبول دارم که وقتی ارتباط درونـی اجـزاء وجـود دا ،استاد:   س 
 همـــانی وقتـــی ایـــن ارتبـــاط نباشـــد موعـــه را دارد.جدلیلـــی بـــرای بـــودن در م

کثر بـرای  »با کلمات بجدول ضر« گوید‌می "شفیعی کدکنی" شود که می حـدا
. یـک اسـت تقریبـاً بـازی کـار کـلّ  در آن کـه شـگفتی و غـافلگیری یایجاد نوع

بـازی  ینکارهـا همـین تر‌جـدی ،بـرای شـاعران تلقی شایع آن است که اتفاقـاً 
ـــاری ـــین ک ـــد و هم ـــد انجـــام بدهن ـــه بای ـــه در نوشـــتن اســـت ک ـــان  اســـت ک ش
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در  ولــی از صــحبت شــما متوجــه شــدم کــه مســئله ،بدهنــد خواهنــد انجــام‌می
در  شـــان و قـــرار گـــرفتن اســـت، یعناصـــر بـــه موضـــوع کلـّــ ۀارتبـــاط بـــودن همـــ

 ا بـه قـول شـما دیکتـاتوری بـهیـ ،یک هدف نفوذ ی که تحتلیشک ۀمجموع
و  کـردن بـازی ۀتخطـی یـا اجـاز ۀاجـاز؛ دیکتـاتوری کـه هسـتند »وضوعم«م نا

 دهد. نمی تفنن
 هنــر  ز ا ادلیــل مــ  بــه همــین افتــد و مــی اتفــاقف یدر یــک سیســتم ضــع تخطــی:  ن

   .یک بازی است مثل »تزیینی«هنر کنیم.  می یاد )١()تالنامنراُ ( »ینییتز«

بــه چــه هنـــری  اصــ�  ؟ یـــا کننــد مــی تعریــف چگونـــههنــر تزیینــی را ، اســتاد:   س 
 ؟گویند می »تزیینی«

افزودنـی ر یـک امـ و ی نداشـته باشـدسـاختار ربـط »موضوع«آنچه که به  یعنی:  ن
 محسوب شود.

 

 

                                                            
1. ornamental. 



 

 

 :  فصل دهم

 بخشی جان: سطح دوم
 فرم: اولمیدان 

» بخشـی جـان«مربوط بـه  های‌امروز بسیار خوشحالم که قرار است به فصل:   س 
مـا چقدر حالـب اسـت. یعنـی » بخشی جان«مفهوم  که این ستیرا هبرسیم. ب

حاصـل  ،جـان م و ایـنخواهیم به آن جان ببخشی‌یم که میدار  جسمییک 
   .ت هنرمند استخ�قیّ 

بـا خلـق کـردن  »بخشی جان«تفکر مذهبی هم این در  که جالب است ،ببینید:  ن
از او را  ،خلـق کنـدن را کـه انسـا خواهـد‌می که وقتی خـداگوید  می وجود دارد. این تفکر 

نفخــت فیــه مــن «گویــد  مــی بعــد ســازد. مــی ســازد. یعنــی اول جســم او را مــی �ی  و  گــل
، قبـل از آن »آفرینـد مـی«سـت کـه آنجا از روح خودم در این پیکر دمیدم. یعنی »روحی

   کند. می بازی فقط دارد
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اولــین » ممیــدان فــر«گویــد کــه  مــی د بــه مــا ایــ‌هنمــوداری کــه شــما ترســیم کرد:   س 
نـد ا‌است و خود دارای سه حـوزه اسـت کـه عبارت »بخشی جان«میدان روند 

گر اجازه دهیـد منتظـرم تـا »ها  تکنیک«و  ؛»تشریفات« ؛»شکل خارجی« :از . ا
 باشد بشنوم.» شکل خارجی«اول که  ۀنظرتان را در مورد حوز

یـک  مـادی ۀپدیـدآیـد. هـر  مـییعنی آنچه که به حواس مـا در »شکل خارجی«:  ن
 بـا موضـوع کـار مشـخصاش ‌کـه ارزش کـارکردی آن هـم بـه ارتبـاط شکل خارجی دارد

دسـت آمـده  ا آن چیزی که بـهیآه کند ک‌یک ارزیاب یا یک داور نگاه میعنی یشود.  می
 کار هست یا نیست؟ ۀموضوع اع�م شددر ارتباط با 

 »فرم« ۀلدر مقو شما کند. یعنی می شکل خارجی را هم تشریفات معین ت اینهویّ 
بیــان  »تشــریفات« در طــیرا  شــکل خــارجی شــوید کــه مــی کــار خ�قــه مشــغول  هبــ وقتــی

   .کنید‌می
یـدا� "از در بیسـت سـالگی بار  اولین را مطلب اینکه من  رود نمی هیچ وقت یادم

بـه رفیـق یـا وقتـی شـما  .میـرد‌کسـی می فـرض کنیـد کـه« :گفـت مـی شنیدم که "یاییؤر
 ییـا اینکـه در روزنامـه خبـر "؛ واحمـد مـرد" مـث�  ،گوییـد کـه‌یمبـه او رسید ‌خودتان می

 برگـزار سـاعت فـ�ن  ، در در مسـجد فـ�ن ،طـرفکه مجلس ختم بر این  مبنید یگذار  می
 سـیاه بـه در و دیـوار  ۀپارچـ ،نـدنچی مـی خطابـهو منبـر مسجد صـندلی  در  بعد .شود می
 اشـخاصبعد  ایستند. می در جلو » ازصاحبان ع«عنوان میزبان یا  هبعده  یک زنند، می

د و نننشــی مــی بعــد .دنــگوی‌تســلیت میو د نــده مــی دســت میزبانــاند و بــا نشــو مــی وارد
 کننـد. توجـه کنیـد کـه مـی و حلوا و خرما و چای پخـش کند‌صحبت میو آید ‌واعظ می

ــ ــن ۀهم ــریفات" ای ــی "تش ــرگ برم ــان م ــه هم ــردد ب ــر ،گ ــان خب ــه  یهم ــه در کوچ ــمک  ه
 ندا‌هشداین خبر قائل  بیان تشریفاتی که برای ۀوسیل حا� به ولی ،توانستید بدهید می

 "موضـوع" هـر برای بیان در هنر هم  کنید. می تر را در دیگران ایجاد بسیار عمیق اثری
حاصـــل  »فـــرم« ترتیـــب بـــدین. »م تـــا اثرگـــذاری را بـــا� ببـــریمشـــوی‌تشـــریفاتی قائـــل می

� در  تشریفات  است. »شکل خارجی« بیان مندر
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 .اد در ادبیات یا شعر یک مثال بزنیداست:   س 
 کـه ایـن اسـت "اخوان" حرف ۀهم ."اخوان" »زمستان«رگردیم به همان شعر ب:  ن

شـود بـه همـین سـادگی و حتـی بـا  مـی ایـن خبـر را». سـرد اسـتوانمردانه جبس ناهوا «
بــرایش تشــریفات درســت  و آیــد‌می "خــوانا"ولــی  یــک تلفــن بــه دیگــری منتقــل کــرد.

صــورتی قابــل  هنفــس بــ شــان دهــاناز دهــد کــه  مــی هــا را نشــان‌اول آدم یعنــی .کنــد‌می
ــه و بــاقی قضــایا. و شــما  مــی شــما رابعــد  ،آیــد مــی بیــرون دیــدن ــرد بــه میخان ــا ایــن ب ب

شـما را وارد  ،. خبـر کنیـد مـی وجـوه آن حـس ۀهمـ بارا  متوسع »زمستان«یک تشریفات 
شـما را وارد اعمـاق آن  اسـت »تشـریفات« ناشـی از بیـان که »یفرم«کند ولی ‌ماجرا نمی

   .کند می خبر 

 ؟فرنگی این تشریفات چیست ۀواژ:   س 
 و »تشـریفات«بـه در فارسـی  نـام دارد )١(»ریچـوال«در فرنگـی  ه کـهچـآنمعادل :  ن
، بدر  سوری، سیزده نوروز، چهارشنبه های‌گویند آئین می مث�  گردد. میبرها ‌و آئین مراسم
وجــود  ایــن مــاجرا را بــه »فــرم«کــه  اســت »تشــریفاتی«ینهــا  کــدام از ا  هــر  .ســوران ختنــه

   .زند‌می »تشریفات«جاد یه اد. شاعر هم برای بیان مقصود خودش دست بآور‌می

 از این تشریفات را بیان کنید؟ای ‌هممکن است نمون:   س 
آتـش  »ققنـوس«خواهـد بگویـد کـه  مـی سـادگی هبـ .را بگیـریم "نیما" »ققنوس«:  ن

ک‌می کستر می ستر گیرد و خا  ولـی ایـن .آینـد می ش بیرونهای‌جوجهش شود و از دل خا
جهـان / آواره مانـده  ۀقُقنوس، مر� خوشـخوان، آواز«: کند می بیانتشریفات با را  خبر 

 »./ بنشسته است فرد از وزش بادهای سرد / بر شاخ خیزران
ــیف کــردن ‌شــروع می "نیمــا"یعنــی  ــه در آنکنــد توص  صــحنه و وقــایع تشــریفاتی ک

ی فرهنگـی های‌کـه پدیـده  __مناسب با موضـوع » تشریفات«شما با کاربرد  ریان دارند.ج
 کنید.  »فرم«ی را که ذهنی و تجریدی است تبدیل به »خبر «توانید  می __  هستند

                                                            
1. Rituall. 
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کـه چـون انجـام  اسـت »بنـدی شـکل خـارجی آئـین«همان  »تشریفات« پس:   س 
 آید. می دست به» فرم«شد 

از  »شــکل خــارجی: «حاصــل یــک کــار دو گانــه اســت »فــرم« بلــه. درســت اســت.:  ن
اســت ولــی از هــر  یــک امــر واحــد »فــرم«شــود.  مــی »فــرم«تبــدیل بــه  »تشــریفات«طریــق 

 کمــان درســت کــه رنگــین بینیــد مــی منشــور  یــکصــورت  زاویــه کــه نگــاه کنیــد ایــن را بــه
 هــای‌رنگ طــرف از آن شــود و تــا از منشــور ردّ فرســتید  مــی راواحــد و ســفید نــور  .کنــد مــی

شـوند و  مـی وارد منشـور هـا ‌رنگ عکس است.  . در اینجا روند بر دنآی می مختلف بیرون
در آن بــه های مختلــف کــار ‌جنبــهآیــد کــه  مــی دســت از آن طــرف یــک رنــگ مرکــب بــه

 هم امر واحدی است اما ترکیبی.  »فرم«. ندا‌هوحدت رسید

 چیست؟  »تکنیک«و :   س 
 .بـــرد مـــی کـــار   بـــه »تشـــریفات«در ایجـــاد  مهـــارتی اســـت کـــه طـــرف »تکنیـــک«:  ن

ــریفات« ــ »تش ــوعی از خ�قیّ ــه ن ــت ک ــرینشت اس ــارت میاش ‌آف ــد‌مه ــین  .طلب ــما هم ش
گـذرد ‌بـرد می مـی مـر� را »آفـرینش تشـریفات«کـه در جریـان  گیریدبرا  "نیما" »ققنوس«

افتـد و  مـی آنچه در ایـن صـحنه اتفـاق .کشد از گلو می فریادی ، و مر�شاخ خیزران سر 
کــار   بــه "نیمــا"ی اســت کــه هــای‌حاصــل تکنیک ،شــود مــی عرضــه »تشــریفات«ر شــکل د

 شـــمابدهنـــد یـــا آن را بکشـــند.  »جـــان«را  »تشـــریفات«تواننـــد  مـــی »هـــا‌تکنیک«بـــرده. 
یک مجلس خـتم  به ثیرگذار یاأیک مجلس ختم بسیار باشکوه و ت به توانید بروید می

ی هـای‌تکنیک ۀروحـی، همـه، نتیجـ شـکوه و تأثیرگـذاری و سـردی و بـی روح. سرد و بی
   روند. می کار  هباست که 

ــا :   س  ــتورانی ــک رس ــل ی ــون یمث ــه گارس ــپزش ها ‌ک ــیکو آش ــی ش ــار و خیل ــد و   ک بل
ظـروف خیلـی خـوب چیـده  اسـت. جای خـودش سرچیز   و همه اند درست  کار

ـــد هســـتند و لبـــاس هســـتند خـــوش ند. کارکنـــانا‌هشـــد غـــذا از  .کارشـــان را بل
ــا دقــت و مهــارت انجــام  ،ریــزد نمــی شــان دســت تمیــز هســتند و کارشــان را ب
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هسـتند و مهـارتی کـه هـر کـدام روی  »تشـریفات«اجـزاء اینهـا همـه  .دهند‌می
 .است »تکنیک«کار خودشان دارند 

بــه  بـراینـد ور مـی کــار  هکـه بـ »یهـای‌تکنیک« ۀهمــفرامـوش نکنـیم کـه  .کـام� :  ن
کثر  نبایـد  در کار آفـرینش ای‌ما هیچ لحظه اند. روی مخاطبی ثیرگذارأترساندن حدا

 مخاطب را فراموش کنیم. 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 : فصل یازدهم

 جان بخشی: همچنان سطح دوم
 ساختمان: دوممیدان 

د کـه ایـ‌ه. گفتصـحبت کنـیم »سـاختمان« ۀخواهیم راجـع بـه مسـئل می امروز:   س 
 سـاختمانو  نـام دارد.» سـاختمان« بخشـی) انجـ( سـطح دوماز دوم  میدان

 :(شــامل نقشــه ؛)١(»روایــت« یــا  »شــکل ذهنــی «: اســت حــوزهمتشــکل از ســه 
ـــازانتخـــاب  ـــا آغ ـــه ؛ورودی ی ـــهو  ؛میان ـــ اختتامی ـــنش )انجـــام ا ی ـــزاء  و چی اج

 از کجـا شـروع __  ستتنظیمات و گردش ا ۀآورند  وجود هکه ب  __حسب نقشه   بر
 کنید؟ می

 در ایـن مـورد "براهنی"ه را فقط در رابطه با مطالبی ک »شکل ذهنی«اینجا من :  ن
کـــه  اســـت روایتـــی دقیقـــاً  او هـــم منظـــور اعتقـــاد دارم کـــه امـــا  ،ما‌هنوشـــته بـــود گذاشـــت

ایـن حـوزه  ۀواژ در پیش و پـسباید  ،. در واقعشود می آن بنا ۀساختمان شعر بر شالود
                                                            
1. Narration. 
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مـــن و البتـــه ». "براهنـــی"شـــکل ذهنـــی بـــه روایـــت «بنویســـیم  و پرانتـــز بـــاز کنـــیم یـــک
 ه بود. را از کجا آورد تعبیر  این وکه ا دانم‌نمی

ســاختمانی کــه در طــول  :توانــد دو بــروز بیرونــی داشــته باشــد مــی کــار  »ســاختمان«
دارد. مـن ایـن  مـی کـه یکجـا خـود را عرضـه »ساختمانی«و  ؛کند می خود را فاش ،زمان

را  کـار  کـلّ  که مـا  چرا .روایت نیست ن یکتعیُ  مجسمه خوانم. یک می »روایت«اولی را 
گابینی می کجای ی هم وجود دارنـد کـه یهنرهااما چرخیم.  می نه بر گرد آنهام و خود آ

واجـد  اینهـا .مثـل موسـیقی ،مثل شـعر  ؛شوند‌در طول زمان جاری می الت ماخبدون د
ــای‌روایت ــیلی هســتند؛ مثــل نقشــ ۀنقشــ ی هســتند کــه دارای یــکه یــک شــهر  ۀتفص

د دیدار شهر را از کجا آغـاز کنیـد و در توانی می کند که می ییناشناس که به شما راهنما
گـاه یـا  انتخابی» موضوع«ما را به  اً کجا به پایان ببرید. و این نقشه هم مستقیم مان (آ

گاه) وصل نا  کند.  می آ
 و مـا سر همه قرار گرفتـه یدیکتاتوری است که با� »موضوع«که عرض کردم قب� 
طـوری را  »اجـزاء چیـنش« سـاس آن،ا بـر  داشـته باشـیم وای ‌هنقشخواهیم  می در واقع

حرکــت   هگیــرد و بــ مــی ت شــعری باشــد کــه جــانجســمیّ  ،انجــام دهــیم کــه حاصــل کــار 
 آید. میدر

برداشـته و توانستیم گیر بیاوریم  می چه را  هر  (یا محتویات) »درونه« میداندر ما، 
کنــون ایــن جســم بایــد جت مو جســمیّ  ریختــیم روی کاغــذ موعــه را فــراهم کــردیم. ا

تـوانیم عقربـه و صـفحه و پـیچ و  مـی مـا ،بگیـرد. یـک سـاعت را در نظـر بگیریـد »جان«
توانـد  نمـی نـدارد و »جـان«فنرهای یک ساعت را در لیوانی بریزیم. امـا ایـن مجموعـه 

محتــاج » کنــد مــی ســاعتی کــه کــار «کــار یــک ســاعت را انجــام دهــد. بــرای رســیدن بــه 
را چگونه کنار هم بگـذاریم تـا ایـن  هستیم که به ما بگوید اجزاء داخل لیوانای ‌هنقش

 موعه تبدیل به ساعت شود. جم
 »تنظیمـات« صـورت هبم که در متون نقد ادبی و تئوری ادبی از چینش ا‌همن دید

. یعنـی کـه مـا هسـتندهـر سـه یکـی  در واقـع ایـن، هم سخن رفته اسـت» کار  گردش« و
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را  آنهـــاخـــواهیم ‌میو  (یـــا مـــانیتور کــامپیوتر)م روی کاغــذ ای‌هرا ریختـــ تایـــحــا� محتو
ــر  ــ ب ــاس نقش ــمای ‌هاس ــن داری ــه در ذه ــدیگر  ک ــار هم ــیم کن ــی کــه  ؛ آنبچین ــم چینش ه

 بیشترین رابطه را با موضوع کارمان داشته باشد.

یـــک از مراحـــل کـــار نبایـــد   کـــنم ایـــن ارتبـــاط بـــا موضـــوع را در هـــیچ مـــی فکـــر:   س 
کنون که خصوص‌بهفراموش کرد.  حتویـات خواهیـد در مـورد چیـنش م مـی ا

 فرمودید. می است.جیح بدهید این یادآوری بسیار بضتو
بــه نظــر مــن آغــاز و و  ».پایــانو  آغــاز، وســط«: دارد مرحلــهســه چیــنش عمــل :  ن

تـــرین ‌شـــده در طـــول زمـــان، در ایـــن چیـــنش مهم بیـــانیـــا  ،انجـــام یـــک اثـــر زمانمنـــد
غــاز و رونــد. و چیــنش محتویــات وســطی تــابع انتخــاب آ مــی شــمار  هبــمــا  هــای‌انتخاب

   پایان است.
 وقتـی شـما مـث� ، مشـاهده کـردمث� در ساختمان یـک مـوزه ، شود می معمو� این را

دسـت  بـه ءاشـیاداران، قبـل از ورود شـما،  مـوزه ،ایران باستان را ببینیـد ۀروید تا موز می
 مــث�  ورود بــه تــاریخ باشــد. ۀمنزلــ شــما بــهنــد کــه ورود ا‌هدچیها ‌آمــده را طــوری در ســالن

در  را یگردشـاز آنجـا و شـما  اختصـاص دارد ماقبـل هخامنشـیبـه دوران  مـوزه رودیهو
حسـب تـاریخ پشـت   متعددی که بر  های‌اقت. از اکنید‌شروع می هزار ساله  ی چندتاریخ

. یعنـی چیـنش اشـیاء مـوزه درسی می تا اینکه به در خروجیگذرید  می هم قرار دارند  سر 
 یورودبخـش از و را انجـام بدهیـد  شده تعیین  شاز پی یشما گردش شود که‌باعث می

 .خروج برسیددر به 
 و خیلی کـم اسـت »ساختمان«به  توجه ،در ادبیات مدرن ما م کها‌همن اغلب دید

جابــات قصــه یه اکــ بینیــد‌می ،شــود مــی جاهــایی کــه روایــت تبــدیل بــه قصــه فقــط آن
 .اشدموجب شده که ورودیه و چینش و گردش و یک انجامی وجود داشته ب

کثر کارهای در  .مسئله اعتقاد داشت  نیا  هخیلی ب "نیما" این چینش خیلی  "نیما"ا
ی را های‌و تکـه اولبـه بـرد  مـی راای ‌هتکـیـک  ،زد مـی خـط ابیـاتی رابارها او مهم است. 

سـاختمان  نقشـه و م مسـئله چیـنش وای‌هآمـد جلـو ولـی همینطـور کـه کـرد. مـی جا هجاب
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 هاشــعر در اغلــبتوانــد ‌کــه آدم می  طــوری بــه ه اســت؛رفتــخیلــی کــم مــورد توجــه قــرار گ
همانگونـه کـه در غـزل ک�سـیک  .نیفتـد هـم هیچ اتفاقی و کندرا پس و پیش قطعات 

خیلـی  »مـوج نـو«در  خصوص‌بهاین امر  شد ابیات مستقل را پس و پیش کرد. می هم
 .اوج گرفت

 .تی بــودطــور ســنّ  هبــ روایـت ۀگونــ بیــان قصــهمــورد نظـر شــاعر  ،»مــوج نــو«تـا قبــل از 
چـون در ذهـن شـاعر  .دیـد‌ »کتـب سـخنم«در کارهـای شـد  می این امر را  خصوص‌به

، بـه نظـر مـن .مهم بود __  که با بیان شعری متفاوت است  __ داستانی شکل بیانهنوز 
 »مکتـب نیمـایی« هبـ »مکتـب سـخن«شـاعرانی کـه از کار در  »گو ساختمان قصه«این 

را نگــاه  "نــادرپور "شــعری از شــما  ،. مــث� شــتوجــود دا مهــاجرت کردنــد هــم همچنــان
ای  / خــواهم کــرد تــو را فریــاد / دیــده خــاموش خــزان هــای‌گــاه جنگلانهز پن«: بکنیــد

 "فـروغ فرخـزاد"یـا مـث�  قصـه اسـت. شـبه شروع آشکار یک این ».، ای خورشیدخورشید
هنـوز  ییگـو شـبه قصـه کـه ایـن بینیـد‌می ».ست تاریکی ۀهستی من آی ۀهم«: گوید می

ــا  ــم در اینج ــته ــه .هس ــا ب ــ ام ــا وارد ده ــه م ــض اینک ــویم‌می ۱۳۴۰ ۀمح ــن  ،ش روال ای
 دهد.‌را از دست می اهمیت خودتدریج  به

�  کــه در دوران پســا ای ‌همســئل خصــوص‌بهدرســت اســت.  کــام� :   س  مــدرن مطــر
گسسـت « ۀمسـئل __  هبـود» مـوج نـو«خـود  در ،اتفاقـاً   ،آن ۀکـه ریشـ  __شود ‌می
 آخـر قصـه را اول قصـه ،گـاه گونـه. یا عدول از سـاختمان قصـه ،ستا »یتروا

یـان سـیال جر« تسـلیم ، و گـاه"معروفـی" »سمفونی مردگـان«مثل  ،گذارند می
مرتــب از زمــانی بــه رفــتن یعنــی  »ســیال«گــوییم ‌وقتــی می .دنشــو مــی »ذهــن
اســاس  بــر و کــار صــرفاً  وجــود نــدارد هــیچ نظمــی . اغلــب هــمی دیگــرهــای‌زمان
در تنهــا در قصــه کــه  نــه ،روایــت یــن گسســتا رود. مــی پــیشتم تــداعی سیســ

مـوج « ،همـانطور کـه فرمـایش کردیـد یـش،اع� ۀنمونـپـیش آمـده و شعر هم 
در ... پـذیرفت نمـی را در بیـان تصـاویرهیچگونـه نظمـی  »مـوج نـو« .بود »نو

 شعر به ارزیابی نشست؟ »ساختمان«توان در مورد  می اینصورت چگونه
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کم به من:  ن  است.  »موضوع« اصلی کار ما همین دلیل گفتم که حا

ــــخن:   س  ــــید س ــــنش  ببخش ــــورد چی ــــردم. در م ــــع ک ــــان را قط ــــه«ت  »ها ‌درون
 .فرمودید می

، انتخاب آغاز و پایـان بسـیار مهـم اسـت. »چینش«کردم که، در کار  می عرض:  ن
هـم، آخـر را  ۀضـربشعر را بخوانیـد و  ۀآغاز باید شما را چنان جلب کند که بخواهید بقی

 شعر در ذهن مخاطب ادامه پیدا کند. بزنید که ، چنان"نیما"به قول 
کم ا� اصــل مطلــب آن اســت کــه  »موضــوع«بلکــه  ،نیســت »قصــه«کــار ن دیگــر حــا

اینکه آدم کشف بکند کـه موضـوع کـارش چیسـت  کند.‌موضوع با قصه فرق می .است
موضـوع بـه  کـه ایـن چینـدطـوری ب _  خـوانم مـی »شـعرک«که من   _را  شو قطعات شعر

 .دارد اول را شود اهمیتبهترین نحوی بیان 
 جـود نـدارد.گـویی و می قصـهیروایـت بـه آن معنـی قـد ،در شـعر معاصـر ایـران ،نا�

گردان »مکتب سخن«شاعران و  "نیما"خود  حال آنکه مکتـب «کـه در  "نیما"، حتی شا
ــیبانی"مثــل  ،هــم نبودنــد »ســخن ــا  "منــوچهر ش ــه  ،"دیاســماعیل شــاهرو"ی اینهــا هم

گرچـه»نیمـا ۀافسـان« بـهشـما نگـاه کنیـد  مدار بوده است. قصه شان ذهن  ، شـعری کـه ا
 سـر بـر شـاعری نشسـته  از  کنـد می حکایتدارد  اما، در واقع، گریز باشد خواهد قصه می

گی همیشـه بـا زنـدنامی یـک "افسـانه" آید کـه می کند و یادش‌نگاه می که دره راسنگی 
کـار هـم آخـر  اسـت. در های مختلف کشـانده ‌را در طول زندگی به راه وبازی کرده و ا وا

 ایـن چـه !حافظـا«: کشاند کـه می "حافظ"را به قیام و  کند‌قیام می "افسانه"علیه شاعر 
ازی کــه بتــو بــر آن عشــق»... «و جــام و ســاقی اســت؟  مــی ز زبــانکــ / دروغ اســت کیــد و

هـا کـه این گویـد مـی بـرد و مـی پـیشـاعر !» اسـت همن بر آن عاشقم که رونـد / ست باقی
کنـد. ولـی بـاز  مـی »زدایـی افسـون« ت خـوده و در پـی آن از ذهنیّـهمه خیال باطل بود

آدم را از کوچـــه  "نیمـــا" و در آن هســـت ییگـــو قصـــه آن تمایـــل بـــهبینیـــد کـــه ‌شـــما می
 .رساند‌کند و به پایان می‌می زندگی اندیشگی خودش ردّ  های‌کوچه پس

آل مــن یــک مــدل ‌ارهــا و بارهــا گفتــه کــه مــدل ایــدهبخــودش  "نیمــا " ،اســتاد:   س 



136     ینش شعر آمراحل  :دومبخش وان :فر  در سه سطح جسم، جان و ر

 

د شـایحـال  .روایـت هـم وصف داشته باشـد و هم یعنی ؛روایی است  _   وصفی
مـــدرن مـــدل  ۀدوردر  گرفـــت ولـــیاز شـــعر وصـــفی را مـــدل نشـــود  توقـــ هـــیچ

ــه چیزهــایی مثــل اُ  حتــیٰ  "نیمــا " .عــوض شــده »روایــی« ــه نمــایش ب ــا ب ــرا ی پ
خـواهم یـک مـدل  مـی مـن ه کـهبارهـا گفتـ "نیمـا "ود خ .اندیشید‌درآوردن می

ایــن مســئله را ها ‌بعضــیالبتــه  .نمایشــی بیــاورم ینمایشــی اجــرا کــنم و هنــر
هــر  . ونــد کــه اصــ� مــا شــعری نــداریم کــه روایــت نداشــته باشــدا‌هعنــوان کرد

ـــه نوشـــته شـــد � ،مـــث�  .روایتـــی اســـت دارای چیـــزی ک ـــوان را شـــر  وقتـــی لی
قـرار  لیـواندر  یگـل سـرخکـه در آن م یکنـ مـی تیـا تصـویری درسـ ،میدهـ مـی

ایـــن  های‌شخصـــیتو م یکنــ مـــی را بـــرای کســی روایـــت یم چیـــزیــدار  دارد،
 ود در آنها.ها و عناصر موجتصویر شوند از می عبارتروایت 

 ۀحـوز کنم‌صـحبت مـی »سـاختمان«میدان در مورد من هم وقتی  ،ببینید بله:  ن
 شـود. مـی در طـول زمـان عـوض »روایـت«و مفهـوم . امـا معنـا م اولرگذا می را »روایت«

را، و  »مکتب سخن«شعر  تیکه روایت سنّ  بوداین  »موج نو«اساساً یکی از مشخصات 
امـا بایـد دیـد  .ه بـودروایـت قیـام کـرد نـوع علیه آنه و هم زد به ،را »نیمایی شعر «حتی 

اداری بـه وفـ«توانسـت جـز  نمـی این جایگزین ،از نظر منگذاشت؟  هجای آن چ هب که
. ایــن اتفــاقی بــود کــه هــم در ســاختاری برخاســته از ایــن وفــاداری آن ،باشــد »موضــوع

روزنامه « کتاب مث� یعنی  .»موج نو«تحمیل کردیم بر  "مهرداد صمدی"من و  ،واقع  در 
ــا احمــدی" »ئباصــوقــت خــوب م«و  »ای‌شیشــه ــا شــعرهای "احمدرض ــای‌جزوه«، ی  ه

ی بـود از کوشـش مـا های‌نمونـه، "فردوسـی ۀمجلـ"، و بعدها شـعرهای کارگـاه شـعر »شعر 
   همین تغییر را جا بیاندازیم.برای اینکه 

نـوع نگـاه بـه  مـا چنـد کـهکنـیم بنـدی  جمعگونه این سخن را  توانیم می پس:   س 
تی اسـت و یـک نگـاهی اسـت کـه مـدرن نگـاه سـنّ  ییکـ ؛داریـم »روایت«خود 

ـــت را بیشـــتر در اختیـــنگـــاه ســـنّ  .شـــود‌می گذاشـــت و  مـــی قصـــهار تی مـــا روای
کم  »موضـوع« ،ولی در نوع نگـاه مـدرن بـه مسـئله روایـت ؛گونگی داستان حـا
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کم باشـد  بـهو شود ‌می  »مضـمون«و  »موضـوع«جـای اینکـه راوی و قصـه حـا
 سازند. می چینند و ساختمان اثر را  می کنار همد و تصاویر را نآی‌می

 نگونـهای »کل ذهنـیشـ«در مـورد  "براهنی" ،ستهکه خاطرم   تا جایی ،استاد
 .اش اولرســیم بــه  مــی بعضــی از شــعرها هســتند کــه در آخــرش هگفــت کــ مــی

داریـم کـه شـکل هـم  ا رها ‌بعضـی .کنـیم مـی ای را طـی‌یعنی یک مسـیر دایـره
چراغـی اسـت مثـل  هـر تصـویریها ‌شکل ۀ. ولی در همدنکن‌دیگری پیدا می

اســت کــه تصــویر چراغــی  هــر .زنــد‌چــراغ می در شــب یــک فــانوس دریــایی کــه
شـود  مـی در چند سطر بعد یک چـراغ دیگـری روشـن و ن اینجا روشن شدها�
همـــان » شـــکل ذهنـــی« و .شـــود مـــی چنـــد ســـطر بعـــد چـــراغ دیگـــر روشـــن و
 .دنـکن‌ایجـاد می رهمـدیگ در کنـار ها تصـویر هـای‌کـه چراغ است »ساختمانی«
و  تهبسـ ما رخت بـر تیِ سنّ  ۀانداز هم و الب متساویق .نداریم »البق«دیگر ا م

 یـکبـا اسـتفاده از  ) را دهی‌یعنـی شـکل( »فرماسیون«جبوریم ما مو  ندا‌هرفت
 .ساختار داشته باشیم

گفتیــد فقــط  "براهنــی"چیزهــایی کــه شــما راجــع بــه  تمــام آن در  او� از نظــر مــن، :  ن
ها ‌شـعرک چیـنش ،هـم "براهنـی"متفاوت هستند وگرنه منظور  او با کلمات من کلمات

، باشـدای ‌هدایـر توانـد‌حـا� ایـن چیـنش می. شـود‌منتهـی می »نسـاختما«ست که بـه ا
کییا  ،خطی باشد  .  زیگزا

 ،»موضـوع« ۀمسئل ،پسامدرن دوران و رسیدن به مدرن ۀمرحلاستاد، پس از :   س 
 ؟ددهی می و نظایر آن را چگونه توضیح ، گسست روایت»روایت«

� داده، ولـی بـه نظـر  ایراننچه که بعد از انق�ب در آآشنا نیستم با  البته من:  ن ر
کثراً که این رسد‌من می � ها ‌های فرنگی‌خواهند حرف می ها ا را به زبـان خودشـان مطـر

 ۀاندیشــاقتبــاس بیشــتر  .نیســت بنیــاد  خــود ۀپدیــدیــک  حاصــل کارشــان یعنــی .کننــد
 .منتقل شده به ادبیات ما جوریه چ »ساختارشکنی« دانم‌مث� من نمی .فرنگی است
   .گویند‌ها چه میکه این دانید‌من می شما بهتر از 
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کمیّ :   س   چه؟ »تداعی معانی«ت حا
ممکن اسـت از  »تداعی معانی« .یک امر دیگری است »تداعی معانی« ۀمسئل:  ن

از طریـــق  ،یـــا روانکـــاو ،روانشـــناس ولحـــاظ روانشناســـی موضـــوع خیلـــی مهمـــی باشـــد 
ولـی  ،کنـد مـی ی کـار جوره چ مغز و ذهن آنهاپی ببرد که ، اشخاصذهنی  های‌جهش

 »موضــوع«یــک وحــدت ســاختمانی کــه منبعــث از  ،در شــعر  .ایــن ربطــی بــه شــعر نــدارد
 .است همیشه وجود دارد

فرمودیــد مــا  »چیــنش« ۀدر زمینــ . شــما های خودمــان‌برگــردیم بــه صــحبت:   س 
و یــــــک اختتامیــــــه یــــــا  »ســــــاختار وســــــط«یــــــک  ،داریــــــم »ورودی«یــــــک 

تـوانیم بـه ‌می آیـا  مـدل ک�سـیک اسـت و در شـعر ایـن معمـو� . »بندی‌پایان«
 م؟کنیدیگری هم فکر  های‌فرم

شـود شـما چیـزی را داشـته باشـید کـه ‌مگر می ؟»مدل ک�سیک«گویید ‌چرا می:  ن
 نداشته باشد؟ یو خروج یورود داشته باشد اما »ساختمان«

 .اسـتهآن و چیـنش منظـورم ترتیـب ،منظورم این نیسـت کـه نداشـته باشـد:   س 
ی کــه در هــای‌مثــل چینش .بیافتــداتفــاق مختلفــی هــای ‌ترتیب ممکــن اســت

یکــی  ،ک�سـیک اسـت مـث� ای ‌هیـک خانـ .افتـد‌اتفـاق میها ‌انـواع سـاختمان
را  اجــزاء »نشیــچ«نــوع هــای مختلــف ‌و مکتب هــا ممکــن اســت هنر مــدرن.
 بین آشپزخانه و اتـاق پـذیرایی یـک پنجـره ،قدیمدر زمان  مث�  .کنند‌عوض 

 دیـوار بـین ایـن دو فضـا را برداشـتند و نـدبعـد آمد ،ی سرو غذا ساختند برا می
گسـتردگی  آنمنظـورم  .برداشـتنددیوارهـا را  بعد آمدند کلّ  ،کردند  )١(»اوپن«

�ها ‌که در تغییر چینش و تحمل و پذیرشی است    دهد. می ر
صـادر بخشـنامه  در ایـن مـورد اص� هـیچ کسـی نیسـت کـه بتوانـد .صد در  صد:  ن

را بــه عنــوان  جــزء دیگـر و یـک  »یورود«عنــوان  را بـهجــزء خره بایــد یـک �ا بـولــی  کنـد.
گر انتخـاب نکنـیم بـا�انتخاب کرد.  »یخروج« خره ایـن دو جـزء وجـود خواهنـد حتی ا

                                                            
1. open. 
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نقــدر جــاذب آ »ورودی«خــاطر ایــن اســت کــه  نتخــاب بــهاداشــت. همــانطور کــه گفــتم، 
 بتــدایبینم کــه آدم ا‌یاغلــب مــ هــم بخوانــد.را  شــعر باشــد کــه مخاطــب بخواهــد بقیــه 

ــک شــعر را  ــه ی ــی خوانــد ولــش‌میک ــد بــ مــی و کنــد م ــورد چــون هــیج  نمــی درد  هگوی خ
� می ؛نداردای ‌هجاذب انگیـزی  نـه یـک زیبـایی شـگفت ،کند‌نه معمایی برای آدم مطر

در ذهـن  شـعر شـود ‌سـت کـه موجـب می»پایـانی شـعرک« در پایان هـمدهد.  می ارائهرا 
حاصـــل ولـــی  ،ای نیســـت‌کـــدام بخشـــنامه اینهـــا هـــیچ .کنـــدآدم بمانـــد و ادامـــه پیـــدا 

گــر کــه زده بشــوم از یــک  .کــه در روانشناســی آدم وجــود دارد اســت یهای‌ضــرورت مــن ا
م در ورودی دَ  ببـردخانه را آشـپز یکـیمثل اینکه  .شوم نمی اص� داخل خانه »ورودی«

کنـد ‌رغبـت نمیکسـی  بخُـ م.شوم تا وارد خانـه شـو ردّ  خانهآشپزاز  مجبور باشممن و 
 کند.‌این کار را نمیهم ی عاقل هیچ معمار  .وارد آن خانه بشود

و  »ورودی« انتخـاب درسـت مثـل یمسـائلاهمیـت م کـه فهم می من اینجور:   س 
بـه فرمـایش شـعر،  اسـت. مکـانی شـعر و نمندی زبانیزمابه علت  »خروجی«

ّ مثل مجسم ،شما  ّ ک ببیـنم و واحـد ت آن را در آنِ یّـه نیسـت کـه کل در اش ‌تیّـل
 مــرا یــک لحظــه  توانــد در مــی یــا یــک نقاشــی .آیــدبییــک لحظــه بــر مــن فــرود 

در طـول آن  د ودار طی مراتبنیاز به  مخاطب شعر بودن خود کند. اما درگیر 
 .  میکن می به اجزا دقت مراتب ما 

گاهانــه کــه در طــول  ،»چیــنش« کــه ایــن و توجــه کنیــد:  ن کــاری اســت تجربــی و آ
 آید. می دست  بهها ‌تمرین

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 :فصل دوازدهم

 جان بخشی: همچنان سطح دوم
 یییباز : میدان سوم

نـام دارد  »ییزیبـا«کـه  »بخشـی جـان«از سطح  م به سومین میدانای‌هرسید:   س 
ســو در  را از یــک »ییزیبــا«خــود شــامل ســه حــوزه اســت. شــما معتقدیــد کــه  و

(از  »هـارمونی«وم یـد و، از سـوی دیگـر، در دو مفهـیجو مـی خوانش (یا صـدا)
 (با توجه بیشتر به غافلگیری).  »نو بودن«جمله در تقارن) و 

، و نیـز »بخشـی جـان«عنـوان بـا�ترین میـدان  هی، بـیکنم کـه زیبـا می فکر  من:  ن
درک  ،، امــری مربــوط بــه ســاختار مغــز ماســت و بیــرون از آن ســاختار »یییبــاز «درک 

ــام  ــاز «چیــزی بــه ن ــا زشــتی  » _یییب  کــه ایــن کنم‌فکــر مــینــدارد. در نتیجــه، وجــود  _   ی
ید کـه یعنوان یـک روانشـناس قـرار دارد و ایـن شـما هب در قلمرو کار شماموضوع دقیقاً 

کتسابی مادرزاد است ، امرییا درک زیبایی ،زیبایی ایآه ید کیباید به من بگو  ؟ یا ا
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چیزهـای انسـان از ابتـدا  .کنـد می پرورش پیدا  هم مادرزاد است و هم قطعاً :   س 
و  »منــدی فایــده« دو مفهــوم بـین ۀدر مــورد رابطــدانــد و  مـی منــد را زیبــا  فایـده

بشـر اولیـه  در ن امـریـه انکیه امث� راجع ب وجود دارد؛ بحث درازی »زیبایی«
 بـرای او »روز« . مـث� دانسـته مـی چیزهـایی را زیبـا  چـه او عمل کرده وگونه چ

ببیننـد  توانسـته در طـی آن مـی ش. وو امکان ت� نور و گرما  ؛منبع ت�ش بوده
 ،بـوده و شـب »زیبا « برایش »روز«. پس کمتر بشود شهای‌ترس د وشکار کنو 

بـوده کـه هـر کسـی بایـد  هنگـامیو  آورده مـی مراه خـوده‌بهبه علت ترسی که 
شـود و تمـام  ده که کـاش ایـن شـبوروجود آ هب را  این نگرش ی پیدا کندپناه

داده و روز را در ‌نازیبــــایی قــــرار مــــیۀ ودلــــذا شــــب را در محــــد .صــــبح برســــد
کنــون وقتــی ی.یزیبــاۀ محــدود بــرای چــه زیباســت «: گویــد‌می "شــاملو" امــا ا

 ۀیافتــ درک پــرورش و تربیــت کــهد دهــ مــی نشــان »؟رای کــه زیباســت؟ بــشــب
 شب را زیبا ببیند. "شاملو"ی باعث شده که یزیبا

گــر در مــورد  یقطعــ صــورت هد بــچنــ  هــر ،بــه شــکل اولیــه فکــر کنــیم »زیبــایی« ا
، مـا  .مشـترک هسـتندی یدر درک زیبادرصد زیادی از مردم  ولی ،نتوان گفت

ـــه  در  ،معمـــولی های‌از انســـان روانشـــناختی ۀســـاد های‌پرسشـــنامهپاســـخ ب
دهنـد  مـی مثل هم جواب» نرمال افرادِ «درصد  ۹۰تا   ۸۰که همیشه  بینیم می

در مـــث�  دارنـــد.بـــرخ�ف انتطـــار  یمعـــدودی هســـتند کـــه جـــواب ۀو تنهـــا عـــد
صــد  در یــک فقــط» ؟آیــا بلــه یــا نــه ؛مــن غــذا خــوردن را دوســت دارم«پرســش 

بـــا  ».دوســـت دارم ،بلـــه«گوینـــد  مـــی درصـــد ۹۹ ولـــی ؛»نـــه«د نـــگوی مـــی افـــراد
درک زیبـایی  ،بله«شود به استناد این پرسشنامه حکم کرد که  نمی همه این

 ».است کام� ارثی

شـما ا یـآه کـ بـدانمخواسـتم امـا  .مبـر نمـی کـار  هرا بـ »ام� کـ« ۀاصـ� کلمـهـم  من:  ن
مـن در مـورد اسـت؟  یمـادرزاد ،مـا »زیبـایی«کـه یـک بخشـی از ارزشـیابی  قبول دارید

ا عکـس آن را بـه شـم توانم درست بر  می ،و روز  ین مثالی که شما زدید راجع به شبهم
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تر از خـط اسـتوا کـه سـه تـا مـدار بـا�  زدید مربوط است به کسانی ی که شمامثال .بگویم
شـب برایشـان  و اسـتر مـدا فرهنـگ روز  دنـا‌هوجود آورد کرده و فرهنگی که به زندگی

 یـــدیحـــا� بیا .روز منشـــاء زنـــدگی اســـت چـــون .اســـت روز برایشـــان خـــوب ،بـــد اســـت
 یعنـی ،اسـت عکـس درست بـر تا ببینید که داستان خودتان را برسانید به خط استوا 

. شـان را کـه بخوانیـد ادبیـات شـبانه اسـت ادبیـات از روز متنفـر هسـتند و تمـام مردم
تقــویم خورشــیدی کــه مــا در برابــر حتــی  .تواننــد از خانــه بیــرون بیاینــد مــی شــب آنهــا

 شـان از  جهـنم .یعنـی قمـر  برایشـان »زیبـایی«مظهـر  .دارنـد داریم آنها تقـویم قمـری
 .درست شده آتش

تـوان توضـیح داد.  مـی »فایـده«ش را از طریق توجه به حاز نظر من، این تفاوت فا
شـود گفـت کـه  مـی بینند و گروهی دیگر از شـب. امـا آیـا می یک گروه از وجود روز فایده

کتسـابی و  ،زادی اسـت یـک امـر مـادر » ییجو فایده« امـا زیبـا دیـدن روز یـا شـب امـری ا
 اساس شرایط محیطی؟ پرورشی بر 

مـــادرزادی  مـــا چـــه چیزهـــایی راچیســـت؟ و » مـــادرزادی«بایـــد دیـــد کـــه امـــر  اصـــ� 
کی اسـت کـه  خیلـی مفهـوم» مـادرزادی« که ایـن  . چرادانیم‌می  یم.بـر‌کـار می هبـخطرنـا
امـا  .معلوم نیسـت علمـی اسـت یـا نـه خصوص که یک نوع نگاه به هستی است که به

 دانـه کـه ایـن دانیـد مـی زمـین و اریـد در ک مـی وگیریـد  می یک دانه را که کنید شما نگاه
 محکــوم اســت بــه و مجموعــاً  میــوه خواهــد داد ،د شــدخواهــ ســاقه ،ســبز خواهــد شــد

توانـد ‌نمی دانـه آنو مـادرزادی اسـت  یـک امـر  این .سرنوشتی که برای آن تعیین شده
 کـه وقتـی ا نگاه کنیدی .ند کار دیگری بکندا‌هریخت ای که روز اول برایش‌برنامه جز آن

 نصـف که آید‌میوجود  یک سلول به شوند می به هم وصل "وولاُ "یک  و "اسپرم" یک
دیگـر انـواع دیگـری از سـلول و بعـد سـلول  ۲۵۶بـه  رسـد‌می شود تا می تکثیر شود و ‌می

یــک ها ‌ســلول کــدام از ایــن شــوند و هــر  مــی تکثیــر  ۲۵۶بلکــه همــان  ،آیــد نمــی وجــود هبــ
یکـــی  .یکـــی دســـت ،شـــود‌چشـــم می یکـــی .ای دارنـــد‌شـــده سرنوشـــت از پـــیش تعیـــین

 کدام گریزی از سرنوشت خود ندارند.  . و هیچشود یکی گوش‌می استخوان
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 (یا ضربآهنگ) بردن از ریتم آیا لذت توان پرسید که، مث�  می قلمرو  حال در همین
کتسابیا  ذاتی یا مادرزادی است  ؟ یا

، مـا از زیبـایی درکمقـدار زیـادی از  کنم کـه‌مـن فکـر مـی ،ن پرسشیه ادر پاسخ ب
 خــاص درکای ‌هرا بــه شــیو هــانجی یزیبــامــا محکــوم هســتیم کــه  و مــادرزادی اســت

 ،آیـد مـی با آدم به دنیا _   ی که گفتیدیجو خاطر آن فایده هب احتما�   _ درک زیبایی .کنیم
 .  دارد در گوهر هستی وجود ،ذاتی آدم است
با آدم اش ‌است که درکه‌ییزیبا یکی از آن (ضربآهنگ)» ریتم« ،مث�  از نظر من،

 و شـما مـن .ذات طبیعت است در  هم» درک قرینه«یا  »قرینه وتقارن «آید.  می به دنیا
ز در دو سـوی آن شـبیه همـه چیـو م یـوسـط دار  یـک خـط .میـدار  گـوش دو چشم و دو

م ا‌همـن سـاخته شـد ،اسـت مـال مـن نیسـت سازی مال طبیعت‌این قرینه هم هستند.
اسـت هـم از همـین مقولـه  _  یـا همـاهنگی  _ »هـارمونی« .ز قرینه لذت ببـرما برای اینکه

 .در شکلیا  ،باشد در مفهوم ،تواند در صدا باشد می که
کتســابی _ مــادرزادی« ۀرســد کــه دوگانــ مــی حــال، بــه نظــر مــن  ر ه‌بــه معنــی  بــدین» ا

از  خصـوص‌به  __ هـمچیزهایی را و یک  مای‌هآورد مانچیزهایی را با خود یک است که
و  شـوند‌دیگر جفت میهم این دو تا با وم ای‌هردکسب ک __  فرهنگ ۀطریق قدرت قاهر

 وجـود  بـه هـا را بـرای مـا‌حرف نـوع ایـن ۀهمـ ، ودرک لـذت و درد ،درک زیبایی و زشتی
 .آورند می

در  معـادلی ندا‌هتوانست دانم در فارسی اص�  نمی که من یک لغتی دارند ،در فرنگی
 چیسـت؟"Default"معنـیاسـت. " Default"اش ‌نـام .یـا نـهپیدا کنند یـا بسـازند  برابر آن

"Default "یــکمــث� هســتند. ها ‌پدیـده از ابتــدا همــراه کـه ی کــارکردیهای‌برنامــه یعنـی ، 
یـک دانیـد کـه بـرای تایـپ کـردن بـا کـامپیوتر بایـد  مـی شـما .بگیریددر نظر کامپیوتر را 

 کــه ایــن ای‌کارخانــه دانیــد کــه مــی ز نیــ .روی آن پیــاده کنیــد را» ردوُ « بــه نــام افــزار  نــرم
محــض  یعنــی شــما بــه اســت. تعیــین کــرده هــم را شهــای‌"Default" را ســاخته افــزار  نــرم

، کارخانــه از قبــل تایــپ کنیــدمطلبــی را در آن تــا بــاز کنیــد  را» ورد«صــفحه  اینکــه یــک
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 فــ�ن مقــدار ها ‌اســت و حاشــیهایــنچ  ۱۱در  ۸ا صــفحه شــم های‌انــدازه تعیــین کــرده کــه
، و رنـگ حـروف اسـت آن تسـایز فونـ ،شـود ایـن اسـت‌اسـتفاده می فونتی که ،هستند

را  »هـــا شـــده تعیـــین  از پـــیش«اختیـــار داریـــد کـــه بعضـــی از ایـــن شـــما  امـــا ســـیاه اســـت.
را  فونـت ،کـنم مـیاش ‌کـم ،حاشـیه زیـاد اسـتایـن  ،نـه«: یـدیبگو و، مـث�  دهیـد‌تغییـر 

 هـم عـوضرا و رنـگ حـروف  سـایز  کـنم؛ مـی انتخـاب را نت دیگر ویک فدوست ندارم 
م بـه نـا وجـود دارد هـمیـک دکمـه  دانـم کـه مـی همیشـه ل،حـا  ، در عـینامـا ».کـنم می

"Default " توجــه ». اولیــه اتتنظیمــ« گــردد بـه آن‌میرا بزنیــد همـه چیــز بر آنکـه وقتــی
» اولیه اتتنظیم«و » ها شده از پیش تعیین«من به  ۀدر گفت "Default"کنید که همین 

 ند؟ من خبر ندارم.ا هترجمه شده است. آیا در فارسی معادل بهتری برای آن گذاشت
را  زیبــاییهنگــام زاده شــدن،  موجــود در مغزمــان بــه هــای‌"Default" ه کمــکمــا بــ

 بخـش ،از همان بـدو تولـد حال  اما، در عین .کنیم می درک») تمفیدیّ «(مث� در قالب 
کتسابی . توجـه کنیـد کـه در ایـن بخـش هـم شـود‌آغـاز می هـم زیبـایی درک فرهنگیِ  ا

 خودش را دارد.  های‌"Default" شویم می زاده ی که ما در آن»فرهنگ«
وجــود  یآنجــا انجمنــ .داشــتمجــالبی  ۀتجربــ ،کــردم‌لنــدن زنــدگی میدر مــن وقتــی 

چیــزی.  ، یــک چنــین"ییمــن آســیاجان"، یــا "هنــدیان انگلــیس انجمــن"دارد بــه نــام 
کردنـــد کـــه در  مـــی پـــیش از انقـــ�ب اســـت. آنهـــا گـــاهی از مـــن هـــم دعـــوت صـــحبتِ 

تواننـد  نمـی اینهـادیـدم  مـی کـهخیلی عجیب بـود  برای من خوانم.شان شعر ب نشست
ایرانــی  از شــاعران خــاطر   بــه همــین و فهمنــد‌شــعر فارســی را می فارســی حــرف بزننــد امــا

 یمخوانـد مـی کـهرا  یولـی شـعر ،کـرد مکالمه فارسی   هشد ب نمی با آنها .ندنک‌دعوت می
. آیـد‌خوششـان نمی »شـعر نـو«از  هـاکه این من ملتفت شدم ،حال  در عین .فهمیدند می

 شعرهای ی از یک و آمد هک کردند دعوت "کیانوش محمود" از طریق من، از  بار هم، یک
 »شـعر نـو«آقا اینهـا از  :گفتم "کیانوش" به با استقبال روبرو نشد. خواند کهرا اش ‌مدرن

گـر کـه دعـوت اینهـا را می ،آیـد‌نمی خوششان شـعر  �زم اسـترویـم آنجـا  مـیو  پـذیریم‌ا
شـروع  وقتـیو  قصـیده را خیلـی دوسـت داشـتند غزل و . آنهاموزون ک�سیک بخوانیم
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معطـوف بـه آن تمـام تـ�ش اینهـا دیـدم  مـی خوانـدیم، مـی که اول رابیت  و ،کردیم‌می
 ی ابیات بعدی را حـدس بزننـدیانتها های‌بیت اول، قافیه ۀاست که، با توجه به قافی

 قبـــل از اینکـــه آن را از مـــا بشـــنوند ســـخت اینهـــا م،رســـیدی مـــی قافیـــهه و وقتـــی کـــه بـــ
   زدند. می و قافیه را فریاد کشیدند می شدند و هورا‌بلند می ،شدند می زده هیجان

 جریـان ایـن ،هـا‌ایرانی مـافرهنـگ سـطح بـا�ی برخـی از در  کـهبـود  در حـالیایـن 
گر که در  .عکس است کام� بر  از کـدام خواهـد ‌میشـاعر آغاز بیت حدس بـزنیم کـه  ما ا

قافیـه  ۀوسـیل بـه مـا از غـافلگیر شـدن . یعنـیآیـد‌خوشمان نمی اص�  قافیه استفاده کند
کتسـابی  بـافهمیـدم کـه  مـن ،. با ایـن تجربـهبریم‌لذت می کـار   و  سـر یـک امـر فرهنگـی ا

از  کــام� » طریــق قافیــه غــافلگیر شــدن از «بــا  »قافیــهحــدس زدن بردن از ‌لــذت«: دارم
   .مجزا هستندگی از هم فرهن های‌لحاظ پرورش

گر ما این مجموعه را به هنر یا شعر  حا�  نظـر  افتد؟ به می چه اتفاق ،اط�ق کنیما
ــ ،مــن ــه روی زبانیّ ــار میآنهــایی ک ــد‌ت ک ــای‌تمــام ایــن ارزش کنن ــا ه ــانیزیب  ی را در زب
کـه   _زبـان  ۀدر حـوز .افتـد مـی پشت چه اتفاقی دارد که آن یابند میدر کمتر و  ،بینند‌می
امـا  .آسـان اسـت ،لذت بردن از ریتم و هـارمونی و تـوازن و قرینـه _  ه مادی کار استوج
ریـزان  خیلی زحمت و عرقآید. و  نمی دست این درک به آسانی به» مفهومی ۀحوز«در 

 .کند ی را در آن قلمرو درکیزیباخواهد تا آدم بتواند ‌روحی می

ــه نظــر مــن :ســؤال  یــکاد، اســت:   س  ــاً  ان،رســد کــه داســت مــی ب ــ اتفاق صــورت  هو ب
. طرف ممکـن اسـت در یدیفرما می که شما  است چیزی آن عکس بر عجیبی

آیـد بـه گشـته باز گم وسفی«. مث� در را متوجه نشودها ‌رابطه وجه زبانی شعر
 گلبانــگ / گــر ســر تــوان نهــادن ،آســتان جانــان    بــر«یــا  »غــم مخــور ،کنعــان

بــین آســتان و آســمان و  های‌رابطــه شــاید ،»ددر آســمان تــوان ز ،ســربلندی
ــه روی همــدیگر ایســتادهــای‌ایــن الف گلبانــگ و ــه  چنــدو آن ند ا‌هی ک الفــی ک

ــا�  اســت کــه در زبــان اتفــاق  مطــالبی آینــد، اینهــا همــه مــی انگــار خودشــان ب
روابـط  د؛ حـال آنکـهرا درک کنـ آنهـا د توانـ‌نمی مطلقـاً  و طـرف عـادی افتـد‌می
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منظـور خـودش  حتـیٰ  ،زنـد‌آن تفـأل می بـا  ،کند‌راحتی درک می را به مفهومی
مــن متوجــه  میــان چیــزی هســت کــه  آیــا در ایــن .کنــد مــی آن الصــاق هرا بــ

 ؟ما‌هنشد
لـذت بـردن از  .کنیم‌را فرامـوش مـیهـا ‌"Default" آننقـش  مـا منک می من فکر :  ن

طـرف  یعنی اص� �زم نیسـتشود.  می مربوطها "Default" زبانی بیشتر به های‌ییزیبا
کتسـاب ۀمجموعـ« ایـن .بـرد مـی د که دارد از چی لـذتبدان  او را مجهـز  »و مـادرزادی یا

چقـدر  امـا اینکـه یـک درک معـین درک کنـد. را» زیبـایی«نگونـه یه انکـیه اکرده است ب
کتســابی و مــادرزادی اســت بســتگی بــه سرگذشــت و پرورشــی دارد کــه فــرد در ، چقــدر ا

 زندگی داشته.

را در  همـاهنگی نـوعی چـی؟ فـرض کنـیم کـه مـا غرابـت و غـافلگیری  ۀمسئل:   س 
 بـرای آفـرینش کـه را  یـا سیسـتمی را،» مراعات نظیر« مث�  ؛کنیم می پیدا  شعر

ــبیه ــده از آن تش ــتفاده ش ــا از  .اس ــتغم ــود در این راب ــرموج ــه دو عنص ــه ک در  ک
 بریم. می ند لذتا‌هشد داده هم ربط  ههم ارتباطی ندارند ب  به واقعیت

بــه کــار  »ییزیبـا«کـه در مــورد یکــی از کلمــاتی  .نــو بـودن درک لـذت یعنــیایـن :  ن
 درک زیبـایی از ای ‌هجلـو »نـو بـودن« درک: »غـافلگیری«در کنـار ، بود »بودننو «م برد

 .است

 چی؟ »نظم«:   س 
ــــذت بــــردن از :  ن ــــا   " _Default"هــــم جزئــــی از  »نظــــم«بــــه نظــــر مــــن، درک و ل ی

ریختگــی  بهــم از  ، واز اغتشــاش ،ز پریشــانیآدم ا .اســت _  اولیــهمــادرزادی  های‌برنامــه
را در دو سـاحت تقـارن  »نظم«آدم طبیعی  ،نظر من بهو  . در همان حال،آید می بدش

 .بیند می و هارمونی

 شان با همدیگر چیست؟ فرق:   س 
 .بینیـد می تقارن را در بیرون یعنی شما .دال و مدلول است صحبت باز همان:  ن
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پرواز وقتی  ،چون .مکاری ندار یساز‌ری بعدی راجع به قرینهدستکاالبته در اینجا به 
گاهان کتسـاب شـدیم، ممکـن  ۀآغاز شد و مـا وارد مرحلـ "Default" ما از روی سکوی ۀآ ا

یـک گنبـد  که توان ساخت می مسجدی " عمل کنیم. مث� Default" عکسِ  است که بر 
هنــر «مهــم در  هــای ثحــدر واقــع یکــی از ب شــته باشــد.دا ییکــ ،ای دو گلدســتهج‌هبــ و

 .بـه زیبـایی رسـید کـرد وعـدول هـا "Default" شـود از  می گونهچ که آن است »معماری
کتسابی از وجود ی خود ،توان تغییر  این  دهد.  می خبر ک مهارت ا

خانــه تهیــه شــده بــه یــاد  را کــه در جــذام "فــروغ فرخــزاد"» خانــه ســیاه اســت« فــیلم
 بــهمــن رفــتم «: ویــد (نقــل بــه مضــمون)گ مــی دهــد. مــی همــین را نشــان "فــروغ" آوریــد؟

 هـای"Default" ۀکـه همـی یجـایعنـی در ». را کشف کـردمزیبایی  و در آنجا خانه جذام
 ببینم و ثبت کنم.را  »زیبایی«توانم  می من ندا‌هاز بین رفت ه ومنسوخ شد »زیبایی«

گر کهشما  کـه  دشـوی مـی ملتفـترا ببینیـد  "فروغ"فیلم  ،از این دید، و دیگر  بار  یک ا
، حتــی از تکــرار و »زیبــایی« هــای"Default" ۀم خــوردن همــهــ. از بکنــد مــی دارد چــه وا

ــق  هــم نــوعی "صــادق چوبــک" هــای‌در رمان کنــد. مــی ی خلــقیپــوچی هــم، زیبــا خل
 ».ناتورالیسم«ند ا‌هرا هم گذاشتاش ‌اسم افتد. می اتفاقزیبایی از زشتی 

بـه  برسـد تـا آیـد مـی رن بیـرونتقـا واز سطح هارمونی  خواهم بگویم که هنرمند می
 یــک گــویم مــی کــهها ‌ایــن ســاحت ۀهمــ . در واقــع،»غــافلگیری« و »نــو بــودن«ســطح 

"Default "عدول از هزاران روش برای  و دارند "Default". 
صــورت هیجــان  هی در غــافلگیری (بگیــریم بــیشــود گفــت کــه درک زیبــا مــی مــث�،

س عکــ ایــن را بــر  و نــدی آمــدهفرهنــگ ه ولــی ،ماســت هــای‌"Default" جــزوانگیــزش) 
گــر مــا از حــوز خــواهم بگــویم کــه مــی .کــرده کتســاب بیــاییم ۀبــه حــوز" Default" ۀا ، در ا
کتسـاب اسـت و ۀفرهنگ حوز م.ای‌هشد های فرهنگی‌وارد بحث واقع، شـرایط  بـر   بنـا ،ا

 دهد. می ی را تعدیل کرده و گاه تغییر یدرک زیبا ،جغرافیایی  _   تاریخی

هـا کارکرد وها ‌فایـدهاسـاس مطلوبیـت  بـر" Default"شود گفت که  می در واقع:   س 
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 .بـدانیم »زیبـا «را ها ‌کـه مفیـد گیـریم مـی کـم یـاد و مـا کـم شـوند. می با ما زاده
   .ارتباط دارد »ییجو فایده«ن یه اچیز ب یعنی همه

در  ،گوییـد می شما که »ییجو فایده« که این خواهم بگویم می منقبول. ولی :  ن
مـن ایـن  اینکـه ولـی ،مـادرزادی اسـت »ییجـو فایده«اصل  .متفاوت است یرهنگهر ف

کتســابی می‌دســت مــی بــهگونــه در محــیط خــودم چ فایــده را  ۀتجربــ یعنــی. شــود‌آورم ا
 ســازد و ایــن فرهنــگ یــک مجموعــه مــی رافرهنــگ مــ زنــدگی مــن در تــاریخ و جغرافیــا

"Default"ۀمجموعـ مـن یـکآورد.  مـی وجـود هجدید فرهنگی را ب های‌ "Default"هـای‌ 
کتسابیفرهنگی که  های‌"Default" ۀموعجم یکو دارم  مادرزاد  اند. ا

 وقتــی بــه معیارهــایبیــان شماســت کــه  اســاس همــین دقیقــاً بــر ،اســتاد:   س 
کـام�  م کـهبینـی مـی ،مکنـی مـی نگـاه شناسی در ادوار مختلف تـاریخی زیبایی

 ۀدر دور زنی یزیبـــا بـــه موجـــود هـــای‌در عکس وقتـــیمـــث�  .متغیـــر هســـتند
زیبـایی  ۀهـالزمـان  در آن خوریم کـه‌برمی یهای‌زنبه  ،کنیم می قاجاریه نگاه

زنـان  ،مـا بـا چشـم امروزمـان ،امـا  .در حدی که سـوگلی شـاه بشـوند ،ندا‌هبود
کثرشـــان  دارنـــد و پیوســـته عمومـــاً ابروهـــای بینـــیم کـــه مـــی را چـــاقی  بـــا�ی ا

ه چگونـاینها قابل ردیابی اسـت کـه  از هر کدام یده. البتهیرو سیبیلشان  لب
ند. امـا نکتـه در ایـن اسـت کـه بـاز همـان ا‌هوارد این فرهنگ شد ن معیارها یا

فـرد  زمـان شود در تبیـین ایـن وضـعیت دیـد. مـردم آن می را  »ییجو فایده«
و فـرد بیمـار را عمومـاً  .دانسـتند مـی سـالمی خـورد فـرد مـی فربه را که خـوب

رنـگ و روی  بـوده،�غرانـدام  وتغذیـه  گرفتـار سـوءدیدنـد کـه ‌می نـزاری دفر
 بـوده اسـت!اش ‌فقـر هم ناشی ازاش ‌نخوردن شته، ودا هگون زرد یا مهتاب

 و دارایـی دیـد. فربهـی و خـوب غـذا خـوردن شـد در مـی را هم دارایینشان 
ــروت اشــرافیت  تعنــوان مفــاهیمی ذهنــی در فربهــی و چــاقی عینیّــ ه، بــث

   .یافتند می
نـاب و  زیبـایی« آیـا مـا چیـزی بـه نـام: زمینـه پرسشـی دارم  همـینمن در  ،اما  
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 ۀهمـــیم یتـــا بـــا اشـــاره بـــه آنهـــا بگـــو هـــم داریـــم؟» فــار� از دخالـــت فرهنـــگ
 کنند؟ می ی را درکیشان، آن زیبا فار� از فرهنگ ،ها ‌انسان

کنیـد  مـی ی اشارهمادرزاد های" Default" شما دارید به ویژگی کنم‌می فکر من :  ن
کت  بینیـد کـه مـی تـا آمریکـا ، وتا اروپا ،فریقا بگیرید تا آسیاآ از  یعنی فرهنگی.  _   سابیو نه ا

ریـتم   شـما فرهنگـی کـه ضـد .آید می خوششان همگان از آنکه  استای ‌هپدید »ریتم«
بـه  وقتـی . مـث� ببینیـدخیلـی بـا�ی روشـنفکری ممکـن اسـت  فقـط در مراحـل را باشـد

در یـک  ولی شود. می کنار گذاشته از جاها ریتم بعضیبینید که  می ،رسید می سمفونی
 . زیـراهـارمونی اسـت ،سازی اسـت‌قرینه ،کار ریتم است آفریقایی اصل یاآسیایی  ۀقبیل

کـه  فقـط فرهنـگ اسـت و دارنـد وجـودهـا ‌آدم ۀدر هم هستند کهی های"Default" اینها
   تحمیل کند.جدیدی را  های" Default" ها دخالت کند وآنتواند بیاید در ‌می

گر برگردیمحال  » مـوج نـو« یم کهیتوانیم بگو می ی شعر،موج نو شعر، مث� بهبه  ا
 ۲۰یــا  ۱۵ل و �اقـ موقـع در شـعر وجـود داشـت قیـام کـرد کـه تـا آن یهـای" Default" علیـه

 کند. جدید فرهنگی های"Default" تبدیل بهرا خود  های‌ویژگیال طول کشید تا س

و یــــک امــــر  اســــاس کــــار هنــــر »زدایــــی ییآشــــنا«گوینــــد  مــــیها ‌فرمالیســــت:   س 
هـا ‌یک شـدن ارزشاتومات موجب ،تکرار. است (اتوماتیک)» خودی هخودب«

دهنـد  مـی از دسـتزیبایی خودشان را  دیگر شوند و می تخ�قیّ  های‌و روش
 کــه دنشــو‌جدیــدی خلــق می و در نتیجــه معیارهــای شــوند مــی شــتهگذا کنــار و

ـــه ـــی بیانجامنـــد. هـــای‌و روشهـــا ‌زشار  ضـــد گـــاه ممکـــن اســـت ب مثـــل  قبل
 ۀن ماجراهـا در حـوزیـا ۀهمـ ،شـما  ۀاسـاس گفتـ بـر .هارمونی  ضدیا  ،ریتم  ضد

کتساب و فرهنگ اتفاق مـادرزادی سـر جایشـان  هـای"Default"افتنـد و  مـی ا
ی سـاز‌قرینه تـوان بـه مـیهـا "Default" ایـن ۀمانند. گفتید که از جمل می باقی

 اشاره کرد. درست است؟هارمونی  و )تقارن(
اصـ�  .اسـته‌"Default"ترین ‌مـادرزاد ،بـه نظـر مـن »ریـتم« .است »ریتم« اصل:  ن

 بـیش  و  و هارمونی هـم کـم تقارن ونظم  .شده است ساخته »ریتم«بنیاد  هستی بر  کلّ 
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در  یا مث�   __» واحد« تکرار یک »ریتم«چیست؟  »ریتم« . ودنآی می بیرون »ریتم«از دل 
ذات هســتی  ایــنیــا فصــول...  ،یــا شــب و روز  ،ضــربان قلــب؛ اســت __   »رکــن« ،شــعر وزن 

 ۀگوینــد هســتی بــر لبــ مــی مــدرن شناســی زیســت مــزاج در  فیلســوف متفکــرین .اســت
علیـه نظـم هـم  شـما یم.شـکننده برخـوردار  ینظمـ از  و ما کند‌زندگی می )١(»اغتشاش«

 بـه داخـل اغتشـاش و � واِ  ،هیـدد مـی نظم جدیدی را ارائه روید یک می قیام بکنید باز 
� و � می هــر  هــای"Default" هنــر بــه معنــی دور شــدن از  ،. اصــ� بــه نظــر مــنافتیــد‌مــر

کتســابی هــای"Default" ی و روی آوردن بــهمــادرزاد ریخــتن  هــم بــرای بهــم اســت، آن ا
 کننده. ویژه غافلگیر  هنو و ب های‌تآنها در جهت خ�قیّ 

 ر توضیح بدهید.شود در مورد این نکته بیشت می:  س
کنش ما نسبت به :  ن مـادرزادی دارد و در ربـط بـا همـان ای ‌هریش »غافلگیری«وا

� کردید.  »ییسودجو«  سطوح اتفاق ۀهم تواند در  می »غافلگیری«است که شما مطر
آدم را  ی کـهایمـاژ  مث�  ، هم در کاربرد زبان.هم در ایماژ  ،مفهوم وهم در معنی  ؛بیافتد

 م کــهیوانخــ مــی "حــافظ" در  کنــد. مــی ی را حمــلیود حســی از زیبــاد بــا خــغــافلگیر کنــ
». انـدیش محـال ۀهاسـت در سـر ایـن قطـر چـه / هیهـات، پزد می بحر  ۀحوصل ،خیال«

امـا ایـن  ،دریا بشـود خواهد‌قطره می: استای ‌هکنند دهنده و غافلگیر  واقعاً ایماژ تکان
شـود و از بـین ‌رسـد نـابود میب محض اینکـه بـه دریـا بهزیرا  ،آرزو (خیال) "محال" است

ــبِ «ایــن از نظــر مــن،  اســت!» انــدیش محــال«. پــس ایــن قطــره رود‌مــی  ۀقطــر« »ترکی
د و ســر مــی بــه اوج و لــذت مــاکیــف کنــد و  مــی لگیر فهمیشــه آدم را غــا »انــدیش محــال

از اش ‌آمیختـه بـه لـذت حیـرت ن ماجرا را بیشتر بفهمـدیا ۀفلسف ،که آدم چقدر هم هر 
 .است کند بیشتر ‌می "ظحاف"این کشفی که 

اش ‌داسـتان ».لادسـندروم اسـتان«ما در روانکاوی اصط�حی داریم بـه نـام :   س 
بــه کلیســای  فرانســوی، مشــهور ۀنویســند ،"دالاســتان" ایــن اســت کــه وقتــی

 و ،و مــذهبی بــا دیــدن آن فضــای خــاص هنــری ،رود‌مــی "کروچــه ســانتا "
                                                            
1. chaos. 
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 نگ نشـــانروی ســـمســـیح را جـــان  کـــه پیکـــر بـــیخصـــوص یـــک نقاشـــی  بـــه
در  آدم . او خـودش ایـن مـاجرا را نوشـته اسـت.شود می دچار رعشه دهد، می

 ،شــود‌روبــرو می کننــده و غــافلگیر زیبــایی عجیــب بــا یــک کــهای ‌هیــک لحظــ
 اصـط�حاتی دیگـری هـم داریـم. مـث� مـا در ایـن مـورد  .آیـد مـی بنداش ‌زبان

 ت.اس همان اصل غافلگیری این ».دش سیخ بدنممو بر «یم یگو می
شـود آن  مـی کـنم مـی که من فکر » awe«یک اصط�حی دارند به نام ها ‌فرنگی:  ن

ترس یکجـا وجـود  ترجمه کرد، که در آن غافلگیری و جاخوردگی و حتیٰ » هیبت«را به 
در ایــام حــج بــا  ،ســال پــیش ۵۰م. حــدود ا‌هکــردکــام� ایــن را حــس  خــودم مــندارنــد. 

ه بـــه مکــه رســیدیم و پــس از انـــدکی شـــب بــود کــه از مدینــ دوســتی بــه مکــه رفتــیم.
عــازم دیــدار کعبــه شــدیم. و وقتــی از در ورودی واقــع در خیابــانی  ،اســتراحت در هتــل

انگـار بـود کـه بـرق  ،وارد شـدیم __  دانم چه وضعی دارد نمی البته حا�   __شلوغ و کثیف 
 . مـا یکبـارهدنـه بودغوغا کـرد  ایتالیاییدر واقع معماران و نورپردازان  ما را گرفته باشد.
اش ‌وسـط در  تقریبـاً  سـیاهبـزرگ یـک مکعـب  شـدیم کـهوسیع  بسیار  ۀوارد یک محوط

(چیـزی » اللهم لبیـک ،لبیک«در حال تکرار عبارت  پوش، کفن یک میلیون آدم بود و
قـدری  ه. منظـره بـدیدنـچرخ‌می نآدور  ،»)خداونـدا، دعـوتم کـردی و آمـدم«در حـدود 

کـردم و  مـی کـه مـن ضـربان قلـبم را در گلـویم حـس کننـده بـود آور و غـافلگیر  شگفتی
 "لادسـندروم اسـتان"حال عادی برگـردم. در واقـع دچـار همـان   هکشید تا ب مدتی طول
 شده بودم.

عــرق «: دنــگوی‌می، مــث� اشــخاص ی اســت.یآشــنا ۀدر روانکــاوی ایــن پدیــد:   س 
 ،کـردم‌داشـتم غـش می م،افتـاد‌داشـتم بـه گریـه می ،بغض کردم ،سرد کردم

ن کـه بـه لکنـت افتـاد و شـوکه شـدن حالت نوعی ».توانستم حرکت کنم نمی
ــه آن  ــاً ب ــتان"مجموع ــندرم اس ــی "دالس ــد.  م ــکی"گوین ــک " داستایوفس ــم ی ه

� این » مسـیح بـر سـنگ جـان پیکـر بـی« وقتی نقاشی مشهورکه دارد گونه شر
د شـو‌ریـزد و دچـار اسپاسـم عضـ�ت می می بیند اشک می _  اشاره کردمکه   _ را 
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کنش  و یعنـی  ؛غـافلگیری اسـتد این نـوع شـدی .کند‌پیدا می "هیستریک"وا
احســاس  ؛دیــکن‌میی برابــر زیبــایی احســاس بیچــارگ وقتــی اســت کــه شــما در

بسـیار  اتیلحظـبیان کنید؛ چرا که در  حس خودتان را  یدتوان نمی د کهیکن‌می
   د.ای‌هروبرو شد حجم عظیمی از زیبایی با  کوتاه

کاین  یعنی:  ن کنش روان نش همانوا   .است )سوماتیک سایکوتنی (  _   وا

 اســتفاده _  آیــد مــی کــه از معجــزه  _هــم » اعجــاز«از اصــط�ح  غــافلگیریدر امــر :   س 
ــا یــک امــر خــارق مــی ــرو شــده  عــادت و معجــزه   شــود. انگــار شــما ب صــفت روب

 .خــود برســد ۀدرجــ اعــ�ء زمــانی اســت کــه شــگفتی بــه ،اعجــاز در هنــر باشــید.
   هستند. که دیگران از انجام آن ناتوانشویم  می با کاری روبرو یعنی

ــــاً چطــــور ــــردیم، واقع ــــه جــــدول شــــما برگ ــــر ب گ ــــی حــــال، ا  ۀشــــود مســــئل م
تـر  عنـوان یکـی از اضـعاف مفـاهیمی گسـترده هکننـدگی شـعر را فقـط بـ افلگیرغـ

 گویم؟ می قلمداد کرد؟ درست
از خـود  ز یکسـو بـا اضـعاف پـسِ اها ‌مستطیلکدام از   هر  نمودار در این  ،ببینید:  ن

در  یعنـی زیباشناسـی نـد.ا‌همطـالبی کـه قـب� آمد ۀارتباط دارند و، از سوی دیگـر، بـا همـ
هــر  یمیــآ مــی پلــه کــه جلــو  پلــه .در ســاختار  شناســی زیبــایی ،زبــان، زیباشناســی در فــرم

 ی تـــازهیود قـــرار دارد و بـــه آنهـــا معنـــاســـتطیل در ارتبـــاط کامـــل بـــا پـــیش و پـــسِ خـــم
 بخشد. می

گر بخواهیم این بحث را :   س   __  تـر هـم بشـود توانـد بسـیار مفصـل مـی که  __پس ا
را هـم بـه  »هـارمونی«و  »تقـارن«کـنم بحـث  مـی پیشـنهاد ،بندی کنـیم جمع

 پایانی برسانید.
آن  ایـ  _ما با یک ابزار طبیعـی بـرای درک زیبـایی عرض من این بوده است که :  ن

و زندگی ما با برخوردمان بـا  آییم می دنیا  به _  ریم زیباییگذا می ی که اسمش را»چیز «
، شــاید اولــین »ریــتم«پــس از  شــود. در ایــن برخــورد، مــی بیــرون از بــدن و ذهــن مــا آغــاز 

ک ما کشف  در  خصـوص‌به، و چیـز طبیعـت  را در همه »تقارن«شما  باشد. »تقارن«ادرا
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حیوانـات یـک خـط وسـط  ۀهمـدر  د.بینی می جاندار یعنی طبیعت  ،طبیعت بیولوژیک
. ایـن ترکیـب دو پـا یـا ،دو دسـت یـا ،دو گوش دارنـد همه ،اش‌و در دو طرف دداروجود 

گر در شکل حتی  وجود دارد.آدمیزاد  DNA وها ‌در ژن متقارن  دقـت هـم یک درخـتا
صـورتی  هبـها ‌دارد و از دو سـوی آن شـاخهوجـود بینید که یـک محـور مرکـزی ‌کنید می

  ند. ا‌هن کشیدمتقارن سر به آسما
. یعنــی رســیدن بــه باشـد بعــدی یـا ســه ،دو یــا ،بعــدی توانـد یــک مــی »تقــارن« ضـمناً 

 بعـــدی دیـــدن. در واقـــع هنرمنـــد بـــه میـــدان آمـــده و ســـه تقـــارن از ســـطح بـــه حجـــم.
کنــد.  »موازنـه«را تبـدیل بـه  »تقــارن«دسـت ببـرد و » اصــل ژنتیـک«خواهـد در ایـن  مـی

گــر شــما در یــک کفــه گنــدم بریزیــد ش متقــارنهای‌مثــل یــک تــرازو کــه کفــه  ،انــد. حــال ا
یگر هم همان مقـدار گنـدم بریزیـد. د ۀشود که شما در کف می تقارن اولیه وقتی حاصل

 ۀریم تـا بتـوانیم بفهمـیم وزن گنـدمی کـه در کفـاذگـ مـی وزنـه ،دوم ۀما در ایـن کفـ ،اما
ســوی دیگــر زنـیم و از  مــی را بهــم »تقـارن«م چقــدر اسـت. پــس ار یکســو ای‌هدیگـر ریختــ

 آوریم. می وجود هتازه ب »تقارنی«

هنـر ک�سـیک از هنـر مـدرن هـم  ۀکننـد کنم یکـی از وجـوه متمـایز می من فکر:   س 
کـه ای ‌هدورآن اسـت. در  »تقـارن« ۀتقرب هنرمندان با دو نوع نگاه به مسـئل

ولــی  ،دارد ی مســلطوجــود »تقــارن«گــویم حتمــاً  مــی »ک�ســیک ۀدور«بــه آن 
 شـود. مـی هم عـوض »تقارن«تلقی ما از  شویم می »مدرن راندو«وارد  وقتی

ـــه یعنـــی ـــ رســـد کـــه مـــی نظـــر  ب ـــدکی فرهیختـــهت ذهنیّ ـــر بشـــر ان  ؛شـــود مـــی ت
یعنـی توانـایی لـذت بـردن  .بـازی کنـد یبا اشکال بهتر تواند می که طوری هب

کــات ،شکســته شــده »تقــارن«ظــاهر  بــه در آن کــه کــاریاز  ــر ادرا  افهضــااش ‌ب
 پـس از ،مـا  .افتـد مـی اتفـاقهـا " Default" مـایش شـما عبـور ازبـه فر شود و می

حـال،   هـر هبـ شـویم. می مدرن ۀوارد دور با مشروطه ،ک�سیک شعر هزار سال
 »هــارمونی«شــویم و ببینــیم  »هــارمونی«جــا وارد بخــش ‌از همیناجــازه بدیــد 

 چیست؟
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ــا :  ن ــه در گوی ــی ب ــارمونی«فارس ــی »ه ــو م ــاهنگی«یم یگ ــ ».هم ــاهن« ۀ�زم  »گیهم
صورتی  هاما قرار است در امر معینی با هم ب ،ندا‌وجود مفرداتی است که با هم متفاوت

اد ناهمــاهنگی، درهــم برهمــی، و عنــوان متضــ هبــ »همــاهنگی«هماهنــگ عمــل کننــد. 
ســاز « اصــط�ح بــه هــر کــسای ‌همثــل وقتــی کــه در مجموعــ ؛اســت »پریشــانی« خرهبــا�

 ».خودش را بزند
کـه  شـده  ی تشـکیلئـبینیـد از یـک اجزا می ،کنید می نگاهرا که  موعهجمیعنی شما 

روند «اسم دهند و ‌را ارائه می »کلّ «یک  اً اما مجموع ،با هم متفاوت هستند ءزااج این
 شـود ایـن اسـت. در موسـیقی خیلـی راحـت مـی »هـارمونی« ،»مجموعـهایـن شـدن  کلّ 

و چگونـــه د شـــو‌یـــک ســـمفونی شـــروع میدیـــد کـــه مـــث�  .را نشـــان داد »یینمـــود نهـــا«
کننــد و ســمفونی، مثــل قطــاری کــه روی ریــل  مــی ســازهای مختلــف نقــش خــود را ایفــا

 گـذرد. فضـا مرتـب عـوض مـی مختلـف های‌کنـد از منـاظر و ایسـتگاه مـی معینی حرکت
کـی  ۀیک پدید »هماهنگی«اما قطار همان قطار است و ریل همان ریل.  ،شود می ادرا

هـر  ریشـه در  کـهذهنـی و معنـوی اسـت  یرامـ و بیشـتر  مادی نیستصرفاً یعنی است؛ 
 .دارد "Default" دو نوع

   .هستم »من واضع هارمونی«گفت که بود که  "نیما "بار  اولین:   س 
ایـن  "نیمـا"از لحاظ معنوی و ذهنی ممکن اسـت، امـا از لحـاظ صـوتی و وزنـی :  ن

ای ‌هچندپایـنتوانسـت  و را نگـه داشـت یا رکن وحدت پایه "نیما"کار را نتوانست بکند. 
، مـث� یعنـی ؛را مسـاوی نگرفـتها ‌تکرار رکنتعداد کرد این بود که  او کاری که. کار کند

   .دفعه ۳یک جا  ،دفعه استفاده کرد ۶جا  یک

اوزان « از "نیمـا "قـول  هبـ ،و دنـهم قـاطی ک  تا وزن را با  دو توانست اما  "فروغ":   س 
 .دنعبور ک »جامد

ـــد ـــه پدی ـــه ب ـــا« ۀمـــن هنگـــامی ک ـــاط »رنتق ـــا اش ‌و ارتب  فکـــر »همـــاهنگی«ب
ّ  به ذهنم آمد که اص�  نکته این ،کردم می  ت شعر ک�سـیک از نظـر بینـایییّ کل
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ت یــا شــعر نداشــته اشـاید ارتبــاط چنــدانی بــه ادبیـ _  شــنوایی نظــراز  لزومــاً  نـه  _
ــــد ــــاوی هــــای‌بیت . وجــــود نــــیمباش حــــس  ،از نظــــر بینــــاییا�رکــــان  متس
   اما... ،کند‌خواهی و لذت بردن از زیبایی ما را تحریک می تقارن

 ولی در شنوایی هم همینطور است. :  ن

ـــه:   س  ـــدیل ۀ. �زمـــدر شـــنوایی هـــم همینطـــور اســـت ،بل ـــه  شـــدن تب ـــایی ب بین
 ،در شــعر خصــوص‌به ، ودر هنــر اســت.آمیــزی  حــس ینــوع وجــود ،شــنوایی

 مـا  حـس پنجکه بین  است ترکیبیاش ‌؛ حاصلآمیزی خیلی مهم است حس
ــا  »تلــخ ۀخــاطر«یــا  »صــدای شــیرین« ی همچــونتصــاویر .افتــد‌اتفــاق می ی

 پیــدا رنــگ  ،صــوت ؛شــوند مــی سـاخته آمیــزی بــا همــین حــس» جیـغ بــنفش«
 .صدا دارد ،تصویر وکند  می

نطــری دارم و  »هــارمونی«دور نشــویم. مــن در مــورد  »هــارمونی«ث حــامــا از ب
ــه  مــی فکــر ــنم ک ــار "تنــدرکیا "افــرادی مثــل آقــای ک ــه تقــارن ک�ســیک را کن ، ک

 »هــارمونی«ن دلیــل موفــق نشــدند کــه نتوانســتند بــه کمــک یــه اگذاشــتند، بــ
هـا ‌"Default"از دل  "نیمـا " کـه حـالی  در فقدان تقارن ک�سیک را جبـران کننـد.

 ۀزد امــــا توانســــت بــــا وســــواس دربــــار  ک�ســــیک را بهــــم تقــــارن کــــرد وعبــــور 
 فقدان این تقارن را جبران کند. »هارمونی«

� کردیـد. مـن  ۀ. نکتآفرین:  ن  ،"نیمـا"کنم کـه ‌اساسـاً فکـر مـیبسیار جالبی را مطر
(بلنــد خوانــدن  "دکلماســیون"از طریــق  ،داد مــی خیلــی اهمیــت "دکلماســیون"چــون بــه 

 .رسیده بود صداها ارکستراسیون شعر) به هماهنگی اصوات و

 .ارکستر درست کنم در شعرم خواهم‌من میکه گوید  می اص� خودش:   س 
بنــدی  دســته بعــد ،هســتندها ‌ســاز  او� : ارکســتر نگــاه کنیــدســاختار یــک شــما در :  ن

اینهـا را  ،و رهبـر  .بادیسازهای و  ،ای‌سازهای کوبه ،یعنی سازهای زهی ؛سازها هست
 شـــما شـــعر  مـــث�  .زمینـــه موفـــق بـــود  بیشـــتر در ایـــن "نیمـــا" .کنـــد‌بـــا هـــم هماهنـــگ می

نــوعی آرامــش کــه از خــود شــب بــا  مثــل اینکــه ،بــه نظــر مــن. بخوانیــدرا اش ‌»مهتــاب«



یبایی‌: همچنان سطح دوم: جان١٢فصل     157  بخشی _ میدان سوم: ز

 

و  »...درخشـد شـبتاب مـی / تـراود مهتـاب مـی« :کنـد مـی مهتابی گرفته شده باشـد آغـاز 
در  "نیمـا" ،بـه نظـر مـن ریـزد. مـی و آرامش ریتمیک را بهـم آید می بلند یبیت بارهبعد یک

 "شـاملو" ۀمث� در مرثیـ .هم داشت "شاملو"جالبی داشت. این قضیه حس موسیقیایی 
 ۀر آستاند /  گریم‌به جستجوی تو بر درگاه کوه می« :بینید می این بازی را "فروغ"برای 

و در سراسـر شـعر  شـوند مـی تـر  کوچـک وبلنـدتر هـا ‌بعـد بیت و لحظـاتی ...»دریا و علـف
 کنند. می کشی ویلن ادامه پیدا حروف کشدار مثل آرشه

 .آمــوزش داده شــود ،از بــود در تئــوریچیزهــایی بــوده کــه واقعــاً نیــ اینهــا آن:   س 
همــه مطلــب کــه  م ایــنغــر را بگیــریم. متأســفانه، علــی "شــاملو"همــین مــورد 

هـــای ‌کـــه ویژگی نوشـــته شـــده، کســـی نیامـــده توضـــیح دهـــد "شـــاملو" ۀدربـــار
گر وچیست؟  در شعر او ارکستراسیون  »عینـی و ت کامـلموزونیّـ«را از  شـعر او ا

 چیست؟ر کردن این خ�ء پُ اساس کارش برای  ،ه استخالی کرد
ی یچــرا شــاعر نیمــا«در  خصــوص‌به، "براهنــی"دکتــر  البتــه »هــارمونی«در بحــث 

صــورت ‌هتــوان ب نمــی امــا حاصــل آن را  ،مطالــب مفصــلی گفتــه اســت» نیســتم
در ایــن  "براهنــی" ه اســت کــهپشــت کتــاب نوشــت ،ناشــر آورد.مــواد آموزشــی در

کم بر نظریـه و  "شـاملو"و  "نیمـا "دازی پـر کتاب ضمن برشمردن تضادهای حا
� می ۀنظری ،نها آ های‌شعر شـعر فارسـی بـا  وزعـم ا کنـد کـه بـه‌جدیدی را مطر

و  »شـعر نیمـایی« و »شـعر کهـن«بست  تواند خود را از بن‌بر آن می کردن تکیه
� کــردن  ،، هــر ســه، بیــرون بکشــد و حاصــل ایــن نجــات»شــعر ســپید« مطــر

 مدرنیسـتی، اسـت. پسـت های‌هعنـوان نمـودی از نظریـ ه، بـ»تزبانیّ « ۀنظری
و  »نیمــایی« و »شــعر کهــن« ت اصــ� ربطــی بــهزبانیّــ حــال آنکــه، از نظــر مــن،

 ،اش اینکـه‌نمونـه .ربطـی نـدارد هـم مدرنیسـم پست به حتی ،ندارد »سپید«
ــ ــاد ۀدر ده ــت« ،هفت ــزل پس ــدرن غ ــد  »م ــت ش ــام  ودرس ــه ن ــایی ب ــدی "آق مه

یعنـی  .ر غـزل پیـاده کـردمدرنیسـم را د پسـت هـای‌انگار ۀآمـد و همـ "موسوی
حــال  ،مای‌هشــکل را ول کــرد ،ن روی مســائل محتــوایی اســتتمــام دعــوا ا�
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ــ .ثابــت کنــیخــودت را در شــکل  اول بایــد آنکــه همیشــه هنــر  ،نکــهیا همگــر ن
من در شعر بایـد اول بگـویم کـه شـکل مـن چیسـت؟  ؟است »دنیای اشکال«

 را در کجـا  وزن من چیست؟ فرم من چیست؟ فرماسیون من چیسـت؟ ریـتم
ـــه ســـاختآورم؟ هـــارمونی را  مـــی عـــدم «بعـــد بیـــایم بگـــویم کـــه و م؟ ا‌هچگون

ن یـه اسـفانه بـأمت ؟چیسـت گریزیتعهـدو  ،د چیسـتهتع ،چیست »تیّ عقط
گـر هسـت، بـتوجهی نشـد اص�  ئلامس جـای توضـیح، حکـم  هه. حرفـی هـم ا

 از نظـــر یمیگـــو مــی کنـــیم بلکـــه نمــی آیــه نـــازل کــردن را دارد. مـــث� اســـتد�ل
 ادجــای هــارمونی شــعر درعناصــر نــاهمجنس  کــردن ســاز‌همجنس« "براهنــی"

 آیا این تعریف از نظر شما موجه است؟ ».کند می
هـم   با مستقل از هم راتا مفهوم   دو کنم که ما در زبان فارسی می اتفاقاً فکر  من:  ن
ایـن  .اسـت »هـارمونی«یکـی مفهـوم  ؛اسـت »همجنسـی«یکـی مفهـوم  م.ای‌هدکرقاطی 

جــنس چیــز را هم یــد همــهیآ نمــی »هــارمونی« شــما در  و تــا متضــاد همــدیگر هســتنددو
 بکنید.

 یـا » انتظام قطعـات نـاهمجنس«م یشاید بهتر است بگو .شاید من بد گفتم:   س 
 ».به قطعات ناهمنجنس دننظم بخشی«

 را از بــین بــردن،هــا ‌چیــز را نــواختن، و تفاوت یــا همــه یــک» نــواختن عــین هــم«:  ن
که شـاعران خیلـی بـه سـختی هم یکی از عیوب شعر ک�سیک ما  .است یمهم شکلم

 شـاعر  ،"شمس قیسـی"خاطر قیود  یعنی به ؛بوده است د همیننتوانستند از آن فرار کن
. حـال بزنند چیز را یکبا هم سازها  ۀبه سوی اینکه هم ه است،به سوی تکنوازی رفت

اسـتق�ل و باید  ،باید تغییر کند ،شودزاد آ شعر باید آنکه حرف شاعر مدرن آن است که
باشـد کـه  »هـارمونی«و سـپس  وجـود داشـته باشـندتک سـازها   در تکجزا مشخصیت 

خواهـد  مـی ریـزان روحـی‌عرق ،کار سختی اسـتاین اما  کند. می مجموعه را همآهنگ
 .چیزهـایی را نـداریم  ما اص� چنـین .بیاوریدسنگ مجسمه در  یک تکهبتوانید از دل  تا
نـه یکـی کـردن آنهـا.  ،یعنی اداره و مدیریت عناصـر نـاهمگون» ی ایجاد کردنهارمون«
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 »هـارمونی«ای ج‌به بینیم، می "فروغ"و  "شاملو" و "نیما"از  در شعر پس که  همانطور  �،واِ 
زنـد و  مـی شود. و هر تکه برای خودش ساز خودش را می بر شعر حکمفرما »اغتشاش«

 ، حتـیٰ مای‌هزمینه کـار نکـرد   برای اینکه ما در اینست. تی در کار ایّ نه انسجامی و نه کلّ 
یـا  شـش: شـما نگـاه کنیـدم. ای‌همطالـب را رعایـت نکـرد مـان هـم ایـن موسـیقی در خود

 بستان بین سـازها را  بده هنوز . زنند‌را می تهمه با هم یک نُ اما  ،آورند‌هفت ساز را می
 توانیم مدیریت کنیم. نمی

بعـد بـرویم سـر  ۀسر رسـید. در جلسـ . وقت امروزمان بهچه غبن بزرگی استاد:   س 
 مطلبی تازه.

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 :فصل سیزدهم

 روان: سطح سوم
 نو� = ژانر : میدان اول

» جـان شـعر«شـعر و » جسـم«به سطح سـوم. یعنـی از  مای‌هب استاد، رسیدخُ :   س 
 م. ای‌هرسید» روان شعر«م و به ای‌هگذشت

کنـد و کـار  می پیدا» تشخص«یا » شخصیت«عر ی که شیم به جاای‌هبله. رسید:  ن
تـوانیم  مـی شود. مـث�  می شده و اختصاصی شاعر یگانه و از نظر عمومی کاری شناخته

ــی همچــون  صــحبت کنــیم و ار طریــق ایــن » ییشــاملو«یــا » ییشــعر نیمــا«از تعبیرات
 رو.  سا�رند و چه کسانی دنباله اط�ق نشان دهیم که چه کسانی قافله

اســت کـــه ای ‌هکـــور پــرداختن بــه در واقـــع ،ایــن ســطحفتگــوی مـــا در محتــوای گ
. مبیــرون بیــاوری یافتــه را پختــه و کمــال» تشــخص«یــا » شخصــیت« از آن خــواهیم‌می

 ؛خـودش را درسـت انتخـاب کنـد »موضـوع«چگونـه یاد گرفتـه  هنگامی که شاعر  یعنی
 و »فـرم«جـزاء کـارش بـه ا ؛کـار ببـرد  هخـوبی بـ هبرا اش ‌زبان ؛کندکار درست را  »محتوا«
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 ۀایـن وضـعیت تـازه مثـل آن اسـت کـه او از یـک مدرسـ ،بدهد »زیبایی« و »ساختمان«
اسـت مثـل بقیـه. حـال پرسـش ای ‌هآموخت صیل شده باشد. دانشحالت تخصصی فار�
زنــد یــا زده اســت؟  مــی هــم بــر روی کــارش مُهــر شخصــی خــودش را آیــا آن اســت کــه او

 اوســت. شــعر  کــه ایــن ییتــوانی بگــو مــی کنــی مــی کــه وقتــی بــه کــارش گــوش طــوری هبــ
 ؟دیآ می از کجاهنری  »تشخصِ «و » تشخص«این خواهیم بدانیم  می

» روان دمیدن به جسـم و جـان«یا » تشخص پیدا کردن«جدول شما برای :   س 
کنـد و در هـر مـورد بـه اضـعاف آن نیـز اشـاره دارد. ایـن  مـی به سه عامل اشاره

 »سـبک«و  ،(یا آتمسـفر) »حال و هوا «(یا ژانر)،  »نوع«: ند ازا‌سه مورد عبارت
 (یا استایل).

 کــنم در ســطح جســم و جــان اغلــب شــاعران مــی مــن فکــر درســت اســت.  بلــه،:  ن
آنکه تشخصـی در میـان انبـوه  بسیار کارشان را پیش برند، بی های‌توانند با تمرین می

تمــرین، ایــن هــا  س از مــدتاســتعداد، پــ‌شــاعران دیگــر داشــته باشــند. امــا هــر شــاعر با
کند که از میان انبوه شاعران دیگر قد راسـت کنـد و متشـخص شـود.  می امکان را پیدا

شــود. درســت مثــل خــود  مــی کــه برشــمردید واردای ‌هاو بــرای ایــن کــار بــه آن ســه حــوز
امـا تـا روان  ،انسان. انسان جسم دارد و تا زنده است آن جسـم دارای جـان نیـز هسـت

 مشخص نخواهد بود. نیابد از دیگران چندان 

 مخصوص به خود است؟ »ژانر«یا  »نوع«و اول قدم، یافتن :   س 
 »نـــوع«لحـــاظ همـــان  بلـــه. هـــر شـــاعری بـــه نـــوعی از شـــعر گـــرایش دارد و بـــه:  ن

 شــود. شــاعری کــه، در میــان انــواع ممکــن، از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه مــی سرشــناس
خوان حضـوری دم شـعرعمـومی مـر ۀهرگز متشـخص نخواهـد شـد و در حافظـ ،پرد می

 بارز نخواهد داشت.

و ای ‌ه، بــه عاشــقانه، حماســی، مرثیــدرا، در جــدول خــو» انــواع«و شــما ایــن :   س 
 کنید؟ می شاد و غمگین تقسیم
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خیلــی بیشــتر از ایــن  »ژانرهــا«انــد. تعــداد  ممکــن »انــواع«بخشــی از هــا نیه االبتــ:  ن
در یـک  »هـاژانر« ی هم کرد. یعنیبند توان دسته می توجه کنید که آنها را . ضمناً است

 یکلّــ »ژانرهــای«رســند. از میــان  مــی ی بــه جزئــیشــوند و از کلّــ مــی مراتبــی چیــده سلســله
و غیـر آن اشـاره کـرد. در یـک پلـه ای ‌هنمایشـنام یـامث� بـه واقعـی یـا تخیلـی،  ،توان می

گـین و شـاد؛ غم رسـیم. مـث� بـه آثـار  مـی )١(»سـاب ژانرهـا«یا » ها خرده نوع«تر به  ینیپا
 .ای‌هعاشقانه یا حماسی و مرثی

بـه تفکیـک هنرهـا و انـواع ادبـی از هـم  کننـد کـه‌را از آنجا شـروع می »ژانر «در واقع 
وابسـته  »ژانرهـای«تفکیـک بـین  مث�  بیانجامد؛ کاری که چندان ربطی به شعر ندارد.

کـاربرد زبـان  ۀووابسـته بـه نحـ »هـاژانر«این به زبان. مثل داستان و نمایشنامه و شعر. 
خـودش  ۀهـم تعریـف و محـدود »ژانر «. هر شوند می یعنی از طریق زبان بیان هستند؛

اشـاره کـردم و کوشـیدم  »زمان«و  »ایماژ «کاربرد  ۀمن در این گفتگو بر نحو را دارد. مث� 
تعریـــف خـــودم را از شـــعر از دل ایـــن دو مبحـــث بیـــرون بکشـــم. حـــال وقتـــی بـــه مـــدد 

از ای ‌هشـــعر تفکیـــک کنـــیم، آنگـــاه وارد ردیـــف تـــاز ر را از غیـــر توانســـتیم شـــع» تعریـــف«
توانــد  مــی . مــث� شــعر مــورد بحــث مــا»نــوع جزئیــات فرعــی«یعنــی شــویم.  مــی »ژانرهــا«

ک ، یـافـانتزی ک، یـایـکم ، یـاای‌همرثیـ ، یا حماسـی، یـاعاشقانه باشد  رمزآلـودیـا  ،ترسـنا
ــن  ــک از ای ــف در هــر ی ــا توق ــب ب ــافتن »ژانرهــا«و... شــاعران اغل ــخص ی ــه تش ــروع ب  ش

 توانید در آثار آنها غور کنید. می تر  کنند و شما روانشناسان هم راحت می
چـه  ی قـرار دارنـد و هـر کلّـ »ژانرهای« که آن با� شود به هرمی اندیشید  می ،در واقع

 شوند. می تر  اختصاصی »ژانرها«روید  می هرم ۀسوی قاعد  هب

 د؟ان الجمع مانعة »ژانرها «و آیا :   س 
 ،را در خـود داشـته باشـد »انـواع خُـرده ژانرهـا«ایـن  ۀتواند همـ می یک شعر نه. :  ن

 آن قـرار  ۀاصـلی مربـوط اسـت کـه ژانرهـای فرعـی در سـای »ژانـر «بـه » تشـخص کـار «اما 
 گیرند. می

                                                            
1. sub-genres. 
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را از  »یعـفر ژانرهـای  سـاب«و  »اصـلی ژانرهـای« "شـاملو"توان در  می آیا مث� :   س 
   یک کرد؟هم تشخیص داد و تفک

ه اسـت. مختلفـی داشـت »ژانرهـای«هـای مختلـف ‌در دوره "شاملو" ،به نظر من:  ن
را  »ژانــر «و بعــد ایــن دو  ،متمایــل شــده عاشــقانه بــهبعــد  ،از سیاســی شــروع کــرده مــث� 

 وجود آورده است. هرا ب "ییشاملو"آمیخته و شعر متشخص   هم در 

 ؟یا اجتماعی بدانیمسیاسی  را باید "شاملو"شعر » ژانر اصلی« ،استاد:   س 
   شدن. سیاسی متمایل به اجتماعیِ :  ن

 کننـد تـر یـک مقـدار عمـومی امـر سیاسـی را  خواهند می وقتیکنم  می من فکر:   س 
   کنند. می را ط�قاجتماعی  به آن صفت

 مث�؟:  ن

کــه اســت  فقیــریپیــرزن  زنــدگی ،موضــوع یــک نمایشــنامه کنــیم کــهفــرض :   س 
موضـــوعی  بـــدانم. تـــوانم سیاســـی نمـــی ایـــن اثـــر »ژانـــر«ن مـــ .کســـی را نـــدارد

سیاســت هــم ممکــن اســت در دلــش وجــود داشــته اجتمــاعی اســت کــه البتــه 
 است. چیزی با�تر از سیاسی. » نقد اجتماعی« بیشتر منظور .باشد

 ، که البته خودش مبحث ک�نی است.اخ�قیشاید هم :  ن

 "ایگلتـون تـری" آقـای ۀنوشـت» نیمچگونه شعر بخوا« کتابوقتی من اتفاقاً :   س 
 کنـد. مـی اسـتفاده» اخ�قـی«متعجب بودم که او چرا از صـفت  ،خواندم می را 

ا ایـن یـآه داشتم کـ کرد و من شکّ  می را اخ�قی ترجمه» مورال« ۀکلممترجم 
 ترجمه درست است یا نه.

 قـیاخ� ،اصـلی کـارش »ژانـر « کـهنگاه کنیـد  "ناصرخسرو" ۀبه شعر و نوشتشما :  ن
 زنــد هــم گــوهر و اصــل شــعرش اخ�قــی اســت، مــی وقتــی سیاســی حــرف . حتــیٰ اســت

ــت ــی .سیاســی نیس ــرف سیاس ــت کــه ح ــت اس ــم درس ــد مــی ه ــ ،زن ــی مجموع ــی  اً ول وقت
 اخ�قـی یـک شـاعر  بینید که او می را در نظر بگیرید "ناصرخسرو" کار  »ژانر « خواهید‌می

 است.
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در » یاخ�قــ« ۀهمــان معنــای واژ در زبــان فرنگــی دقیقــاً » مــورال« ۀشــاید واژ:   س 
   زبان ما را نداشته باشد.

در هــر فرهنگـــی  هاو بـــدهــا ‌جــدول خوب .یــک امـــر فرهنگــی اســـت »رالمــو«:  ن
   .متفاوت است

ات خلقیّـ«آنچـه در کتـاب مثـل  ترجمه کرد.» اتخلقیّ «را باید » مورال«شاید :   س 
ــه روحیــات  چیــزی یعنــی آن .اســتآمــده  "جمــالزاده" ۀنوشــت» مــا ایرانیــان ک

   .بخش است تشخص سازد و در نتیجه می را  اجتماعی انسان
ــم:  ن ــن ه ــر م ــه نظ ــی ب ــه  م ــد ک ــاوت داردخُ رس ــ�ق تف ــا اخ ــق ب ــه خُ  .ل ــتر ب ــق بیش ل

"Default"‌ نــوعی جــدول رفتــاری و  »اخــ�ق«. ولــی نــدتر خیلــی درونــیکــه گــردد  برمــیهــا
م ا‌هشـنید مـث�  اسـت.که از فرهنگی تـا فرهنـگ دیگـر متفـاوت  اجتماعی است گفتاری

ی یعنـوان پـذیرا ههـم بـرا اش ‌زن او ،آیـد مـی مهمـانوقتی بـرای مـردی  "آ�سکا"در که 
ایـن طـرف دنیـا  حال آنکه چپ نگاه کردن به زن خانواده در  .خواباند می بغل مهمان

 .همدیگر را بکشند گروهممکن است باعث خونریزی بشود و دو 

� ایـن م می من فکر:   س  دور  »ژانـر«موجـب شـدم کـه از بحـث  ،وضـوعکنم بـا طـر
 بیفتیم.

چـرا مـا روی  و ژانـر چیسـت ۀفایـد«که شاید همینجا بشود پرسید  گردیم. میبر:  ن
   »؟کنیم‌کید میأ ت ژانر 

 ن پرسش خوبی است.ای‌هبل:   س 
همـــان اش ‌اول ۀفایـــد .چنـــد فایـــده دارد »ژانـــر «پـــرداختن و توجـــه کـــردن بـــه :  ن

 "شعر سـپید" »ژانر «ش را به ا‌هاست. از شاعری که خوانندبه کار » تشخص بخشیدن«
ن کــار ممنــوع باشــد امــا یــه انکــیا  هنــ ی داشــت.یســرا تــوان توقــع غــزل نمــی عــادت داده

 سـوی یگانـه شـدن هبـ »ژانر «شود. شاعر با استمرار در  می نوعی خرق عادت محسوب
ه بــین شــاعر و خواننــد ارتبــاطی یپلــ »ژانــر «دارد. فایــده یــا کــارکرد اســتمرار در  مــیگــام بر

تـر  عریضپل ارتباطی  ،»ژانر «بیشتر از طریق  در نظر گرفتن مخاطببا  کند. می جادیا
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 ،در واقـــع »ژانـــر «یعنـــی مثـــل جغرافیـــای محـــل ســـکونت آدم اســـت.  »ژانـــر «د. شـــو مـــی
و دیگـران هـم  کنیـد و کـار  در آن زنـدگی کـه کنیـد می جغرافیایی است که شما انتخاب

تـان  جهـان ،جغرافیا را که عوض بکنید کنند. می و کار شما عادت به جغرافیای زندگی
 خورد. می شود و خواننده هم یکه می عوض

 درونی شعر است؟ های‌یکی از ارزش »ژانر«شود گفت که  می یعنی آیا :   س 

قــرار هــای شــعری ‌بیــرون از ارزش »ژانــر «ر شــود کــه تصــوّ  ،شــاید در ابتــدای امــر :  ن
گـاه  بینید که می دیولی وقتی دقت کن دارد. گاهانه یـا ناخودآ کـار شـما  »ژانـر «انتخاب آ

کند. چگونه؟ به جدول نگاه کنید و ستون عمـودی  می مرتبط »فرم«و  »موضوع« را با
ــم : ا ببینیــدراش ‌اول ــد، »وضــوعم«در ســطح جس ــطح جــان  را داری ــرم«در س در  را و» ف

کار شما بـر انتخـاب  »نر ژا« را. معنایش چیست؟ اینکه »ژانر « )تشخصروان (یا سطح 
گـذارد بـه  نمـی کـه کننـده اسـتدودگـذارد. نـوعی عنصـر مح مـی اثـر  »فرم«و  »موضوع«

   بپردازید.ها ‌و فرمها ‌خیلی از موضوع

 ر ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید.گا  ،استاد:   س 
گر شما اهل جغرافیای  را جغرافیای کار بگیرید. حال »ژانر «گفتم که :  ن  »مرثیـه«ا
کنیـد و توانید انتخـاب  می را »موضوعاتی«ه گوید که چ می جغرافیا به شمااین  ،باشید

و  »موضـــوع«حـــدود انتخـــاب  »ژانـــر «بدهیـــد.  »تـــان موضـــوع«را بـــه  »فرمـــی«گونـــه چ
کسـی کـه مـث� بینـیم  مـیها ‌وقت  بعضی کند. می را برای شما تعیین »فرم« خصوص‌به

 .شاد است »فرم«دهد یک ‌که به آن می »فرمی«ند اما ک‌غمگینی را انتخاب می »ژانر «
هـا ‌ن ایرانیشما نگاه کنیـد ا� .کند‌اثر را کام� مخدوش می »فرم«و  »ژانر «عدم تطابق 

 ،ص شـادامـا در همـان حـال تـرقّ  ،رقصـند می "شش و هشت"شان به ضرب  در مجلس
گر د آخر  »را! دار و ندار ما د،هوار هوار بردن« خوانند که می ه باشـند و نـدار شـما را بـرد ار ا

 "شش و هشت" د با ضربآهنگتوانی نمی که کنید می کوهاین موضوع شِ  و شما دارید از 
 .دبرقصیشادمانه 
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انــــد) از ایــــن ترکیــــب  شــــعر و موســــیقی ۀهامــــان (کــــه ملغمــــ بلــــه، در ترانــــه:   س 
 زیاد داریم.ها ‌نامتجانس

همگـن و منسـجمی  ۀقع مجموعدر وا »ژانر «خواهم بگویم که  می ،حال  ر ه‌به:  ن
ن یـه اتوان آن هرمی را که گفتم در آن مشاهده کرد. در عـین حـال بایـد بـ می است که

 »ژانـر «همگـی دارای امکانـات مسـاوی نیسـتند. یـک  »ژانرهـا«نکته هم توجه کرد کـه 
شـما در غمگین است. مث� فرض کنـیم کـه  »ژانر «شاد دارای امکانات بیشتری از یک 

توانیـد بـه سـراغ  مـی . حـالکنیـد مـی انتخـاب را شـعر عاشـقانهفرعی  »ژانر « شعر، »ژانر «
و یـا انـدوه را  ،یـا حماسـه ،تر شادی فرعی »ژانر «مث� و  تری بروید فرعی »ژانرهای«

گر  تـان بسـیار بسـته  بـال  و  مرثیـه را انتخـاب کنیـد دسـت »ژانـر «انتخاب کنید. اما ا
  خواهد بود.
گاهانه است؟ها ‌انتخاب این ۀآیا هم ،استاد:   س   آ

 کـهآدم همینطـور از شـکم مـادر  کـنم کـه نمـی مـن بـاور اجازه دهید بگـویم کـه :  ن
اسـت. شـما نیـاز بـه تربیـت داریـد. در  "حـافظ"یا  "،بتهوون"یا  "،موتزارت"آید  می بیرون

شــوند و  مــی فرهنگــی مخلــوط هــای" default"مــادرزاد بــا  هــای‌"default"ایــن تربیــت 
گاه شما خانه کرده و رانند می وجود ها برای ‌هملغم اصـلی  ۀآورند و آن ملغمه در ناخودآ

 )١(»خودکـارگی«اصلی و فرعی است. بـرای یـک شـاعر مـاهر نـوعی  »ژانرهای«انتخاب 
گویـد  نمی کند. با خودش نمی گفتم توقف جزئیاتی که ر بچندان  در کار است. او دیگر 

کـاربرد مهـارت در همـین  کـنم. مـی ا انتخـابرای ‌هکنم یا چنان گزین می ن چنینکه ا�
کـنم و  مـی ن ترمـز ی ا�یگـو نمـی است. شما وقتی رانندگی یاد گرفتـی مرتـب بـه خـودت

پیچـانم. وقتـی مهـارت پیـدا  مـی ل ماشـین را بـه راسـت یـا چـپدهـم و یـا رُ  مـی بعد گاز 
 ات کمـک شـود و بـه خودکـارگی مـی ات ذهـن ۀملکـ ،پـیچ و خـم ایـن جـدول پـر  ،کردی

گــاه هــای‌تکنــد. امــا یادتــان هــم هســت کــه پــس از بیــرون ریخــتن خ�قیّ  مــی  ،ناخودآ
گاهانه بر روی کار رِ نوبت به کا  رسد.  می دست آمده  بهآ

                                                            
1. automation. 
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م ای‌هرا گذاشـتای ‌هجنـازکنیم، حکم پزشکانی را داریم که  می ن ما، در بحثی کها�
است که حرکت ای  هموجود زند شعر واقعیولی  .کنیم میاش ‌داریم تشریحو میز  یرو

دارد از منبع  »کند نمی سرو چمان من چرا میل چمن« :گوید‌می "حافظ"وقتی  .کند‌می
اســـاس  عنـــوان یـــک شـــاعر واقعـــی، و بـــر  هکنـــد. او، بـــ مـــی اســـتفادههـــا ‌بزرگـــی از مهارت

آنکـه مثـل مـا جـدولی را در نظـر بگیـرد و  ی که در طول عمر کسب کرده، بیهای‌مهارت
گاهانه از این خان  ،کنـد. مـا می یکجا طیها را ‌تمام خانهدیگر برود،  ۀش به آن خانا‌هآ

خانـه بشناسـیم. و محـل   هکوشیم ایـن جـدول را خانـه بـ می کنیم. می اما داریم تشریح
 کــه  _هــا ‌اســت. در ایــن کارگاه» شــعر  هــای‌کارگاه«مــان  شــده کــار بــردن دانــش کســب هبــ

 دوقتـی مهــارت پیــدا کردیــکنیــد و  مــی تمـرینشــما  _  تواننــد فــردی یـا گروهــی باشــند مـی
تـان  ی که دست و پا و چشمیآنکه به کارها ماهر، بی ۀمثل یک رانند وقت است که آن

   کنید. می دهند توجه کنید، جاده را به س�مت طی می انجام

 برید؟ می را به پایان »ژانر«عنی در اینجا بحث راجع به ی:   س 
بـه د جالـب باشـد. یاضـافه کـنم کـه شـا »انر ژ «د یک نکته را در مورد یاجازه ده:  ن

گذاشـته  »شناسـیژانر«کتابـداری و تنظـیم کتابخانـه اساسـاً بـر بنیـاد  موضوع ،نظر من
ک نفـر کتابـدار بایـد تشـخیص کـاربرد آن یـ کـه در  اسـت یتخصص کار  یک .شده است

 ۀیــک کتابخانــ در چیســت؟  خواهــد در قفســه بگــذارد مــی ی کــهکتــاب »ژانــر « کــه بدهــد
داســتانی، اســاس عنــاوین  آنهــا را بــر مــث� کننــد.  مــی بنــدی طبقــهرا هــا ‌کتاب ای‌هحرفــ
ک، وسـترنجنگی، فلسفی، داستانی،  غیر   د.نـکن مـی و غیـره مرتـب شعر، پلیسی، ترسنا
 »ژانـری« هچـ اسـاس اینکـه بر  ،کنید می هم وقتی به کتابخانه مراجعه خواننده یشما

  روید. می »نر ژا«مربوط به آن  ۀسراغ قفس ،را دوست دارید
از مــن  رفتــه بــودم،کــه از لنــدن بــه تهــران  ۱۳۵۶ســال در تابســتان یــادم اســت کــه 
بــرای کتابــدارهای  »ژانــر «در مــورد تشــخیص ســری کــ�س بگــذارم  خواســتند کــه یــک

 کارکنـــــان کشـــــور یعنـــــی از سراســـــر  و نوجوانـــــان. کـــــانون پـــــرورش فکـــــری کودکـــــان
جـان "کتابـداری  ۀخـودم رشـت کـه مـن تـاه بودند کانون را به تهران آورد های‌کتابخانه
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درس مــن در واقــع درس تشــخیص  .بــه آنهــا درس بــدهم ،را خوانــده بــودم "یئدیــو
کتـاب را بایـد کجـای یـک توانـد بفهمـد کـه ‌یـک کتابـدار چگونـه می و اینکه بود »ژانر «

  .ها‌این حرف از  و ،بدهدبه آن  ییراهنما ۀچه شمار ،کتابخانه بگذارد
در  »ژانــر « .اســته کــار خ�قــ نــوع یــک در واقــع تشــخص عمــومی »ژانــر « ،بنــابراین

 .است »تشخص«واقع در ورودی 

از  ،پـــــیش از انتشـــــاربـــــرای کتـــــاب در  در گـــــرفتن مجـــــوز ، امـــــروزه،اســـــتاد:   س 
دقیقـاً  شـود. شـابک مـی شـوند اسـتفاده مـی خوانده» شابک«ی که های‌شماره

اسـاس  د و بـراصلی و فرعـی کتـاب چـه هسـتن »ژانرهای«که ند ک‌مشخص می
یعنــی در بــزرگ بــه آســانی پیــدا کــرد. ای ‌هتــوان کتــاب را در کتابخانــ مــی آنهــا 

 شــعر معاصــر ، مــث� سلســله چیســت ،کتــاب نوشــته موضــوع چیســت ۀشناســ
 کنند. می اینها را ذکر ۀهماست و.. 

 هستند. »ژانرها«نوعی نماد و نمود ها ‌بله. شابک:  ن

� کنمرای ‌هحال اجازه دهید پرسش تاز:   س  از نظـر مفهـومی  »ژانرهـا « آیـا : ا مطر
بنــدی آنهــا چــه ‌طبقه؟ یــا از نظــر ســاختمانی و ســاختاری ،شــوند مــی انتخــاب

یــا  هســتندمفهــومی  ،بنــدی‌بــرای طبقه هــای �زممعیاریعنــی د؟ معیــاری دار
 ؟یشکلساختاری و 

 رسیم.  می کنیم و به ذهنی و مفهومی می از مادی و زبانی شروع ،از نظر من:  ن

 و» ای‌هسـه دهـه شـاعران حرفـ«د بـه نـام نـکتابی دار "باباچاهی"آقای  اتفاقاً :   س 
گون حکایـــت »ژانرهـــای«نـــد کـــه از ا‌هآوردنمونـــه شـــعر را  ۳۰شـــاید مـــث�   گونـــا

صــورت  همــادی و ذهنــی از هــم تفکیــک نشــده و بــ »ژانرهــا «امــا  کننــد. مــی
و شـعر آسـان  در کنـار، شـعر متعهـد ، وشعر انق�بـی ند. مث� ا‌همخلوط ارائه شد

 را از هـــم تفکیـــک »ژانرهـــا «ند. جـــدول شـــما ایـــن ا‌هآورده شـــدشـــعر مشـــکل 
 دهد.  می مراتب قرار کند و در سلسله می
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. مختلفـی وجـود دارد های‌روش »ژانرشناسی«این را هم گفته باشم که در امر :  ن
عکـس. از  اشد یـا بـر ین بیاز با� به پا ،ما‌هاینکه حرکت شما در جدولی که ارائه داد مث� 

   به جزء. یا از کلّ  ،بروید جزء به کلّ 

 کدام است؟اش ‌درست:   س 
چیسـت. شـاعر از هـر  »ژانرهـا« ۀمان از کـار دربـارمقصـودنکه یه ابستگی دارد ب:  ن

پرداز اما باید تصمیم بگیـرد کـه جهـت  کند. نظریه می کجای جدول که بخواهد شروع
 عکــس عمــل رود. منتقــد اغلــب بــر  مــی ی بــه جزئــیچــه باشــد. کتابــدار از کلّــاش ‌حرکــت

 کند. می
عنـوان یـک  هم بـای‌هبه جـزء را انتخـاب کـرد رفتن از کلّ  ،ما خودمان در این گفتگو

 را »در شــعر امــروز ایــران اســباب و صــور «کتــاب  وقتــییــادم اســت کــه  عمــل تشــریحی.
کـردم در امـر  مـی تـدوین "شـعر نـو" »ژانرهـای« ۀداشتم کتابی درباردر واقع  ،نوشتم می

باشــد، بــه انســجام مراحــل و  ســاز ‌هــت حرکــت مــا سرنوشتجامــا قبــل از اینکــه  .داوری
 کنیم. می ن انسجام فکر یه اوفاداری ب

 منظور شما از وفاداری چیست؟ ممکن است بدانم که:   س 
خواهد ببیند کـه  می داور  ،کنیم می را انتخاب »ژانر « یعنی اینکه وقتی که یک:  ن

ارگانیــک برقــرار اســت و  سیســتماتیک و حتــیٰ  ۀکــدام رابطــ ،ان و روانبــین جســم و جــ
ــ ــه کلّ  ۀرابط ــودن ب ــادار ب ــان وف ــی هم ــتماتیک یعن ــدیّ سیس ــی دربرگیرن ــوع« ۀت ــا  »موض ت

 .»موضوع«تا  »ژانر «، یا از »ژانر «
بـه موضـوعی کـه انتخـاب کـرده وفـادار  تـا چـه حـد کـه شـاعر  ببیند خواهد می داور 

گر ق . مث�،مانده است گهـان و بـینوردی رار است راجع به دریـاا لِ هـیچ دلیـ بنویسـد، نا
 وفـاداری نـوعیعـدول از  توجه داشته باشید که امانوردی نپردازد. کوه به فهمی  قابل

ــتوانــد کــار هنرمند مــی هــم ظــاهری گــر کــه آدم ، البتــهباشــدای ‌هان ا هــم رآن عــدول  ،ا
   صورتی ارگانیک به بقیه ربط دهد. هب

 بود. ممنونم. مطالب جالبی  :س



 

 

 :فصل چهاردهم

 روان: همچنان سطح سوم

): میدان دوم  حال و هوا (اتمسفر

رسـیده اسـت.  »روان«جـدول شـما بـه میـدان دوم از  ۀبحث ما دربـار ،استاد:   س 
د ای‌هنوشـــتاش ‌گذاشــته و در مقابــل» حــال و هــوا «شــما اســم ایــن میــدان را 

ای ج‌هکنـیم امـا شـما بـ مـی ترجمـه» فضـا «ما  اغلب این واژه را به ». اتمسفر«
ــوا «آن  ــال و ه ــی »ح ــادل م ــن مع ــورد ای ــرا؟ در م ــد. چ ــیحی  گذاری ــذاری توض گ

 دارید؟

معــین ممکـن اســت در  ۀمـن در اینجــا دچـار یــک تردیـد بــزرگم. هـر واژ ،ببینیـد:  ن
گونی باشــد کــه اهــل آن زبــان، از طریــق کــلّ  مــتن،  یــک زبــان معــین دارای معــانی گونــا

یـک از معـانی آن واژه   معنای آن واژه در متن مورد نظر واجد کدام شوند که می متوجه
 معـانی مختلفـی را ،مختلـف هـای‌اسـت کـه در متنه‌یکـی از ایـن واژه» اتمسفر «است. 
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واژه در هـر متنـی  کـه ایـن نشـان داده شـده )١("وبسـتر "در فرهنگ لغت  رساند. مث�  می
گر به ریشهیچه معنا  بینـیم مـی ،�تین بپردازیم های‌زبان شناسی این واژه در  ی دارد. ا
، و »بخـار «معنـی   بـه )٢(»اتـم«ترکیبـی یونـانی باسـتان اسـت، مرکـب از  ۀیک واژ که این

ر از بخـار فضـای پُـ«معنـای آن تـرین ‌. پـس اولـین و کهن»فضا«به معنی  )٣(»یر  اِسفی«
همین معنا در شود.  می آسمانی اط�ق ۀدور هر کر ر از گازِ است و به فضای پُ » (یا هوا)

» زمـــین ۀاتمســـفر کـــر«یم یگـــو مـــی دارد. وقتـــی ایـــن واژه هـــم وجـــود اســـتعمال امـــروزِ 
 زمین را در خود فرا گرفته است. ۀی است که کری»هوا«منظورمان آن قشر 

تـوان رسـاند و  مـی ی را هـم بـا همـین واژهیاما، در عین حال، کیفیت هـوای هـر جـا
 ».اقتار از دود و سنگین اتمسفر پُ «گفت  مث� 

اتمســفر «مجــازی از ایــن واژه پرداخــت. مثــل  های‌تــوان بــه اســتفاده مــی ســپس
کار بـرد و، ‌هتوان این واژه را در توصیف آثار هنـری هـم بـ می از همین منظر ». دشمنانه

آن » اتمســفر «هنگــام توصــیف زیباشــناختی یــک اثــر هنــری، بــر تــأثیر عمــومی  بــه مــث� 
کید کرد. یا اساساً برای توصیف ت گـذارد سـخن گفـت.  مـی أثیری که یـک فضـا بـر آدمتأ

حـال و «دلیـل مـن ترکیـب   بـه همـین». تمسفر عجیبی داشـتاآن میخانه «: گفت مث� 
دانـم. امـا بـر صـحت  مـی »اتمسـفر «جانشین بهتـری بـرای  ،را در کار شناخت شعر » هوا

یگـر د هـای‌واژه ۀکنم که، مثـل همـ می پیشنهادم هم اصرار چندانی ندارم و حتی فکر 
تــوان از  مــی یــو، تلویزیــون، آنــتن و...)،دند (ســینما، راا‌هفرنگــی کــه در زبــان مــا وارد شــد

 ۀهـــم همانگونـــه کـــه هســـت در زبـــان فارســـی اســـتفاده کـــرد. اتفاقـــاً واژ» اتمســـفر « ۀواژ
امــا بیشــتر بــر  ،توانــد حامــل معــانی مختلفــی باشــد مــی ی پیشــنهادی شــما هــم»فضــا«

 ی آن!"atom" توجه دارد تا بخش "sphere"بخش 

 هــای‌مجــازی از واژه ۀاســتفاد خصــوص‌بهایــن تعــدد معنــی یــک واژه، و   :س
 کنند. می ی را ایجادیمه دردسرهادر ترجمدار، همیشه  ماده

                                                            
1. Webster. 2. atom. 3. Sphere.     
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 در زبــان فارســی» عاطفــه« ۀاعــ�ی آن را در اســتفاده از واژ ۀنمونــ ،بــه نظــر مــن:  ن
شــود چیــزی  مــی مســتفادی کــه یمعنــا ،تــوان یافــت. در اغلــب کاربردهــای ایــن واژه مــی

ــه  ــک ب ــانی و دل«نزدی ــازکی مهرب ــث� » ن ــت. م ــی اس ــو م ــ«یم یگ ــا عاطف ــی آدم ب ای ‌هف�ن
گر به حوز». است بـرویم  در قلمروی روانکاوی، خصوص‌بهکارکردهای مغز،  ۀاما مث� ا

مــداری دارد. شــما کــه بهتــر از مــن بایــد بــا ایــن  معنــای مشــخص و مــاده» عاطفــه« ۀواژ
 ن واژه را معنی کنید.یا هنگاه روانکاوان

آن  بـه کـلّ  و سـتاانگلیسـی  )١(»افکـت«تقریبـاً برگـردان  »عاطفه«از نظر من :   س 
از نظـر روانشناسـی در بشـر نهادینـه  کـه کنـد مـی هیجانات اصـلی ارتبـاط پیـدا 

   .است
 ست.ناد "Emotion" ۀترجمتوان  می را »عاطفه«کردم  می فکر  اما من:  ن

و  "feeling"اغلــب  دقیقــی وجــود نــدارد.شــان مــرز  بــین رجمــهبــرای ت ،اســتاد:   س 
"emotion"  و"effect" برند. می کار هصورت مترادف هم ب هرا ب 

توان آنهـا  نمی معمولی ممکن است، اما در یک متن علمی ۀاین امر در محاور  :ن
» مهربـانی«جانشـین » عاطفـه«کار برد. تنها در محـاوره اسـت کـه  هجای یکدیگر ب هرا ب

هـا ‌پـردازد ایـن واژه مـی شود. اما در متنی که به تشریح کارکردهای مختلف مغز  می هم
قصدم پرداختن  »عاطفه« ۀکار برد. البته من با اشاره به واژ هجای هم ب هتوان ب نمی را

در معنـای مجـازی آن » اتمسـفر «چـون بـه نظـر مـن، وقتـی از  .اسـت »اتمسـفر « ۀبه واژ
کنش کنیم در واقع  می استفاده خودمان از مشاهده (خوانـدن و » عاطفی«داریم به وا

و » مهربـانی«که لزوماً به درک ای ‌هکنیم؛ مشاهد می شنیدن و حواس پنجگانه) اشاره
 کام� عکس اینها باشد. تواند حتیٰ  می گردد و نمیبر» عطوفت«

ک«تـــوانیم از وجـــود یـــک  مـــی مـــا  هـــم حـــرف بـــزنیم.» زننـــده«یـــا » اتمســـفر ترســـنا
گــر  یم کــهبگــوم خــواه مــی کــنش مغــز در برابــر خبرهــای آمــده از بیــرون » عاطفــه«ا را وا

(در » اتمسـفر «بگـذاریم، آنگـاه  "Emotion" تعریف کنیم و از این طریـق آن را در مقابـل
                                                            
1. effect. 
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کــات عــاطفی مــا از یــک مشــاهده را بیــاناش‌یمعنــای مجــاز کنــد. بــه همــین  مــی ) ادرا
کـه نـام   _» ارزش احساسـات«از  "جنیمـا یوشـی"کـنم منظـور  مـی دلیل است که مـن فکـر 

دانـم کـه ممکـن اسـت  مـی است. البتـه» ارزش عواطف«بیشتر به معنی  _  کتاب اوست
بـریم.  مـی کـار  هب» عواطف«را به همان معنای » احساسات«گفته شود که ما در فارسی 

   مشکوکم.مجازی از ترکیبات علمی  های‌من به بیشتر استفاده ،حال  ر ه‌به
 دوم تشـخص در کـار شـعر، حـرف ۀعنـوان مرحلـ ه، بـ»اتمسـفر « ۀربـارباری، وقتی د

ی یگـذارد، و یـا حـال و هـوا مـی ی که اثر بـر خواننـدهی»حال و هوا«در واقع به  ،زنیم می
 برداشـتی کـه بیشـتر از عاطفـه  __کنـد  مـی که هر مخاطب در ذهن خود از یک اثر درک

مشـخص یـک اثـر  »اتمسـفر « ۀمربـوط اسـت. یعنـی شـما وقتـی دربـار __  آیـد تـا حـس می
 اثـر صـحبت ۀخودتان از مشاهد ۀکنید در واقع دارید از عواطف برانگیخت می صحبت

آن  ، بلکهنیست کار  اصلرسد  می که از طریق حواس به مغز » خبر «آن کنید. یعنی  می
کــنش  اثــر را شــکل »تمســفر ا«مغــز مــا نســبت بــه خبــر رســیده اســت کــه درک مــا از  وا

 دهد. می
 ۀدر نتیجــه همــ عــاطفی اســت؟ های‌ســتد  و  دادســرزمین  ،هنــر نکــه یه انــمگــر اصــ� 

 عواطـف ۀبـه حـوز رونـد نیـز  می کار  هبهنری  های‌ی که در آفرینشهای‌و فکر ها ‌تکنیک
 .دنشو‌مربوط می

کـات مـا دارای  می من از حرف شما :   س  گـر ادرا خواهم این اسـتفاده را بکـنم کـه ا
ـــوانیم  مـــی نـــی) هســـتند آنگـــاهدو بخـــش حســـی و عـــاطفی (بیرونـــی و درو ت

ک ما چه   هریم که یبگو کـار مـا شـد اداشـته بگـرایش  به سـمت خبـربیشتر  ادرا
   .رسیم می به شعارو  آییم‌میهنر بیرون  ۀشود و از حوز می تر شعاری

» مفهـومی«ی های‌پدیـدهها ‌اینکـه عاطفـه ؛ین اسـتهمـحـرف مـن  ۀهمـ .کام� :  ن
و خـــود را از طریـــق  نـــدا �ل »بیـــان مفهـــومی« ۀزنیســـتند یـــا، بـــه زبـــانی دیگـــر، در حـــو

� های)١(»خیال«  رف.کنند نه تشریحات ک�می صِ  می عاطفی مطر
                                                            
1. Image. 
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 .کنیدصحبت بیشتر کمی  »�ل است ۀعاطف«این  ، در مورداستاد:   س 
 ،و رسـانایی از طریـق گویـایی ،گویـایی .گذارم‌می »گویا«را در مقابل  »�ل« من:  ن

ــت ــومی اس ــر مفه ــک ام ــه  ی ــاریک ــان ج ــی در زب ــود. م ــه ش ــا عاطف ــی راها ‌ام ــا  نم ــوان ب ت
» مـدار  هنرهـای زبـان«شـان در  چنـد کـه بـرای بیـان  هر  ؛مدار بیان کرد زبان های‌مفهوم

 ست. ها‌جمع قابلِ  غیر  ظاهر جمعِ   امری که به جز کاربرد زبان نداریم.ای ‌هچار
= هـا ‌ایماژهـا (خیال بـه آفـرینشهـا ‌مسـتقیم از واژه ۀجای استفاد ما چرا در شعر به

یعنـی غـامض اصـلی شـوند؟  می ساختهها ‌بریم که به کمک واژه می ی پناهیتصویرها)
چگونـه بـه  را کـه دارای حیثیـت مفهـومی نیسـتای ‌هکار هنرمند ایـن اسـت کـه عاطفـ

ــ ــت ک ــد. اینجاس ــل کن ــاژ و اتمسفر یه امخاطــب منتق ــاز‌م ــاعر س ــدد ش ــه م ــی ی ب ــد.  م آین
را بـه مخاطـب  خـودش ۀایـن اسـت کـه عاطفـ بـرای شـدک مـی هنرمند تمام زحمتی کـه

نــاز انگشــتای بــارون تــو  / تــو زمــین ،ن درخــتممــ«گویــد  مــی "شــاملو"وقتــی  منتقــل کنــد.
اش ‌خودش با معشـوق ۀکوشد آن وضعیت عاطفی که در رابط می دارد ،»کنه می باغم

دش را نکـه خـویه اشـود بـ مـی لسـمتووجود دارد را بیان کند. او از این لحاظ است کـه 
 .بارانرا اش ‌ببیند و معشوق درخت

ــتان :   س  ــه داس ــردازیم ب ــتر بپ ــاه آن در آفرینش» اتمســفر«پــس بیش ــای‌و جایگ  ه
 هنری یا شعری.

فرنگــی  هــای‌هنــری اســت. در کارگاه هــای‌بخشــی از آفرینش» یســاز‌اتمسفر «:  ن
فکـر  .نـدده مـی توضـیحای ‌همقولـه را بـا مثـال سـاد که ایـن دیدم شعری، یا ک� هنری،

زن و مردی کـه قـرار اسـت چـادری بزننـد و شـب را در  ۀخواهیم اثری دربار می کنید که
داســتانی یــا شــعری بنویســیم و یــا حتــی فیلمــی بســازیم. در  بســازیم. مــث�  ،آن ســر کننــد

 چــادر زدن در درون آن اتفــاق کــه ایــن اســت »اتمســفری«ا ایجــاد هــدف مــ ،حــال  عــین
کنش »اتمسـفر «آن کـه از طریـق  طـوری هافتد بـ می عـاطفی و ذهنـی آن زن و  هـای‌از وا

گاه شویم. ام دیـدم  جـوانی هـای‌در یکـی از کارگاه ؟میکن‌کـار مـی هچـراسـتا   در این مرد آ
کننــد و  مــی افتــد بیــان مــی کــه مســئله را از طریــق محیطــی کــه چــادر زدن در آن اتفــاق
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افتـد  مـی چـه اتفـاقمـا از آن های‌چگونـه برداشـت» محیط«دهند که با تغییر  می نشان
 ی کـه شـما گفتیـد نزدیـکیـ»فضـا«معنـای اتمسـفر بـه آن  ،کند. در این مثـال می تغییر 

 ؟در جنگل زنند. می ییر کنید که زن و مرد چادرشان را در چه فضاشود. فقط تصوّ  می
 ۀ؟ وقتـی زوزآیـد مـی وقتـی کـه بـارانشـب؟ در  ؟در غروب؟ در یک روز آفتابی؟ سر کوه

کنش زن و مرد در هر یک از این فضاها چیست؟ و مـا از  شوند؟ می شنیدهها ‌گرگ و وا
ـــه اضـــاف کنش ۀطریـــق آن فضـــا، ب ـــار  هـــای‌وا ـــی از ک ـــه چـــه درک  عـــاطفی زن و مـــرد، ب

 ؟میرس می

ابل مفاهیم و عواطف بیشـتر توضـیح تق ۀدربار آیا ممکن است که ،ببخشید:   س 
 دهید؟

کنش (بــه» اطــفوع بیــانهنــر «گــویم  مــی مــن  :ن ذهــن مــا بــه خبــر  هــای‌معنــی وا
خبرهــا . حــال آنکــه شــوند مــی عواطــف از طریــق هنــر بیــان ؛ یــااســت رســیده از بیــرون)

 عواطــف ۀمفــاهیم بــه حــوز ۀشــما از حــوز ،در هنــر  .شــوند‌مفــاهیم منتقــل می ۀوســیل هبــ
 .روید می

هـم   با "ثالث اخوان" »زمستان« شعر  به راجع پیش ۀکه در چند جلس هست یادتان
 ایـن ۀهمـاو چـرا  گفتـیم؟ مـی جـاد کـرده بـودیه اکـ »تشـریفاتی« و از کـردیم ‌صحبت می

ــــود؟کار ــــرده ب ــــا را ک ــــه ه ــــه عاطف ــــرای اینک ــــرم و فضاهای‌ب ــــق ف ــــاز‌ش را از طری ی و س
 بیان کند.  »یساز‌اتمسفر «

تـر کنـد. مـث� شـما در  شاید مثالی از سینمای سطح با� بتواند این موضوع را روشـن
 زن و رفتـه و گذاشته داستان ه مردبینید ک‌می "ونیونیآنت"» کسوف«از فیلم ای ‌هصحن

سـوی  بینـیم کـه در آن مـی و ایسـتد می آید جلوی پنجره‌می است. او تنها شده داستان
را کــه در ای ‌هعواطــف پیچیــددارد . فیلمســاز در واقــع آیــد مــی بــاران پنجــره در بیــرون

 خـود  خـودی هبـاده سـتیه اجلـوی پنجـر او اینکـه کنـد. مـی زنند عینی می ذهن زن موج
پنجــره چــه رنگــی  ه،ایســتادای ‌هجلــوی چــه پنجــر مســئله آن اســت کــه ،اهمیــت نــدارد

  ،خـرم یبـاغ بینـیم؟ مـی پنجـره چـهبیرون  ند؟ا  یا باز  ندا‌هش را گرفتیجلوها ‌پرده ؟دارد
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 را  عـــاطفی ۀملغمـــاینهـــا هســـتند کـــه بـــا همـــدیگر یـــک زده؟  یـــا شـــبی بـــاران ،یـــا دریـــا
 کنند. می منتقل
قبلـی  های‌را در خانـهاش ‌اسـت کـه مقـدمات »اتمسـفری«ایجاد  ،ام کار هنرمندتم

 »تشـریفات« ،ددار »شـکل خـارجی« ،ددار »فـرم« مان فراهم کرده اسـت. کـارش جدولی
 »اتمســفر «ترکیبــی  ۀو عاقبــت همــین مجموعــد دار »ســاختمان« د،دار »اســکلت« ،ددار

 .هنری استرینش آفاین با�ترین سطح و . آورند می وجود هب کار را
گــذارم.  مــی »اتمســفر «جــای  هرا بــ» حــال و هــوا«ایــن د�یــل اســت کــه مــن  ۀبــه همــ

: گویـد‌می "حـافظ"وقتـی مـث� دار اسـت.  برای من خیلی معنـی» حال« ۀواژ خصوص‌به
مـا یعنی چی؟ وقتی  »حال«این راستی  هب»... حافظ ،حال خوش شود ،غبار غم برود«

حال  طرف آشفته«گوییم ‌مییا وقتی » ؟چطور استت ا حال«که پرسیم  می یساز ک
 یابـد مـی در آنخـود را کـه او  »اتمسـفری«بـه آن  در واقـعمـا  ،»حـال اسـت یـا شکسـته

 .کنیم می اشاره
از  ییهــم در جاهــا »اتمســفر «در مــورد  تــوانیم‌کنم کــه می‌مــن فکــر مــی ،در نتیجــه

خـاص خـودش  یامعنـ _  »آب و هـوا«شبیه   _ »حال و هوا« استفاده کنیم. »حال« ۀکلم
یعنـی  ایـن حـرف .»هـوایی دارد و  اینجا چه حـال« یمیگو میها ‌وقت گاهیمث�،  را دارد.

مـان  ن در جـدولکـه تـا ا� مطـالبی آن ۀدر واقـع همـ .دارد »اتمسـفری«چی؟ یعنی چه 
�  .»اتمسفر «کنند در  می ریز  م سر ای‌هکرد مطر

 تـاآفرینیـد  مـی فضـایی را ر آند کـه ؛ سطحیاست هنر آفرینش این با�ترین سطح 
مان داریـم ی که ما بـا شـعر معاصـرهای‌را منتقل کنید. یکی از گرفتاریای ‌هدر آن عاطف

ندارنـد و توجـه  »اتمسـفر « بـه آفـرینش شـده  اغلـب آثـار تولیـد کـه یمبینـ می که آن است
 .برقرار کنید عمیق آنها ارتباط عاطفی اتوانید ب نمی ندارند شما »اتمسفر «چون 

گـاه چیسـت؟ سخن ۀ؛ رابطاستاد:   س   آیـد کـه مـی اغلـب پـیش تـان بـا کـار ناخودآ
جـاد یه اقـرار اسـت کـ »اتمسـفری«دانـد کـه چـه  نمـی خـودششاعر یا هنرمنـد 

   .بشود
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 "حـافظ"غـزل  یـک وقتـیمـا  .کنیم می داریم صحبت »داور «عنوان  البته ما به:  ن
یـا  ،کجـا گفتـه ،ا در چـه حـالی گفتـهرآن  "حـافظ"انیم کـه تـوانیم بـد نمی ،منیخوا‌را می

گــاه بــوده کــه ؟چــرا گفتــه ســی�ن کــار  ۀبــر عهــداش ‌گفتــه و یــا بیشــتر کوشــش مــی آیــا آ
گاه  همـین مسـئله در مـورد شـعر شـاعران معاصـر هـم صـدق ؟بوده است اش‌یناخودآ

کنـیم در واقـع شـعر را از چشـم خواننـده  مـی صحبت »اتمسفر « ۀکند. ما وقتی دربار می
خاصی توفیق یافته اسـت ربطـی  »اتمسفر «یم. اینکه شاعر چگونه به خلق کن می نگاه

 به ارزشیابی ما ندارد.

شــعر اســت کــه بفهمانــد چــه  ۀاول بــه آفریننــد ،امــا منظــور نظــر جــدول شــما :   س 
 نکاتی را در کارش رعایت کند.

یکــی آمــوزش دادن کارگــاهی بــه شــاعران جــوان  :البتــه. کــار مــا دو جنبــه دارد:  ن
 آفرینش شعر. های‌کوچه یکی هم آشنا کردن مفسران و منتقدان با کوچه پس است و

شــعرهای کوتــاه، مــث� ربــاعی، هــم  ۀدربــار ،یــدیگو مــی آنچــه کــه ۀامــا آیــا همــ:   س 
 کند؟ می صدق

ی در سـاز‌جانشـین بیت ورا پیشنهاد  »یساز‌شعرک«من به همین دلیل اتفاقاً :  ن
درونــی دارد و یــک جهــان بیرونــی. جهــان شــعر ک�ســیک کــردم. هــر شــعر یــک جهــان 

درونـــی ســـاخته شـــده از قطعـــات کوچـــک و مختصـــر اســـت و جهـــان بیرونـــی بـــزرگ و 
یک گردنبند و خود گردنبند. اما همیشه بین درون و بیـرون و  های‌گسترده. مثل دانه

وجــــود دارد؛ همانگونـــه کـــه بــــین  ارگانیـــکای ‌هکوچـــک و بــــزرگ رابطـــ هـــای‌جهان
 د هم تناسبی برقرار است.یک گردنبن های‌دانه

اسـتق�ل « ۀمـان اتفاقـاً در همـین مـورد اسـت. بخشـنام مشکل ما بـا شـعر ک�سـیک
موجب آن شده است که ابیات از لحاظ شکل بیرونی واجد وحدت هستند اما » ابیات

وجـود نـدارد و هـر بیـت از ای ‌هدهنـد شان خط رابط وحدت از لحاظ درونی، اغلب بین
 »اتمسـفر « ۀشـود کـه مسـئل مـی زنـد و همـین امـر موجـب مـی ااین لحـاظ سـاز خـودش ر
 ارزشی حداقلی پیدا کند.
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 های‌در آخـرین قسـمت »اتمسـفر«کنم که با قرار دادن موضـوع  می من حس:   س 
دهید که پیروزی یـا شکسـت مـا در انتخـاب  می شما دارید نشان ،تان جدول

ــ تنهــا  ،و گــذر کــردن آفرینشــگرانه از منــازل مختلــف »موضــوع« ه در رســیدن ب
سـازند  مـی است که حاصل کـار را » بخشی تشخص«ن دومین منزل از روند یا

 »اتمسـفر«لحـاظ   گیـرد. از ایـن مـی یقبـولی یـا ردّ  ۀکارنام ،خاطر آن هو شاعر ب
 »هـارمونی«یا بـه عبـارتی دیگـر،  ،گیرد می قرار »هارمونی«در سطحی با�تر از 

ش را ا‌هکرد درسـت و بخشـاینداسـت تـا کـار »اتمسـفر«هم در خدمت آفرینش 
 نشان دهد. درست است؟

 همینطور است.:  ن

مقصـود اش ‌کـه انتقـال  _توانم بپرسم که تفاوت عاطفه  می صورت آیا  در این:   س 
 در چیست؟ »اتمسفر«و  _  شعر ساختن است

عاطفــه  ۀدهنــد انتقــال ؛عاطفــه اســت خــود عاطفــه نیســت محــیط »اتمســفر «:  ن
گــر  .اســت بــه مخاطــب ــوا«و  »موضــوع«ا شــته وجــود دا »ســاختمان«و  »فــرم« و »محت

 وجــود آورده و منتقــل کننــد اساســاً  همعینــی را بــ »اتمســفر «موعــاً جامــا نتواننــد مد باشــن
 .  پیامبر عاطفه است »اتمسفر «. شود‌منتقل نمیای ‌هعاطف

را بشـماریم، ترفنـدهای  »ایماژهـا «تـوانیم  مـی یک پرسـش. مـا در یـک شـعر:   س 
قـوی  های‌را ببینیم. اینها همـه دارای جنبـه »فرم«ا نشان دهیم، ر »زبانی«

ایــن امــر بــر  تــوان آنهــا را تجزیــه کــرد و نشــان داد. حتــیٰ  مــی مــادی هســتند و
 شود گرفت و نشان داد. چرا؟ نمی را  »اتمسفر«هم مترتب است. اما  »ژانر«

شــما  .قبلــی اســت های‌جمــع تمــام آن خانــه  حاصــل »اتمســفر «خــاطر اینکــه  هبــ:  ن
ــد و بگو  توانیــد یــک نمــی وقــت  هــیچ . اســت »اتمســفر «یــد ایــن یچیــزی را نشــان بدهی

ــد ــده ،ببینی ــا پدی ــته‌م ــه دو دس ــالم را ب ــی های ع ــیم م ــیم بکن ــوانیم تقس ــده: ت  های‌پدی
ــود ــده ،موج ــ های‌و پدی ــی  یپیدایش ــه در فرنگ ــفت ک ــا ص ــه آنه ــ�ق "Emergent"ب  را اط

گـوش و و چشـم و ابـرو کـه را در نظـر بگیریـد  انسـانتوانیـد مـث� یـک  مـی شماکنند.  می
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توانیــد در ایــن  مــی اســت. آیــا شــما لبــاس شــیک هــم پوشــیده و قــد و بــا� دارد.دهــان 
 "Emergent" های‌اینها همه پدیـده بدهید؟ نشان با انگشت شوکت یا وقار را ،مجموعه

صـد وصـف هـم کـه از  ،. شماپیدایشی است ۀیک پدید هم عشقیا پیدایشی هستند. 
گویـد  مـی "حـافظ". چـرا بـه مظـاهرش ددهیـ‌تقلیل می عشق را باز داریدمعشوق بکنید 

طلعت  چیست که طلعت نیست اما بی »آن«؟ این »طلعت آن باش که آنی دارد ۀبند«
 توان وجودش را تصدیق کرد؟ نمی هم

 ؟استای ‌هپدیدهم چنین  »اتمسفر«و از نظر شما :   س 
ی هـای‌حرف ۀهمـ ۀاز مجموع .پیدایشی است ۀیک پدید هم »اتمسفر «البته. :  ن

کـه صـرفاً قلمـرو پیدایشـی ای ‌هصـورت پدیـد هآیـد؛ بـ مـی وجـود هبـ »اتمسفر «م ای‌هزدکه 
عاشـق بـودن  ۀنشـان ،از نظـر اشـخاص مختلـفمـث� که عواطف است. شما نگاه کنید 

 .فرسـتد مـی گل ممکن است بگوید که طرف هر روز برای من یک دستهیکی  چیست؟
یکـی  .پرسـد مـی حـال مـراو کنـد ‌م به ساعت به من تلفـن میکه هر دَ  دیگر بگویدیکی 

ولی عشق هـیچ کـدام از  .کند می از من پرستاری و آید می شوم می گوید وقتی مریضب
. داسـتان نباشد در کار شود جعل کرد و عشقی هم  می نها رایا ۀهم که  چرا ،اینها نیست

کند و وقتی نوبت بـه  می بین مردم غذا تقسیم "لیلی"یادتان هست.  »لیلی و مجنون«
 کاســه را بــه زمــین "لیلــی"دهــد،  مــی "لیلــی"ش را بــه دســت ا‌هرســد و کاســ مــی "مجنــون"

گـر بـا دیگـران« :گویـد؟ مـی چـه "مجنون"وقت  شکند. آن می زند و می /   بـود میلـیاش ‌ا
 »  چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟

 "مجنـون"جانـب یـک طـرف دیگـر. یعنی خوانش (یا قرائت) یک حرکـت از :   س 
بـا مـن اسـت. اش ‌گویـد میـل مـی از دست مـن عصـبانی بـود. "لیلی"گوید  نمی

 خیالی البته. �بد با نوعی خوش
ل أفــحتــی تویــل و أتفســیر و تهنــر  ۀدر حــوز کــه مــا هســتهــم بــه همــین دلیــل :  ن
بـه کمـال وقتـی  شـما ،کار هنر در  خبری نیست.اینها  از علم  ۀدر حوز . حال آنکهداریم
تــا او عکــس خــود و آرزوهــا و  مخاطــب یگــذاری جلــو مــی ســازی و ای مــی‌هآینــ ،برســی



)١٤فصل  وان _ میدان دوم: حال و هوا (اتمسفر    181  : همچنان سطح سوم: ر

 

آیــد بــه  گشــته بــاز  یوســف گــم«: گویــد‌می "حــافظ"وقتــی  انتظارهــای خــودش را ببینــد.
کــار دارد و نــه بــا  "یوســف"بــرای خواننــده روشــن اســت کــه او نــه بــا » کنعــان غــم مخــور 

 زنــد مــنِ  مــی کــه در شــعر مــوج »اتمســفری« خــاطر  همعنــای عــاطفی شــعر را بــ ."کنعــان"
هـا، اوج هنــر در  قـول امــروزی هکـنم. در واقــع، بـ مــی ر خـودم پُـ های‌مخاطـب بـا عاطفــه

» کنعـان«و » یوسف گمگشـته«خالی مثل  ۀیک عده خان "حافظ"است. » مرگ مؤلف«
خودتان  های‌و عاطفهها ‌گوید خودتان با رجوع به تجربه می گذارد و می شما یرا جلو

». فــال گــرفتن«یم یگــو مــی ن کــار یــه ابــ "حــافظ"پــر کنیــد. در مــورد شــعر ها ‌یــن خانــها
 "یوسـف"شـنود.  می "حافظ"را از اش ‌داشته باشد مژده بازیافتنای ‌هکس که گمشد  هر 

   شود. میها ‌گمشده ۀگمگشته نماد هم

 بینید؟ می ی است که در شعر معاصریو این یکی از کمبودها:   س 
امــا بــه قبــل از انقــ�ب  .راف چنــدانی بــر شــعر کنــونی ایــران نــدارممــن البتــه اشــ:  ن
آدم هـیچ  ،دوره بسـیاری از شـعرهای آندر قاطع بگویم کـه  ستوانم به ضر می برگردم

. درکـــ نمـــی پیـــدا ا کـــه باعـــث ارتبـــاط عـــاطفی مـــا بـــا هنرمنـــد بشـــودر »اتمســـفری«نـــوع 
 نتیحه حاصل کار هم هنر نبود، بازی بود.  در 

 این بازی بودن یا نبودن چگونه است؟ تشخیص :   س 
 ۀآثـاری کـه در ظـل نظریـۀ در این هم مث�  .کند‌را منتقل نمیای ‌هعاطف ،بازی:  ن

چیـز   چـهاش ‌شود شما جز نـوعی سـرگرمی و بـازی بـا زبـان و گرامـر  می ساخته» تزبانیّ «
 سـرگرمی و بـازی در خودشـان تمـامبـین سـرگرمی و هنـر فرقـی هسـت. یابیـد؟  می دیگر 

شـما یـک یابـد.  مـی اما هنر از طریق ایجاد ارتباط عاطفی در مخاطب ادامـه ،شوند می
ـــفری« ـــل »اتمس ـــی را منتق ـــل آن  م ـــری و در داخ ـــه دیگ ـــد ب ـــفر «کنی ـــرف را در  »اتمس ط

 اسـت »اتمسـفری«یـا  »فضـا«ین آفرینش هم ، در واقع،هنر  .گیری می خودت ۀمحاصر
 انـدازد. مـی یا بـه گریـه ،آورد‌جان میگذارد و مخاطب را به هی‌که روی مخاطب اثر می

یعنـی  »نفس گرم«یعنی چه؟ » گرم نیستاش ‌نفسطرف «گویند ‌می این اصط�ح که
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 و در حـالتی کـه خـود بکشـد بتوانـد مخاطـب را از حالـت خـودش بیـرون شخص اینکه
 دهد.اش ‌خواهد قرار  می

 ن و حتــیٰ خوانــا هنــر نــازل و متعــالی هــم داریــم. اغلــب خطیبــان و روضــه ،مــا البتــه
عــاطفی قــرار دهنــد. در  ۀتواننــد مخاطــب خــود را در محاصــر مــی برخــی از معلمــان هــم

شـود آن را  مـی کـه "captured audience"فرنگی اصط�حی داریـم بـه صـورت  های‌زبان
ترجمه کرد. اینگونه مخاطب اسیر ما شده است و با قرار گرفتن در » مخاطبان گرفتار «

در یک سالن نمایشی، اختیار خود را از دست داده است. ما، یا فیلم ما  ۀمعرض خطاب
تــوان عواطــف مخاطــب را مــورد  مــی تــر  راحــت» گــزینش یِ فقــدانِ آزاد«یعنــی در ایــن 

 استفاده قرار داد. سوء

هنــر و اشــکال خیلــی بــه  منحصــر نــوع مخاطبــه کــه ایــن یــدیگو مــی یعنــی:   س 
 »اتمســـفر« ایجـــاد ۀتواننـــد از مســـئل مـــیهـــا ‌خیلی و نیســـتمشـــخص هنـــری 

   .استفاده کنند
 هم اشاره کردم. » هنر نازل«وجود  هدلیل ب  بله. به همین:  ن

 



 

 

 :فصل پانزدهم

 روان: همچنان سطح سوم

 سبک: میدان سوم

در جــدول  .صــحبت کنــیم »ســبک«یــا  »اســتایل«امــروز قــرار اســت در مــورد :   س 
 ،»تــاریخی های‌شاخصــه: «شــامل چهــار حــوزه اســت »ســبک«مبحــث  ،شــما 

. »پیــروزی و شکســت«و  ،»فکــری ۀتمــای�ت ویــژ» ،»فــردی های‌هشاخصــ«
 خدمتم.  در

ز کنـیم. در ایـن مـورد، بـه نظـر مـن، در اآغ» سبک« ۀید از خود واژیاجازه بفرما:  ن
جـای  هشـده بـ  زبان فارسی اص� تحقیق دقیقی صورت نگرفتـه اسـت و تعـاریف عرضـه

� واقعی  بیان کنند توضـیح  _  ترجمه شده» سبک«به که   _فرنگی را » یلااست«آنکه شر
بـه » سـبک«جـای  هاغلب بـ گیرند و، مث�  می قبلی جدول ما اشتباه های‌آن را با میدان

 پردازند. می »ژانر «
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 تعریف کرده.» خاص طرز« را  »سبک« "دهخدا "س:  
اسـتاد سـخن «: گوید می "حافظ". مث� آشنا هستم کام�  »طرز «با  ؛دانم می ،بله:  ن

 ».خواجو "طرز سخن"دارد سخن حافظ /  اما ،همه کس نزد ،سعدی
مهمـی کـه  امـر  »سـبک«بحث  در  کهاین نکته هم قابل توجه است  ،حال در عین

یـا  »سـبک خراسـانی«مـث� وقتـی کـه از آنکه،  عبارت است از  شود می ه آن توجهبکمتر 
ــ» ســبک« ۀ، کــاربرد واژشــود‌میصــحبت  »ســبک عراقــی« تــر و  عمــومیتــر و  یخیلــی کلّ

   کنم. می ت از آن استفادهتر از کاربردی است که من در جدول خ�قیّ  شخصی غیر 
 ،»سـبک« ۀشخصـی واژ ، در کـاربرد عمـومی و غیـر م کها‌هانگلیسی هم دید زباندر 

ورد توجـه هـای دیگـر مـ‌بحث هـا هـمدر داخل آن و دشو‌می اشاره »سبک« به چهار نوع
کنــد  مــی یعنــی کــه طــرف کــاری را کــه »توضــیحی بکســ«گوینــد ‌مــث� می گیــرد. مــی قـرار 

یـا  ؛کنـد مـی شـرحه  شـرحه معنی که کـار را  نیه اب »تشریحیسبک «یا  ،دهد می توضیح
مقصــد معینــی خواننــده بــه طــرف  شــود مــی ســعی کــه معنــی نیــه ابــ »تشــویقیســبک «

ایـن  جـای ولـی مـنپـردازی دارد.  اشاره به روایتکه  »روایی سبک«ی شود. یا یراهنما
سـبک «شـاید بشـود گفـت کـه ». اسـتایل«بینم تـا ‌مـی »ژانر «مبحث  بندی را در  تقسیم

مـن در جـدول  کـه اسـتچیـزی  آن» سـبک خصوصـی«اسـت و » ژانـر «همـان » عمومی
�» آفرین سبک تشخص«عنوان  ت بهخ�قیّ   کنم.  می مطر

ــــه:   س  ــــهحــــال،   ره‌ب ــــوان  ب ــــدآنچــــه  ،»ســــبک«عن ــــه م نظــــر شماســــت چــــه  ک
 ؟ردی داهای‌هشاخص

ـــــن:  ن ـــــن م ـــــیم  ،در ذه ـــــه گفت ـــــوم ک ـــــطح س ـــــف س ـــــخص«در آن ردی ـــــ» تش ا ی
 »اوج انفـراد کـار یـک هنرمنـد« عبـارت اسـت از  »سـبک«، نـام دارد» بخشـی شخصیت«

 کـه ایـن .ش اسـت»کار  ثابت بودن رفتار هنرمند با مصالحبیش   و  کم«حاصل  که خود
 .خورد‌می »طرز « ۀن کلمیه اخیلی ب فیتعر

شخصـــیت «یـــا  »اوج انفـــراد« نمایشـــگر  »ســـبک« فـــت کـــهشـــود گ مـــی ،لحـــا  ر ه‌بـــه
 ،»نویسـنده یـا هنرمنـد ۀصـدای یگانـ«گوینـد  می همها ‌یبعض ی هنرمند است.»یگانه
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» حاصل ثابت بودن رفتار هنرمند بـا مصـالح کـارش« که ،شا‌هطرز ارائ ،شا طرز سخن
 رفتـار وقتـی ایـن نـوع و دارد  یـک نـوع رفتـار یعنی هر هنرمندی با مصالح کارش  است.

 شود.‌او می »سبک«شود تبدیل به  ثابت مختلفی های‌صورت هب
 ،را تعریـف کننـد »سبک«خواهند ‌می ، وقتیها فرنگی برخی از  م کها‌هالبته من دید

 ســـویه  دو »ســـبک« تعریـــف یعنـــی در نـــزد آنهـــا رنـــد.یگ مـــی در نظـــر را هـــم  »مخاطـــب«
طـرز  کـه ناشـی از  مخاطـب فرد هنرمند بر  ثیر منحصر بهأنوع ت« شود می یعنی شود. می

 ».شست با مصالح کارو ارفتار ا

گر پای مخاطب در این تعریف باز شود آن ؛استاد:   س  کـه  وقت باید توجـه کنـیم ا
 »سـبک«حـال آنکـه، در نظـر مـن،  نیسـت ملموس و عینیچیز   ثیر یکأت این

آن  های‌راحتـی شاخصـه توانیم بـه‌ما میمحسوس و عینی است و ای ‌هپدید
جـا فـ�ن رفتـار    ایـن در فـ�ن که مـث�  ؛را بگوییماش ‌مفرداتیف کنیم و را تعر

 از گذشـته ،دارد بـا کلمـات "آرکائیـک"رفتـار  کـه "شـاملو"مثل  .را با کلمات دارد
   عواطف. ۀگردد به آن مقول میبر »ثیرأت«ولی  .آورد می

ب را وارد کـه مخاطـای ‌هکننـد فیـشـود گفـت کـه، از نظـر تعر می در واقع .کام� :  ن
 ۀاثـر، و یـک جنبـ ۀننـدیعینـی دارد از جانـب آفر ۀک جنبـیـ» سـبک«کـرده، اش ‌فیتعر

گر در هر دو جنبه ن ثبـات یثباتی در کار باشد و ا ،ذهنی دارد از جانب مخاطب. حال ا
 حــال ایــن واقعیتــی اســت کــه  ر ه‌بــه شــود. مــی حاصــل »ســبک«م برســند، ه‌گانــه بــه دو

 فرد نوع برداشت منحصر به  یک ،کار او »سبک«طریق از و هم از کار هنرمند  مخاطب
   .کند‌را دریافت می

در متون نقد و تئـوری  ی و عامکلّ  های‌تعریف که این غرضم این است ،حال  ر ه‌به
ثیر هنرمنـد بـر أبـه تـ کـهم ا‌هخیلـی کـم دیـد البته در عمل من .دنرو‌کار می ادبی زیاد به

تلقـی کنـیم. » مخاطـب«د و مفسر را همان ؛ مگر آنکه بیشتر منتقمخاطب اشاره بشود
تــأثیر  شــود هنرمنــد مــی ســبک موجــب« ف غافــل بــود کــهیــن تعریــالبتــه کــه نبایــد از ا

محـض اینکـه شـما  که به طوری به ؛»ذاردگ می خودش ۀفردی روی خوانند منحصر به
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ســبک را بــرای یــک مخاطــب فرهیختــه بخوانیــد او تشــخیص   شــعر یــک نفــر صــاحب
 .اسـت "خیـام"است یا شـعر  "سعدی"است یا شعر  "حافظ"این شعر گوید ‌می و دهد‌می

 .دهدخیص تشرا  کار  »سبک«تواند  می یعنی او

گـذارد ‌می روی مخاطـب »سـبک«ی اسـت کـه »اثـر«ایـن  ،بـه نظـر مـنولی، :   س 
 .نیست »سبک«ولی خود 

فـرد کـار نویسـنده روی  ثیر منحصـر بـهأگویـد تـ‌می .نیست »سبک«خود  ؛خیر ن:  ن
 .مخاطب

ثبات قـدمی کـه هنرمنـد « هم یکی و است »فرد بودن منحصر به«پس یکی :   س 
   ».در رفتار خودش با مصالح دارد

امــا مــن بیشــتر در مقابــل  نــد.ا »ســبک«تعریــف ادوات اینهــا یــد. یگو مــی درســت:  ن
گر برگردیم به جدول خودمانات به جزئیات ع�قه دارم. یّ کلّ  تا  ۹ما  و توجه کنیم که ا
تـا مربـوط  ۳ ،بـود »جسـم«مربوط بـه  میدان ۳ .داشتیم برای عمل و نمایش» میدان«

ی اسـت کـه بـه اثـر یجـا ،آحـرین ردیـف که این ؛»روان«تا هم مربوط به  ۳و  »جان«به 
 راند. می پیش» یگانه بودن« ۀداده و آن را تا مرحل» تشخص«هنری 

مشخص شـد  شا‌یکه وجه رفتار هنگامی» سبک«گویم که  می جهت این را از آن
 شود. می قبل از خود هم محسوس های‌میدان ۀوجودش در هم

 شان؟ و اضعافها ‌دانیم ۀهمشود در ‌گسترده می رفتار یعنی:   س 
 ،بنــابراین خــاص دارد.رفتــاری  ،جوانــب کــارش ۀهمــدر  هنرمنــد یعنــی .کــام� :  ن
اش ‌ارتتمرکـز و مهـ هر شـاعرییعنی  .آید می پیش هم» انتخاب« ۀمسئلنوعی  اینجا

 شود. می گر  شتر جلوهیبها ‌میدانیکی از این  در 
بــوده » زبــان میــدان« کیــد رویأ بیشــترین ت ،در شــعر فارســیتــا کنــون  ،بــه نظــر مــن

کثــراً  اســت.  .دهنــد مــی را از رفتــار زبــانی او تشــخیص »نویســنده کــار  ســبک«یعنــی کــه ا
تی کـه نگـاه کنـیم بـه وق .کند می »"ارکائیک"شاملو کار «ن شما مث� گفتید که همین ا�
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 بـرد‌کـار می زبـانی کـه بـه ۀحـوز در  "شـاملو" کـه سـخن شـما آن اسـت عنـیم مـان، جدول
 .کند‌عمل می "ارکائیک"صورتی  هب

 »درونه«از لحاظ  که _   مورد کم است یا شاید اط�عاتم در این  _ ما‌هدید اما من کمتر 
دیگـــر  های‌و میـــدان »،پـــردازی خیـــال«یـــا  »تصویرســـازی«از لحـــاظ  ،»محتویـــات«یـــا 

در نقـد  ،در ادبیـات ایـران .صـحبت شـده باشـد »سـبک شـاملو«راجـع بـه  ت هـمخ�قیّ 
 »فــرم«تمرکزشــان یــا روی . ها خیلــی کــم مــورد نظــر قــرار گرفتــه‌ایــن مقولــه ،ادبــی ایــران

کمتـر یـک نویسـنده یـا شـاعر  »یساز‌ساختمان« ۀاص� نحو ،مث�  .»زبان«است یا روی 
گر بـه حافظـهگیرد.  می مورد بحث قرار  بینیـد  مـی تـان مراجعـه کنیـد شما خودتان هم ا

یــک نویســنده  »یســاز‌ساختمان«اصــ� کســی در نقــد ادبــی ایــران راجــع بــه ســبک  کــه
لحاظ  اینبه او از  ،قبول است که نویسنده بکند مورد کاری  هر  عنیی .کند‌صحبت نمی
بـه اش ‌توسـل "اخوان ثالث"آقای  ، مث� بینیم که‌که ما می حالی  در  .دهند‌امتیازی نمی

. دهـد‌کـارش را شـکل می »سـاختمان«ی است کـه ساز‌از طریق روایت و است »روایت«
اســـت بعـــد هـــم  »زبـــان«ابتـــدا در کنـــد ‌بیشـــترین کـــاری کـــه می ،میـــدان ۹در ایـــن  او
ن یـا "احمدرضـا احمـدی" یکدام از کارهـا که شما در هیچ حالی  در ». ییروا ساختمان«

 ۀکنـــد نحـــو مـــی "احمـــدی"را  "احمـــدی"بیشـــتر آنچـــه کـــه  بینیـــد و نمـــی مشخصـــات را
یا  ،ی، تشبیهاتساز‌پردازی، تصویر  از لحاظ نوع خیال ؛است »ها‌درونه«برخوردش با 

چنـدان فربـه  ارجاعـاتاز لحـاظ » محتویـات«در همان  . اماکند‌جاد مییه اایهاماتی ک
   .ستنی

و  میـوزه دار حـ ۳۰بـیش از میـدان و  ۹ ،جـدول ایـن ما در  خواهم بگویم که‌می
دیگـر تشـخص  های‌بیشـتر از خانـهها ‌شاعر در رفتار کردن بـا بعضـی از ایـن خانـه

 شجـایی کسـی در ایـن مـورد کـه ما‌هاست که من نخواندای ‌هاین مقولو کند  می پیدا
 . صحبت کند

گــر  بنــدی  تقســیم منظــور مــن از بیشــتر  »اســباب و صــور « کتــاب در  ادتــان باشــد،یا
 کــام�  ســال پــیش ۵۰هــم آن   مــناســت. تــازه، ســبک کارشــان بــوده  ره بــهاشــا ،شــاعران
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ولـی معیـاری کـه  .کنم‌صـحبت مـی انوقوف نداشتم که دارم راجع به سبک کار شاعر
 .بود »سبک«بردم در واقع همان مسئله ‌کار می بهبرای تفکیک طرز بیان شاعر 

خــودش  ۀویــژ »ســبک«شــما نگــاه کنیــد کــه شــاعر بــرای رســیدن بــه  ،حــال  در عــین
 یـک شـاعر  .دارد خـود در برابـر ای ‌هگسـترد امکانـات هچـ کنـد مـی اساس انتخابی که بر 
را انتخـاب  »فـرم« دیگـر  شـاعری ،کنـد‌می یمتجلّـ »زبـان« را در میـداناش ‌»طرز رفتار «

طرز رفتـارش  جیتدر  هب سپسو  .کند‌را انتخاب می »ساختمان« هم یک شاعر  ،کند‌می
گاه نیست و بیشتر ها ‌انتخاب که این وجه کنید. البته ترسد می به ثبات همیشه خودآ
فرهنگی است که شاعر در طول زندگی در معرض تشعشـع آنهـا  های‌"default"ناشی از 

 قرار گرفته است.
گر که در  بـه  او بیشـتر  توجـه که بینید می کنید عمقت "یاییؤر" ی»ها دریایی«شما ا

 .هـای زبـانی‌بازی بـه سـویرود  می یشتر رسد ب می که »شعر حجم«اما به  ،است »فرم«
رسد ‌کند و بعد می‌کار می »یاتمحتو«بیشتر در اول  "رضا براهنی" ،به همان طریق ،یا

 .»زبان«به 
از طریق رفتـار زبـانی بـارزترین  »سبک«کسب  ۀدر ادبیات فارسی مسئل ،حال  هر  به

نیســـتی مدر هـــای پســـت‌دهـــد بـــه بحث مـــی البتـــه راه امـــر ایـــن  وســـت را داراشـــکل 
و  ؛ور اهمیـت نـدارد کـه در فرانسـه داردطـآن »زبان« انگلیس شعر  چون در  ،ها‌فرانسوی

هــا جــذب کــه این بینیــد هــم در روســیه هــم در فرانســه هســت‌دلیــل شــما می  بــه همــین
 است.از طریق رفتارهای زبانی  شان شوند و کسب تشخص‌های زبانی می‌بازی

بیشـترین توجـه کـه را داریـم  "شکسـپیر" ی هم مـث� در ادبیات انگلیس؛ استاد:   س 
 .دارد »زبان«را به 

در توسعه و شـکل گـرفتن زبـان  "شکسپیر " زبان .اص� چنین چیزی نیست ،نه:  ن
 »سـبکی« ۀتـرین شاخصـ انگلیسی بسیار مؤثر بوده اما این به معنی آن نیست که مهم

   است. »زبان«تمرکز او بر  "شکسپیر "شعر 
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 کـار، ۀمـاد عنـوان هبـ »زبـان« از  »سـبکی« ۀسـتفادکنـد بـا ا‌فـرق می »زبان« ر تسلط ب
مورد بحث قـرار  تر در زبان انگلیسی کمای ‌هرابطچنین  .ساز ‌ مثل سنگ برای مجسمه

 .روسیه و فرانسه گرفته، در مقایسه با
و  ســاختارگرایی ، مثــل»اصــیل«ی یهــا‌بحث ،ادبیــات انگلیســی ۀدر حــوزشــما  مــث� 

 ، راروسـی های‌و فرمالیسـت "سوسـور " های‌مچـون نظریـهو یا نظریاتی ه ساختارشکنی
در زبــان هســتند.  وییــا فرانســ یترجمــه از روســ ،ایــن نــوع مباحــث ۀهمــ و بینیــد نمــی

ــی  ــمفارس ــه ه ــها ‌توج ــه اب ــل  نی ــتر  دلی ــی می بیش ــوی و روس ــابع فرانس ــه من ــه ‌ب ــود ک ش
 .گردد‌برمی »زبان« ارفتارشان ببه بیشتر  ما شاعران »تشخص سبک«

یکــی از نکــات مفقــوده در نقــد ادبــی اســت کــه بــه رفتــار  کــه ایــن کــنم یمــ مــن فکــر 
 کـه ما‌همـن ندیـد یـا های دیگـر خیلـی کـم توجـه شـده اسـت‌شاعران در حوزه »سبکی«

ــا یکــدیگر  شــاعرانفــرق  ش را بگــذارد روی اینکــها‌هتوجــ ۀعمــدمــث� کســی  از لحــاظ  ب
 .چیست شعر  »ساختمان«

گـر حتـیٰ  اسـت. هم شـدهو محدودتر ن که خیلی بدتر ا�:   س  بـه  قـول شـما، ه، بـا
شـده توجـه  »فـرم«یم بـه فتـگ مـی بود وباز هم خوب  شد می توجه هم »فرم«

 دهنـد مـی را هـم مـورد توجـه قـرار »زبانی« ۀآنهایی که مسئل ن حتیٰ ا� است.
کـه   در صـورتی .رونـد مـی فلسفی کـار و محتـوای کـار ۀجنب سرعت به سمت  به

ــ »نقــد نــو«  کجــا زنــدگی و کــی بــودهاثــر  ۀپــردازد کــه آفریننــد مــی نیــه اکمتــر ب
 ۀچـه بـوده و... اینهـا درجـ کـار ن نـزولأشـو چـرا ایـن اثـر را گفتـه یـا  ،کرده می

 تمرکــز اصــلیاهمیــت باشــند ولــی  نکــه بــییه انــ ؛دنــدوم و ســوم اهمیــت را دار
   .باشد باید روی خود متن

� کــرد »ســبک«مــورد شــود در ‌یکــی از مبــاحثی کــه می:  ن حــدود تغییــرات « مطــر
ت بـیش که وقتی ما در جدول خ�قیّـ  . چراافتد‌که در کار شاعر اتفاق می است» سبکی

ـــ مـــی جـــزء را از هـــم تفکیـــک ســـیاز  بســـیار  های‌ترکیـــب بـــه صـــورت ۀکنـــیم، در مرحل
گونی گر ما مث� سه عنصـر شما نگاه رسیم.  می گونا ه در کـار خودمـان داشـترا کنید که ا
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تـوانیم بـه چنـدین  مـی تـا  ایـن سـه نـوع کنـار هـم گذاشـتن تخـابچیدن یا اندر یم باش
یعنـی بـا . ۳۲۱یـا  ۳۱۲یـا  ۲۳۱یـا  ۲۱۳یـا  ۱۳۲یـا  ۱۲۳توانیم بگوییم ‌میصورت برسیم. 

جـزء  ۳۰بـیش از حا� ما اینجا  .انتخاب داشته باشیم ۶توانیم حدود ‌سه تا عدد ما می
 یب شوند.توانند در کنار هم ترک می صور مختلفی هداریم که ب

کــه   چــرا محدونــد »ها‌ســبک«تــوانیم بگــوییم کــه تعــداد  نمــی هــیچ وقــت ،در واقــع
 »سـبک«چنـدین میلیـون تـوانیم  مـی بشود گفتشاید که با�ست  آنقدر » تنوع«میزان 

آیـد  مـی یـک شـاعر آورد.  مـی وجـود هرا بـ »سبکی« ،»اقدام به ترکیب«هر  .میداشته باش
کـار خـودش را در رفتـار بـا اینهـا  »سـبک«کنـد و ‌می بو ترکی را انتخاب »فرم«و  »زبان«
، شـاعری گیـرد‌را در نظـر می »سـاختمان«و  »یبایی« وآید  می یدیگر آورد. می وجود هب

نقــدر آ تنــوع . یعنــی میــزانگیــرد‌را در نظــر می »فــرم«و  »ســاختمان«و  »زیبــایی« دیگــر 
 حدی برای آن قائل شد. شود نمی که با�ست

شـود  می هستم که از هر کجای منای ‌همن رودخان«گوید ‌می "یوشیج نیما"وقتی 
ـــاً منظـــورش  »آب برداشـــت ـــی کـــه  .اســـت نکتـــه ینهمـــدقیق  همچـــون »ســـبک«یعن

 دارد و هــر لحظــه نــو ای اســت کــه هــم پهنــا دارد هــم درازا دارد و هــم حرکــت‌رودخانــه
کجـا از زنی و  می کجابه که در دست داری ای ‌هبه تو دارد که با کاس گیشود و بست می
مــا کمتــر باشــد  هــای‌چقــدر تعــداد انتخاب  هــر  .داری مــیداری و چقــدر آب بر مــیبرآب 

 تمـاماش ‌برآمده از کار ما هم زودتر امکانات خود را ارائه داده و تاریخ مصرف» سبکِ «
سبک «کوشیدم نشان دهم که » صور و اسباب«دلیل من در کتاب   شود. به همین می

چه مشخصاتی دارد و چند کاسه آب از آن برداشته شده  _  هدر مثال رودخان  » _یینیما
ــرده«و  ــبک خ ــای‌»س ــبک نیمــا« ه ــکیل داد »ییس ــی ا‌هرا تش ــا و ک ــد و در کج ســبک «ن

رســد و  مــی خــود ۀامکانــات خــود را ارائــه داده و بــه پایــان عمــر خ�قــ ۀهمــ »یینیمــا
سـبک «ی در یدهنـد امـا دیگـر نـوزا مـی بـه زنـدگی خـود ادامـهها ‌سـبک خرده ،پس آن  از 

 مقدور نخواهد بود. »یینیما
آخـر کـه  ۀم بـه خانـای‌هرسـید آمـده و پـایینپلکـانی  یـکمـا از  بینید می که  همانطور 



وان _ میدان سوم: سبک١٥فصل     191  : همچنان سطح سوم: ر

 

حـا�  و عمیـق یـک درخـت های‌ریشـهم بـه ه باشـیانگار کـه رسـید .باشد »سبک« ۀخان
 کـوه و دشـت و چمـن و رودخانـه و ،در منظـر مـا به منظره. کنیم‌نگاه می و گردیم میبر

کنـد و بـا آن ‌در توصـیف خـودش انتخـاب می کـدام را اما اینکه شـاعر  نها هستیا ۀهم
 د.یآ می وجود هباو  فرد منحصر به »سبک«کند است که ‌می یرفتارچه 

انتخابی چه اثری دارد؟ آیا شـاعری کـه  های‌یا حوزهها ‌، تعداد میداناستاد:   س 
کسـی کـه  »سـبک«از کارش  »سبک«کند  می متعددی را انتخاب های‌میدان

ـــرای کـــار انتخـــاب های‌میـــدان ـــر اســـت؟ تعـــداد  مـــی محـــدودی را ب کنـــد برت
صــد بیتــی دیگــران  های‌در برابــر قصــیده "خیــام عمــر"انتخــابی  های‌میــدان

 آن انکارناپذیر است.جهانی  و تأثیر شگرفبسیار کمتر است اما 
ــاً :  ن ــبکی«رســیدن بــه  اتفاق ــی بــه میــدان »س دد متعــ های‌شخصــی چنــدان ربط

 »صـــاحب ســـبکی«شـــاید بشـــود گفـــت کـــه در کـــار هـــر شـــاعر  انتخـــابی نـــدارد و حتـــیٰ 
 میدانی محدود است.  های‌انتخاب

 انتخابی اسـت. تـازه های‌و حوزهها ‌مهم مهارت و تسلط در کاربرد امکانات میدان
ــت  ــه ممکــن اس ــک ــاعر  کی ــرم«و  »زبــان« ش ــایی«و  »ف ــرده  »زیب ــاب ک ــادر آن ورا انتخ  ه

انتخابی کم  ۀچند حوزدر همان  نیز ها ‌مهارتهمین ست ااما ممکن  مهارت پیدا کند
ممکـن اسـت  میدان ۹از این  تا ۷کنم که انتخاب مث�  می من اتفاقاً فکر و زیاد باشند. 
بـه  .خواهـد‌کلفـت می آدم گـردن ،انجام چنین کـاری ، چرا کهبدهد اعر ش که کار دست

پیــدا غــزل  ۲۰بــیش از شــما  "ظحــاف"کنم در دیــوان ‌فکــر مــی اســت کــه دلیــل  همــین
ــــا  کــــارش »ســــبک«و  "حــــافظ"مــــا  ند.کنیــــد کــــه در اوج کــــار باشــــ‌نمی  غــــزل ۳۰۰را ب
طــرز ســخن «شــود ‌آنچــه می . یعنــیشناســیم مــی غــزل ۲۰همــان بــا بلکــه شناســیم  نمــی

ی یهـا‌ت�ش بقیـه ،غـزل اعـ� ۲۰. در نسبت به آن نیست او موجود آثار  ۀدر هم »حافظ
 د برای رسیدن به آن هدف.نشو‌می محسوب کارگاهی

 ۀمجموعـ بلکـه منظور من در اینجا یک شـعر نیسـتتوجه کنید که  ،حال  در عین
   کند. می کار او را مشخص »سبک«است که  آثار یک شاعر 
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 ،»تــــــاریخی های‌شاخصــــــه«بــــــه  »ســــــبک«شــــــما در اضــــــعاف  ،اســــــتاد:   س 
اشــاره  »ســتپیــروزی و شک« ، و»تمــای�ت فکــری« ،»فــردی های‌شاخصــه«
هـا ارتبـاط ایندر مـورد  د. لطف کرده وارد بحـث در ایـن مقـو�ت شـوید.ای‌هردک
   .دکنیصحبت  هم »بکس« ۀمسئل ا ب

منظــورم  »تــاریخی« ۀکلمــاز ذکــر  ،تمــاً. امــا توجــه داشــته باشــید کــه در اینجــاح:  ن
 های‌شاخصـه« کـه طـی آن آدم اسـت یـکتـاریخ کـار خـود بلکـه تاریخ عمـومی نیسـت 

 یعنــی کننــد. مــی پیــداحضــور  وبــه صــورت ثــابتی در کــار ا شــوند و مــی او نمــودار  »فــردی
تاریخی هنرمند است با ابزار و مواد کار یـا محتویـات حاصل ثابت بودن رفتار  »سبک«

 بتدر طول زمان ثا ود نثابتی که در کار یک شاعری وجود دار عناصر یعنی آن  اثرش.
ــ ۹ایــن و، از میــان کــه ا هســتند آن ۀد و نشــاننــمان مــی  طــور مســتمر و مکــرر  هدان، بــمی

 کار او شده است. ۀانتخابی خاص کرده است که تبدیل به مشخص
یـا  ها‌اصـ� دارای ثبـات شاخصـه "ابتهـاج" مقایسه کنیـد. "ابتهاج"را با  "اخوان"مث� 

فکـر  و ب�فاصـلهبشـنوید  "ابتهـاج" ی از شـعر توانیـد نمـی شـما .های فردی نیست‌لفهؤم
 یهـا غزلـ‌وقت گـاهیاو  .مگـر اینکـه اطـ�ع قبلـی داشـته باشـید اسـت "ابتهـاج" کـار کنید 

گــر اطــ�ع قبلــی نداشــته ولــی  اســت بهتــر  "حــافظ"بســیاری از غزلیــات از کــه گویــد  مــی ا
. علـت را "ابتهـاج"اسـت یـا  "حـافظ"شـنوید مـال ‌غزلـی کـه می بدانیـد توانیـد‌نمی باشید

بـا  (یـا تـاریخی) منـد ار زمـاندر رفتـ دانسـت. او "ابتهـاج" هـای‌انتخاب پریشانیباید در 
   .استمرار ندارد کار خودش های‌لفهؤم

   جالب است. ممکن است بیشتر توضیح دهید؟:   س 
کــه باعــث  نوشــتم "ابتهــاج" شــعر  راجــع بــهای ‌همقالــ ،چنــد ســال پــیشمــن :  ن

فیلمـــی دارد بـــه نـــام  ی،یمریکـــاآمشـــهور  فیلمســـاز  ،"ودی آلـــنو" .شـــداش ‌عصـــبانیت
عـین  کنـد مـی گفتگوکه  با هر کس در ابتدای فیلمآدمی است که داستان  که» زلیک«

 بـا یعنـی .کنـد‌هـم سـرایت میاش ‌بـه جسـم ن تقلیدیه ارفت  رفته ،زند و بعد‌حرف می او
. در آن شـود‌نشـیند چـاق می مـی کـه بـا آدم چـاق و شـود‌نشیند �غر می می کهآدم �غر 
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 »شـعر ایـران اسـت "زلیـک"تهـاج اب«من با این داسـتان شـروع کـردم و گفـتم کـه  ،مقاله
 شـعر نـو ،بهتـر  "حافظ"از  گاه گوید‌می لغز ،بهتر  "مو�نا"گوید از ‌برای اینکه مثنوی می

شـود کـه ‌نمی منجـر بـه آن ن عملیـاتیـا ۀنتیجـ ولـی .بهتـر  "نیمـا" نـدرت از  هبگوید  می
 معینی دارد. »بکس« برای خودش هم "ابتهاج"یم که یبفهمیم و بگو

   ؟کارش ارزش منفی دادید به »سبک« ۀمقول در عنیی:   س 
ــ» ژانــر «پــیش از  های‌میــدان ۀاو همــ. بلــه:  ن راحتــی طــی کــرده اســت امــا در  هرا ب

 شـود و می لنگ "ابتهاج"رسد، پای  می »تشخص«، که هنرمند در آن به »روان« ۀمرحل
ــی ــا  م ــم و روح دارد ام ــعر او جس ــت ش ــود گف ــخص »روان«ش ــدارد. تش ــرین ن ــن آدم  آف ای

. حریفی اسـت کـه دارای تشـخص نیسـت  فن  آدم همه یک "ابتهاج" .ندارد »شخصت«
تشـخص بیشـتری هـم نیسـت،  "ابتهـاج" ۀکوچک  که انگشت ،"کسراییسیاوش " حتیٰ 

 .دارد "ابتهاج"از 

عجیـب  ولـی واقعـاً  ق اسـت.یـتـان دق حـرف بینم که‌کنم می‌حا� که فکر می:   س 
 »سـبک«مهـارت داشـته باشـد ولـی  و اینقـدر توانـایی و قـدرت یاست که آدمـ

 داردرا  وچهــارم مهــارت ا یــک کــه دیگــر کــه شــاعری در صــورتی .نداشــته باشــد
ـــاحب« ـــبک ص ـــا  »س ـــد. آی ـــی باش ـــت نم ـــود گف ـــن ش ـــه ای ـــ ک ـــعیت نتیج  ۀوض

 ؟هوشمندی بیشتر است
گـــر ت و روانکـــاوان بایـــد اینهـــا را شـــما روانشناســـان .دانم‌نمـــی:  ن وصـــیح دهیـــد. ا

ایـــن  میـــزان هوشـــمندی باشـــد بایـــد پرســـید کـــه خـــود ۀجـــوضـــعیت مـــورد بررســـی نتی
 یکـی پیـدا و کنـد مـی پیـدا »تشـخص«شـود یـک آدم ‌هوشمندی چیست که باعث می

 .کند نمی

 ست؟چی »پیروزی و شکست« ، منظورتان ازاستاد:   س 
ــ  . چــرادمی آوریعنــوان ارزیــابی نهــا هفقــط بــرا  »پیــروزی و شکســت«:  ن  ۀکــه مقول

مـورد  شـاعر  کنـد کـه مـی روشـن یک شاعر است و ۀی کارنامینها ۀدهند نشان» سبک«
 .  پیروز شده یا شکست خورده است »شدن  یگانه«و » یابی شخصیت«در  نظر 
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 و منـد اسـت زمـان »پیروزی و شکسـت«این یم یدرست است که بگو ،استاد:   س 
 ؟آید می دست  بهطول زمان در 

لیان زنــدگی یــک حاصــل ســا ،شخصــی و اختصاصــی »ســبک«داشــتن  .البتــه:  ن
 توانیـد بـا یـک شـعر راجـع نمـی یعنی شـما .همین استهم  »سبک«. معنی شاعر است

آثــارش را جلــوی  حــداقلی از ای ‌هبایــد مجموعــ ،یــک شــاعر بحــث بکنیــد »ســبک« بــه
 »منـد زمان« ۀشما کلمخود  دلیل  همین  به نتیجه برسید. تا بتوانید به بگذارید خودتان

اصـ�  مـن .افتـد‌ای است که در طول زمان اتفـاق می‌پروسه این حاصل .کار بردید را به
 هم بپردازیم یا نه؟  »سبک«توانیم به ‌ا مییآه در نقد ادبی روزمر که دانم‌نمی هنوز 

 ؟را در نظر بگیریم یا یک کتاب ،یک شعر وقتی یعنی:   س 
که بدهیم  تشخیصبتوانیم  تاطرف نیستیم  شاعر آثار  ۀچون با مجموعبله. :  ن

یم یچـه بگـو  خواهد شد. هـر »صاحب سبک«و  »متشخص« که یکی از کسانی استو ا
   رود. نمی حدس و گمان بیرون ۀاز حوز

 اداره "فردوســـی ۀمجلـــ"را در  »کارگـــاه شـــعر « صـــفحات ســـال پـــیش ۵۰مـــن وقتـــی 
 ۀهـا شـاعران آینـدکـه این شـاعر را انتخـاب کـردم و گفـتم ۱۰ ،کار  سال ۲بعد از کردم،  می

 هـا دارایکـه این مه بـودسـال اینطـور تشـخیص داد دو آنطـی  ،در واقـع .ران هستندیا
 هستند. یک بالقوگی بارز.» و شخصی خودشان سبک معین« ۀلوازم ارائ

 یـا ریخت و هـر کسـی  همچیز را ب  همهو انق�ب آمد پنج سالی نگذشته بود که البته 
یـن بـود کـه مـث� تشـخیص مـن ا ،لحظـه  ولـی آن .کـار دیگـری کـرد یـا جایی شد و ۀآوار

 ، چـرا؟است "نصیر نصیری"یاد  زندهخواهیم داشت  در آیندهشاید بهترین شاعری که 
بـــا  اعر شـــ تکلیـــف آنکـــه در  »ســـبکی« حـــوالیبـــه  بـــود ن آدم رســـیدهیـــه ابـــرای اینکـــ

 .دشـ‌مشـخص میهـا ‌حرف گونـهاین ۀو همـ ،»سـاختمان«بـا  ،»فـرم«با  ،»تصویرسازی«
ن آدم بعـد رفـت مجاهـد یـه االبتـ .افتـد‌جـا می دشجـای خـو سـر در دارد  دیدی که می
بعــد وزارت  رهــا شــد.م مــرز دَ  وکردنــد اش ‌بیــرون "اشــرف"از  عــراق هــم رفــت،بــه  ،شــد

�یا"ه شعر گفته بود ک در زندان مقدار زیادی او برد. اوین او را بهاط�عات   "مصـداقی ر
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 مچیزهایی گفتـه بـود  آن ۀکه همبینم  می من و آورده بیرون آنها را به حافظه سپرده و
خـاطر  بـه ،شناسـد نمـی را "نصـیر نصـیری"ولـی هـیچکس  زننـد. مـی موجا هدر این شعر

� است. افتاده او اتفاقاتی که در زندگی گر انق�ب ر گر شعر ،داد نمی ا ش مرتـب در هایا
حـال   ر ه‌. بهشد‌یکی از شاعران بزرگ ایران می او ،به نظر من ،شد می مطبوعات چاپ

یـک  در کـار  که دادتشخیص  توان‌در طول زمان است که میین است که منظور من ا
 وجود دارد یا نه.» معین شخصی سبک« استطاعت رسیدن به ،شاعر 

شـود فهمیـد کـه شـاعرش  مـی کنیـد کـه گـاه بـا یـک شـعر هـم نمـی استاد، فکر:   س 
کــارش را  »ســبک«صــاحب جنمــی خــاص اســت و حــال و هــوای اختصاصــی 

 تشخیص داد؟ 
: کــردتقســیم  گونــهبــه دو  شــود مــی را »ســبک«تــوان گفــت کــه بحــث  مــی تــهالب:  ن

بـه  .یـک شـاعر  آثـار مجموعـه  کـلّ در  حضور آنو  ،معین ییک کار در  »سبک«حضور 
توضیحی و تشـریحی و تشـویقی  های‌سبک«مان به  بحث دایهم در ابتدلیل   همین

ــــی ــــتم »و روای ــــردم و گف ــــه این اشــــاره ک ــــی از جز شــــود مــــی را هــــمهــــا ک  هــــای‌حثب ئ
ــما  .دآور »شناســی ســبک« ــک شــعر را می وقتــیش ــه در ‌می ،یــدنخوا‌ی ــد ک ــد بفهمی توانی

ایــن را هــم  امــا .روبــرو هســتید چــه نــوع شــعری بــا »ســبک«مربــوط بــه  تمقــو� گونــهاین
 تبــدیل بــه بحــث تــدریج هبــ »ســبک«کــه بحــث  بینیــد مــی مرتبــه عــرض کــردم کــه یــک

برجسـته لزومـأ دارای عناصـری اسـت  کنم که یک شـعر  می شود. اما تصدیق می »ژانر «
   را گواهی دهند.» سبک«توانند بالقوگی وجود  می که

ــر:   س  ــورد نحــو مــی پــس فک ــنم �زم اســت در م ــث  ۀک ــدا ســاختن بح ــر«ج از  »ژان
 هم توضیح بیشتری بدهید. »سبک«

عاشــقانه، حماســی، «م ه بــودنوشــت »ژانــر «میــدان  ۀت و دربــارخ�قیّــدر جــدول :  ن
گـــاهی، جنگـــی...، پلای‌همرثیـــ  (یـــا نـــوع)» ژانـــر «ها ‌گونـــه برچســـبنیه ابـــ». یســـی، کارآ

. توجــه دارد شــعرش رفتــار شــاعر بــا مصــالح ۀبیشــتر بــه نحــو »ســبک«ولــی  گوینــد. مــی
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م ه‌بــا هــم رابطــه دارنــد و بــه خیلــی »ســبک«و  »ژانــر « ،»موضــوع« ۀســه مقولــ ،واقــع  در 
هــــم   بــــه »تمانســــاخ« و »فــــرم« و »زبــــان« نزدیــــک هســــتند؛ درســــت همانگونــــه کــــه

. رفـت و آمـدی وجـود دارد »سـبک«و  »ر ژانـ«، »موضوع«همیشه بین . یعنی ندا نزدیک
 بینیـد کـه مـی در اینجـا ».کنـد‌انتخـاب می را پلیسی های‌موضوع ف�نی«گویند ‌می مث� 

 .»ژانر «وجود دارد و هم رجوع به  »موضوع«هم اشاره به 

د اراده ایـ‌هآنچـه گفت ۀموعـجبنـدی از م شود خواهش کـنم کـه یـک جمـع می:   س 
 دهید؟

دارای روش : تجـدول خ�قیّـ«تـا اینجـا، نـوع کارمـان بـر روی  توجه کنیـد کـه،:  ن
 بتوانیم راجـع بـه تام ای‌هکار را از هم جدا کرد م مصالحای‌هآمد و مابوده  »کردن تجزیه«

 ۀم کـه بایـد همـای‌هی رسـیدیجـا هدر انتهـای جـدول بـ امـا .کنـیمآنها صـحبت  تک  تک
م وصل و هماهنـگ کنـیم تـا بتـوانیم بـه آن ه‌به __  مثل سازهای یک ارکستر   __اینها را 

   نام دارد برسیم.» سبک«که » پیدایشی« ۀپدید
ترکیـب اینهـا بـا هـم  ،اصـل کـار  م امـاای‌هتک سـازها آشـنا شـد  با تک تجزیهدر کار ما 

 ۀآن پدیـد» مجموعـاً «سـازها وجـود دارنـد و  ۀهمـ» ترکیـب«در  .سـازد مـی را است که اثر 
 آورند که حاصل همکاری و هماهنگی آنهاست. می وجود هپیدایشی را ب

ـــا :   س  ـــود ای‌میآی ـــهش ـــت  نگون ـــهگف ـــاخت ک ـــری در س ـــر هن ـــرا  و اث ـــد ،اج ای ‌هپدی
ــی« ــت» ترکیب ــ اس ــارش تجزی ــد ک ــی منتق ــا ۀول ــت ی ــر اس ــرای درک و ن عناص ب

 هر جزء در آن مجموعه؟ نقش و کارکرد ندادنشان 
درک گــوهر ترکیبــی  ،بــه نظــر مــن اصــل کــار  شــود گفــت. مــی . اینطــور هــمبلــه:  ن
و » زیبـایی« ،»سبک«ی مثل های‌است. یعنی رسیدن به پدیده» پیدایشی« های‌پدیده

امـا توانند ضد هم باشد  می ی که در تجزیهئاجزاچیست؟  »هارمونی« مگر  ».هارمونی«
 »هارمونیـک« اصـط�ح ، بـهروند که با هم هماهنگ هستند‌کار می طوری بهدر ترکیب 

   .دنکن می زیبایی را خلق ۀهستند و یک پدید
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 :فصل شانزدهم

 یک نگاه عمودی

 ؟مای‌هت رسیدبه پایان جدول خ�قیّ  آیا  ،استاد:   س 
دیگــر را هــم در مــورد  ۀکــنم بــد نباشــد دو ســه نکتــ مــی هــم آری و هــم نــه. فکــر :  ن

 کنیم.اش ‌بگویم و تمام» تجدول خ�قیّ «

 .حتماً. سراپا اشتیاقم:   س 
کـردیم.  مـی صورت افقـی حرکـت هب ،حال بر روی جدول هگویم تا ب می من:  ن

گن  گن هـم  »روان«و  »جان«و  »جسم«مثل قطاری که سه وا داشته باشد و هر وا
 تری تقسیم شود. ما قطار را روی یک ریل کـه کوچک های‌اقتدر داخل خود به ا

مـا بـه  کند گذاشتیم. و در پایان هم گفتـیم کـه می صورت افقی حرکت هبه ناچار ب
، مجمـوع مباحـث رسـیم‌کـه می شـان) ه بخـوانیمچاق (یا میدان یا خانه؛ هرتاهر 

گــر . مــث�، شــود مــی اطــ�قســرش هــم   پشــت هــای‌اقتا ۀمربــوط بــه آن بــه همــ ا
» در خـود«امـری  زیبـایی گفتیم که رسیدیم» زیبایی«وقتی به  ،خاطرتان باشد هب
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ــ ۀنیســت و بــه همــ ــا« ۀآنچــه تــا خان ــ »ییزیب در  ،»ســاختمان«در مــث�   __ مای‌هگفت
گیـرد و بـه آنهـا  می »جان«شود. از آنها  می مربوط )»محتوا«در  ،»زبان«در  ،»فرم«
 بخشد. می »جان«

گن را از هـم جـدا کنـیم و بـا�  خواهم پیشنهاد کنم که سه می اما، امروز   یتا وا
صـورت عمـودی  هبخـوانیم و بـ» طبقه«تا را   سر همدیگر قرار دهیم. یعنی این سه

هـم توجـه ها ‌عمـودی خانـه ۀتوانیم به رابطـ می صورت روی هم بچینیم. در این
و  »محتــوا«هــم قــرار دارنــد،   روی »ژانــر «و  »فــرم« و »موضــوع«کنــیم و ببینــیم کــه 

 »سـبک«و  »ییزیبـا«و  »زبـان«هم هستند و   هم روی »حال و هوا«و  »ساختمان«
هــم » روابــط عمــودی«ن یــا ۀتــوانیم دربــار مــی ند. و مــاا‌ههــم روی هــم چیــده شــد

 صحبت کنیم.

بـر روی فهـم شـعر ای ‌هتـاز ۀاست. مثـل اینکـه دریچـخیلی مکانیسم جالبی :   س 
 باز شده باشد.

 نوعی فتوا دادن است. اهل سیاسـت و» است شاملو شاعر بزرگی«گفتن اینکه :  ن
دانـیم  مـی مـا ،دارند که او شاعری سیاسی اسـت. امـا می دلیل بزرگ  نیه ااو را ب ،مبارزه

بــه سیاســی بــودن او مربــوط نیســت. مــا، بــه کمــک  ،عنــوان یــک شــاعر  کــه بزرگــی او بــه
صـورت یـک نظـم دنبـال هـم بـا محـوری افقـی  هتـوان بـ می ، که هم»تجدول خ�قیّ «

راز یکدیگر قرار داد، در مجموع حداقل بـه سه سطح را بر ف شود می نگاهش کرد و هم
ــا در انتهــای  مــی ایــن جهــات بررســی ۀرســیم و شــعر او را از همــ مــی مقولــه ۳۶ کنــیم ت

 راستی شاعر بزرگی است یا نه. هتحقیق خود دریابیم که او ب
این جدول اسـت  های‌کار گرفتن خطوط افقی و عمودی خانه هدر واقع با کمک ب

و یــا  شــود نمــی هیچــی شــاعر  فــ�نچــرا یم کــه یمســتدل بگــوصــورتی  هتــوانیم بــ مــی کــه
 بلند جاودانگی است. های‌شاعری دیگر رهسپار قله
اسـت. ه‌انهختـوان مـا در پـرداختن بـه تعـدادی از ایـن  ۀانـداز  همچنین درک ما به
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توانـد متوجـه ‌و ماهرتر باشـد بیشـتر می ،تر  آزموده ،تر  هر چقدر تحصیلکرده »مخاطب«
 و بـرایشد یـرا بردار  آشـنا بـه موسـیقی ک�سـیک فرنگـی آدم ناشما یک  .بشودارزش کار 

حـدش  تمـا� حجریان چیسـت. افهمد  نمی بپخش کنید. خُ را  "بتهون" های‌سمفونی
دریافــت یــک ســمفونی باشــد تــا  ۀادمخاطــب بایــد آمــرســد.  مــی "آغاســی"بــه موســیقی 
 .بکند کدرآن را  های‌بتواند ارزش

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 :فصل هفدهم

 و مکاتب نقدها ‌ضریب

شـود در نقـد شـعر اسـتفاده  مـی شـما چگونـه» تجدول خ�قیّـ«از این  ،استاد:   س 
 کرد؟

یکـی اینکـه در نقـد هنـر  :کنم باید به دو نکته اشاره کنم می در پاسخ شما فکر :  ن
 های‌زنـد لزومـاً ارزش و اهمیـت میــدان مـی کـار   شـعر، کسـی کـه دسـت بــه خصـوص‌بهو 
 آورد. مـا مـی حسـاب تر از بعضی دیگر بـه داند و بعضی را مهم نمی گانه را مساوی هم ۹

 تا ده مشخص کنیم. یکرا با دادن ضریبی، مث� از ها ‌توانیم این برتری می

 وجود دارد؟ضرایب  ی برای دادن اینمشخص آیا راه:   س 
مکاتــب  وجــود«بحــث ســت کــه اجالبی اســت بــرای اینکــه در همینجــپرســش :  ن

و دهـد  مـی خیلـی اهمیـت »زبـان«منقـد بـه مث� یـک  .آید‌پیش می »مختلف نقد ادبی
خیلـی اعتقـاد دارم  »سـاختمان«بـه مـن کـه  . یـادهـد مـی »زبـان«بیشترین ضریب را به 



204     و نقد  نشیآفر  :سومبخش 

 

کسی که فرمالیست اسـت بیشـترین ضـریب را بـه  ای. دهم می آنبیشترین ضریب را به 
 دلیـل هـم  بـه همـین. رسـید شود به یک وحدت نظـر ‌نمین مورد یدر ا .دهد‌می »فرم«

یـک شـعری را از دیـد خـودش  "براهنـی"آقـای  .مکاتب مختلـف وجـود دارنـد هست که
. از دیــد خــودش "محمــد حقــوقی" ،از دیــد خــودش "دســتغیب"آقــای  ،کنــد‌بررســی می

و  »ها‌میـدان«ی اسـت کـه بـه های‌بیدر ضـر _   چـه بداننـد و چـه نـه  _ تفاوت اینها با هـم
   دهند. می »ها‌حوزه«

ــهبــا وجــود :   س  شــود حــدس زد کــه  مــی »حــوزه«شــش ‌و‌سی و حــدود »میــدان« نُ
توان ادعا کرد که روند تولید مکاتب نقد به پایان خـود رسـیده  نمی وقت هیچ

ـــه ترکیب ـــن جـــدولهـــای‌اســـت. چـــرا ک ـــه در ای ـــرد و  مـــی ی ک شـــود درســـت ک
شـود گفـت  مـی شـوند آنقـدر زیادنـد کـه مـی ر بخـش دادهه ی که بههای‌ضریب
 است.ه‌شده شان بیشتر از کشفیها نشده کشفتعداد 

پـر از احتمـا�ت اسـت.  ،نقـد هنـری و ادبـی و شـعری ۀکام� درست اسـت. آینـد:  ن
شخصـی نیسـت و  ۀیـک گزینـاً لزومـ »میـدان«ریب برای هر که انتخاب ض خصوص‌به

، تـا ۱۳۵۰ ۀسیاسی بر امر دادن ضریب اثـر دارد. در دهـ اوضاع اجتماعی و ادبی و حتیٰ 
گرفت. امـا  می در نقد سیاسی بیشترین نمره را» شعر سیاسی«مقطع انق�ب برسیم،  به

� باشـند کـه بتواننـد شـعر را از سیاسـت  ترس پس از انق�ب کمک کرد تـا مکـاتبی مطـر
 از لحاظ مفهومی. تنها از لحاظ موضوعی بلکه حتیٰ  دور کنند. نه

 اقبال عمومی چی؟:   س 
کـنشتوانـد دو  مـی اقبال عمـومی:  ن یـا دو نـوع منقـد را بپرورانـد.  ؛داشـته باشـد وا

یکـی  ت اثر برایش مهـم اسـت واعتناست و شعریّ  قدی که به اقبال عمومی بییکی من
جـدول  های‌ش برای خانـههای‌گیرد و ضریب می الهام هم منقدی که از اقبال عمومی

گرایشـات  کنونی ما ربطی بـه های‌ما در راستای تأیید اقبال عمومی است. البته بحث
 او از آنهــا بــرای بیــان داوری خــود ســود د بلکــه بــه ابــزاری کــهمختلــف ناقــد شــعر نــدار
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 را در نقــد امــروز مــا» پوپولیســم«حــال وجــود نــوعی از   ر ه‌بــه جویــد مــورد نظــر اســت. مــی
 توان منکر شد. نمی

خـود ناشـی از تعریفـی  ،جـدول شـما  های‌آیا این گـزینش ضـریب بـرای خانـه:   س 
 د برای شعر دارد؟نیست که ناق

گــر در ایــن قضــیه  حتمــاً چنــین اســت. یعنــی:  ن بــه شــعر  لنــگ بزنــد اصــ�  منقــدا
 .کنیمصحبت  کارش نرسیده که ما بتوانیم راجع به جوانب دیگر 

علیه اقبـال عمـومی، یـا مسـائل بیـرون » نقد نو«ن است که یه ان  ، مگراستاد:   س 
و  ولــوژی و تــاریخ و زنــدگی فــردبی ه شــده کــهگفتــ وجــود آمــده اســت و هاز اثـر، بــ

بـا یـک اثـر مـادی بـه نـام مـتن  ا مـ ؟دوریم بریزباید چیزها را  نزول و این نأش
تجزیـه، تحلیـل و  بـه جـز اینکـه دقیقـاً ندارد  وجود م و هیچ راهییروبرو هست

 .متن بپردازیم ترکیب
داخل  ۀگویم هم در همین محدود می . گزینشی که منیدیگو می رستشما د:  ن

 »سـاختار « ۀنحـوقضـاوت خـودم را بـا خـواهم  مـی گـویم‌من می مث�  آید. می پیش شعر 
گویـد مـن  می "یاییؤر" کنم، می آغاز  »زبان«گوید من با ‌می "براهنی" ،شروع کنم بندی

 . »زبان«و  »فرم«با 

  اد.د می سخن بیشتر از چیزهای دیگر اهمیت »زیباییِ «به که  "نادرپور"یا :   س 
دارید از طرف شاعر  شماشناسیم.  نمی عنوان منقد شعر  هرا ب "نادرپور "البته ما :  ن

بـه چـه  "نـادرپور "به مـن ربطـی نـدارد کـه  گویم می منقد. و من از طرف و کنید می نگاه
و بـرای  را نگاه کنم "نادرپور "خواهم شعر ‌میمنقد هستم که  . این منِ دهد می اهمیت

 م. ا‌هش را خودم انتخاب کردهای‌خانه کنم که ضرایب می کار با جدولی کار   این

خواهم بگـویم کـه شـاعر هـم در تربیـت  می . فقطاین را متوجه شدم ،استاد:   س 
شـــعرش  هـــای‌ویژگی ۀجـــدولی از ضـــرایب را دارد کـــه زاینـــد ،ذهنـــی خـــودش

گرمث�  هستند. ن یـه اتـوانیم بـ مـی را بررسـی کنـیم "نـادرپور"شـعر بخـواهیم  ا
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ش معطـوف بـه کـدام ا‌هبیشـتر توجـ ،تر جدول خ�قیّ هم اشاره کنیم که او د
مـث�  "نـادرپور"گـویم بـرای  مـی عنصر بوده است. مـن از ایـن حهـت اسـت کـه

 بیش از دیگر عناصر مهم بوده است. »ییزیبا«عنصر 
 کنید که نباید از آن غافل بود.  می مهمی اشاره ۀبله. به نکت:  ن

 
 



 

 

 :فصل هجدهم

 پایانه

قراری که داشتیم این نشست آخر گفتگـوی ماسـت و مـن بایـد  استاد، طبق:   س 
دانـم  مـی را کـه رازی  ما‌هشـد مثل کسیمن : یک نکته را در نزد شما اقرار کنم

کـه مـن در مسـیر ایـن   گویم. چـرا م بـه آسـانی آن را افشـا کـنم و بـازتوان نمی اما 
ـــهـــا ‌بحث ـــه اب ـــف شـــدی ـــه واق ـــرا‌هن نکت گ ـــه ا ـــی م ک ـــر  م توانســـتم شـــعر را زی

م ه‌ترکیبـی اسـت کـه از بـهای ‌هدیـدم کـه شـعر پدیـد مـی کروسکوپ بگذارممی
ـــه چهـــلپیوســـتن و همـــاهنگی و همکـــاری حـــدود  ـــد.  مـــی دســـت  جـــزء ب آی

شــعر  ۀبیــنم کــه شخصــی دارد دربــار مــی وقتــیها ‌نتیجــه در بعضــی نشســت  در
کثر به دو می صحبت کنـد و دو سـاعت سـر  مـی تا از این اجزاء اشاره  کند و حدا

شـد و افـراد ایـن جمـع  مـی پیـدا ای ‌هگویم کاش وسیل می در دلم ،رود یم منبر
 شدند. می خبر هم از مفاد گفتگوی ما با 

بـار، در مجلسـی، نتوانسـتم از گفـتن ایـن حـرف خـودداری کـنم کـه  البته یـک
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و  "دسـتغیب"از ن (ماشـعرمنتقـدان بـه کـار در ادبیات امروز ایران  هچ  من هر«
 کــنم مــی دقــت )"شــفیعی کــدکنی"و  "براهنــی"و  "ســمیعی"گرفتــه تــا  "حقــوقی"

 نـد.ا‌هجانبـه نگـاه نکرد صورتی همـه هکدام به موضوع شعر ب  هیچ بینم که می
 ارزیــابی دهــد کـه مـی کـه بــه مـن نشــان ما‌هولـی مـن اخیــراً بـا گنجــی آشـنا شــد

   »هنر خوب و بد یعنی چه؟ ،یعنی چه واقعی
از زبـانم  بـازگو کـردم ورا  ودمـانبحث خ جریان ،روز در برابر اصرار دوستان آن

یـن ا ۀع� یک عمری زحمت کشیده و نشسته و بـه همـ دکتر نوری« که درآمد
 ۀجانبـ کـه راهگشـای همـه نـدا‌هطراحـی کرد را مسائل فکر کرده و یک جدولی 

مــن بــا ایشــان  ۀســال گفتگــوی یــک و وقتــی حاصــل شــاعر و منقــد شــعر اســت.
گـر  ین گنجینه آشنا خواهید شـد. وبیاید شما هم با ا کتاب بیرونصورت  هب ا

کنم بـرای ‌سـعی مـی مـن ،نیامـدصـورت کتـاب در‌ههم به د�یلی این گفتگـو ب
. دوسـتان »مرا برای شما تشریح کـن ها م و اینگذاربشما یک سلسله جلساتی 

مــا خیلــی  دخیلــی خوشــحال شــدند و گفتنــ ،مــا پــس از شــنیدن ســخنان مــن
   .مشتاق شدیم

بــه منــی اســت کــه چنــدین دهــه از نفــس شــاعران و  ممنــونم. ایــن لطــف شــما:  ن
ایـن مختصـر کـه در  ۀم. حـال کـه شـما اینگونـه دربـارا‌همنقدان جوان وطـنم دور افتـاد

� شده صـحبت در ای ‌هخـواهم مـن هـم چنـد کلمـ مـی کنیـد اجـازه مـی گفتگومان مطر
 م به گفتگو با شما بگویم. ا‌همورد ع�ق

امــر خودتــان را روی یــک پزشــکی  ۀنامــ نشــما داریــد پایــا کــه ما‌همــن دیــد ،ببینیــد
 نویســید. ایــن مــی یعنــی ســاختار و کارکردهــای مغــز انســان ؛گیــری قابــل انــدازه و مــادی

ـــب  ـــرای مـــن جال ـــه طـــرف روانپزشـــکی و روانشناســـی و  اســـتب کـــه یـــک آدمـــی کـــه ب
روی سـاختمان مغـز کـار دارد  مرسـوم، هـای‌پردازی جای داسـتان هب رفته، ها‌حرف این
حـا�  ،کـار اسـت »مصالح مادی«به  شما تمایلی من این است که شت کلّ کند. بردا‌می

 وور نبـوت عیاهـای پیامبرانـه و شـؤآن ر من .هر چیزی هست ،شعر است ،انسان است
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بیــنم. و ایــن احســاس نزدیکــی بــه  نمــی در شــماگوینــد  مــیها ‌را کــه بعضــیخرافــاتی 
کثــر  .ایــن بــرای مــن جالــب اســت .مدانــ مــی دلیــل  نیــه اهمــدیگر را بــ بــرای اینکــه ا

 ءادبیـات حـرف بزننـد بیشـتر انشـا و شـعر  ۀخواهنـد در حـوز‌میو آینـد  مـی ی کـههای‌آدم
ت چــی کنــد و ببینــد از دل ایــن مادیّــت کــار نگــاه ولــی اینکــه آدم بــه مادیّــ .نویســند‌می

 برای من مهم است. خیزد‌میبر
م همیشــه ن مســائل شــدوارد ایــ ام در زنــدگی اولــی کــههمــان دانم چــرا از ‌مــن نمــی

بـا نیشـی بـه  :را نگـاه کنیـد »اسـباب و صور «مث� شروع کتاب  م.ا‌هرا داشت ین تمایلهم
 شـروع »دانـد مـی حاصـل دمیـدن شـعور نبـوت در شـاعر «که شعر را  "اخوان ثالث" ۀگفت
ــ« اینکــه اساســاً  بــرای مــن پیــدا کــردن شــود. مــی یــا شــود و  مــی چگونــه ســاخته »لتخیّ

 ۀحوصـل .ما‌همنـد بـود‌ت قضـیه ع�قهیشـه بـه مادیّـهم مهـم بـوده. چیسـت »واقعیت«
مــا بــه همــدیگر یــک  نزدیکــیمنظــورم ایــن اســت کــه  م.ا‌هنداشــت شــعارهای هــذیانی را

ت ایــن طرفــی ا بینم شــما هــم تمــای�ت‌ش در آن اســت کــه مــن مــیهای‌مقــداری ریشــه
 .است تا آن طرفی

شـما عـرض مـن همـان روز اول هـم خـدمت  .اسـتادیـد یگو مـی درسـتکام� :   س 
سـال   پـانزدهشـاید  .م کـردا‌هشیفت شما » اسباب و صور«پیش ها ‌که سالکردم 

خـواهم.  مـی چیـزی اسـت کـه مـن گفـتم ایـن آن اش. خوانـدم پیش یا بیشـتر
خواهم کسی به شکل عینی بیاید زبان و شعر و ادبیات را بررسـی  می من

 های‌اســـاس شاخصـــه بـــر، یـــا خـــودش ۀاســـاس ســـلیق نکـــه بـــریه انـــ؛ کنـــد
 . وهومم

کنـــون هـــم  صـــور و «، بهتـــر اســـت پـــس از دو کتـــاب اســـتاد کـــه کنم‌فکـــر مـــیا
معمـاری «کـه دوسـت داریـد   __ گفتگـو را ایـن حاصـل  »تئوری شعر«و » اسباب

حتمــاً  __  شــما انجــام شــده» تجــدول خ�قیّــ«اســاس  خوانــده شــود و بــر» شــعر
 واقعـــاً شـــما  تجـــدول خ�قیّـــ .شـــما تکمیـــل شـــود ۀگانـــ ســـه تـــا کنیـــد  منتشـــر

 طاضـــ�عی هســـتند کـــه بـــه همـــدیگر مـــرتب آن دو کتـــاب اســـت. ۀکننـــد کامـــل
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ـــمـــن آن م .شـــوند مـــی ـــه دوســـت دارم ب ـــی را ک ـــ هطلب ـــاب  ۀصـــورت مقدم کت
ـــرای شـــمار  __ بیـــاوریم» معمـــاری شـــعر« ـــ ۀو اصـــ� ب  ۀمخصـــوص یـــک مجل

بلکه کوشیدم تا گفتـه باشـم کـه  ،ننوشتم پایه بی __   اینترنتی نوشته شده بود
یـا  کنـد. مـی عینـی کـار و مادی و فرمال و مشخص کام� صورتی  هب شما  ذهن

ــت آن ــودم هش ــدا کــرده ب ــه پی ــی ک ــلعی منتظم ــن هــم  .ض ــود م ــردم خ ــر ک فک
کنم کــه راهــی ‌ن مســائل واقعــاً ع�قمنــد هســتم و فکــر مــییــه اهمینجــوری بــ

 و خــواه بشــود.علمــی  ۀســنج ۀوارد عرصــ بایــد یعنــی هنــر .بجــز ایــن نیســت
   .ن شاخص ها یه اب ،ن چیزها بدهندیه اات باید تن بناخواه زبان و ادبی

باعـث  ،با همـدیگر داشـتیم مدت در این که صحبتی .دای‌هشما این کار را کرد 
 .تـر برخـورد کـنم یـک مقـدار کامـل نوشـتم هـم مـی خـودم کتـابی کـه تا بـهشد 
جـای برشـمردن و توقـف در  ه، بـطـب ۀدانشـکد کـار مرسـوم در ۀبـه شـیو ،من

 ازطبیـــب وقتـــی  م بـــه اخـــت��ت شـــعری برخـــورد کـــنم.هـــا، خواســـت ضـــعف
   .را بشناسد و اخت��تها ‌خواهد آسیب می زند می حرف پاتولوژی

م و بـا روش کـار شـما آشـنا ا‌هت خودتـان، خوانـدبله، من کتـاب شـما را، بـه همّـ:  ن
 رد که هر هفته با شما گفتگو کنم.مرا بر سر ذوق آو ،مداری شما هستم. و همین علم

 کنم. می حاصل آرزو  ر. برایتان عمری بلند و پُ ستادا:   س 

 



 

 

 

 
 
 

 جای یادداشت آخر  هب

 وان در ایرانجبه یک شاعر ای ‌هنام
 

 ام، گرامی و وانجدوست 
سـاله   هشتاد خواهم از قواعدی صحبت کنم که در سیر زندگی می در این مختصر 

 م.ا‌هی با شاعران ایران و دنیا دریافت کردیو آشنا
یکـی  :شـاعر دو شخصـیت دارد ،نـدارم. امـا از نظـر مـن نکه شما شاعرید شکّ در ای

گــاه و مداخلــه«و یکــی هــم شخصــیت  »اهگــناآ «یــا  »خــود بــی  از خــود«شخصــیت  . »گــر  آ
اش ‌توانـد در باغسـتان فرهنـگ وطـن نمـی دو را نداشـته باشـد  شاعری کـه یکـی از ایـن

 درختی تنومند شود. 
گــاه، بیشــتر  شخصــیت بــی تــر از همــه  مهــم  __ تحــت فشــارهای عــاطفی خــود یــا ناآ

مطـالبی را  __  جمله اندیشه بـه مـرگ  عواطف دیگر بشری و از  ۀهم ،و پس از آن ،عشق
حاصــل کــار حکــم کســی را دارد کــه مقــداری آجــر و  ،آورد. از نظــر مــن مــی بــر روی کاغــذ

ک و سیمان و در و تخته و  بسـازد. ای ‌هتـا خانـ باشـدزمینی ریختـه  روی ر بپنجره را خا
گاهی در همین حد است.  سهم ناخودآ

گاه دست به  شود.  می کار  سپس شخصیت آ
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 :دانم می ییمن برای کار او قواعدی را اجرا
ایجـاد رابطـه بـا مخاطـب و مخاطبـان اسـت. شـعری  ت�ش برای شعر هم نوعی. ۱

شـعر نیسـت، هـذیانی اسـت برای مخاطبه نداشـته باشـد  ورودی که هیچ روزن
دهــد و  مــی نشــانای ‌هکشــد و چهــر مــی دریــای نــامفهومی بیــرونکــه گــاه ســر از 

 خورد. می گردد و در دریای نامفهومی و �لی خود غوطه میب�فاصله بر
جـذاب  »ورودیرِ د«است منسجم و دارای یـک ای ‌هشعر قطع ،بعد   هب "نیما"از  .۲

کـه   صـورتی هبـ »چیـنش اجـزاء«کنـد، سـپس  مـی که مخاطب را به درون دعوت
کــه  »دری خروجــی«مــای مخاطــب بــرای گــردش در شــعر باشــد، و عاقبــت راهن

خواندن شعر  ۀدر ذهن خواننده زنده نگاه دارد و تجربها ‌بتواند شعر را تا مدت
 تبدیل کند.ای ‌هرا به حادث

عنــوان یــک  هگوینــد. شــما، بــ مــی »ایجــاد ســاختمان«ن نــوع مرتــب کــردن یــه ابــ .۳
گـاه خـوانم یم »شعرک«ی را (که من های‌مهندس، تکه تـان آنهـا  شـان) و ناخودآ

ــرده ــر ک ــر و تحری ــدا ،را تقری ــم ج ــی از ه ــ م ــی را ب ــد. یک ــوان  هکنی  »در ورودی«عن
(بــرای  »در خروجــی«کنیــد. یکــی را بــرای  مــی (بــرای جلــب مخاطــب) انتخــاب

بهتـر ها ‌دوی ایـن گزیـدن  بمانـد). و هـر ها ‌اینکه کارتـان در ذهـن او بـرای مـدت
ـــر  ـــ فلگیری باشـــد کـــه جـــاذباســـاس ایجـــاد غـــا اســـت ب ـــا رت ین برخـــورد شـــما ب
 تان است. مخاطب

» موضـوع«کنـد کـه  مـی ها. این چینش شـما را وادار  تکه ۀبقی» چینشِ «ماند  می .۴
(یــا  »موضــوع«تــان در نظــر بگیریــد.  را بــرای شــعر در دســت ســاختمانای ‌هیگانــ

 »موضــوع«ســوژه) مقصــودی اســت کــه قصــد بیــان آن را بــرای مخاطــب داریــد. 
پخــش شــدن  »مضــمون«شــود.  مــی راهنمــای شــما» مضــمون«ت ئــگــاه در هیآن
 شعر. های‌است در تمام تکه» موضوع«

� کار را چنین نوشت: می پس .۵  توان مدار
گاه نوشتن عاطفی بی :الف  ؛خودانه یا ناآ
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 ؛کوشش برای یافتن موضوع و مقصود شعر  :ب
 ؛ها) از هم (شعرکها ‌جدا کردن تکه :پ
(در ورودی) شــبیه دام چیــدن جــذاب بــرای جلــب  اول ۀانتخــاب تکــ :ت

 ؛مخاطب
 ،آخـــر (در خروجـــی) بـــرای غـــافلگیر کـــردن مخاطـــب ۀانتخـــاب تکـــ :ث

 ؛بمانداش ‌در ذهنها ‌که شعر تا مدت طوری هب
انـــد.  ی کـــه مضـــموناً گویـــای بخشـــی از موضـــوعهای‌تکـــه ۀچیـــدن بقیـــ :ج

مضـــمونی نداشـــته باشـــند کنـــار  ۀرابطـــ» موضـــوع«ی کـــه بـــا های‌(تکـــه
بعـدی تحویـل  ۀکه هر یک مخاطب را به تک  صورتی هشوند) ب  گذاشته

 ؛دهد
 ؛�اقل برای یک روز تمام ،کنار گذاشتن شعر  :چ
 هــــای‌و چینشهــــا ‌بــــاره. بررســــی انتخاب  ویراســــتاری دوبــــاره و چنــــد :ح

 ؛مختلف
ـــدر  .۶ ـــردن«از مص ـــدگی ک ـــار و زن ـــاعرانه رفت ـــد » ش ـــر کنی ـــتر فک ـــد. بیش ـــز کنی پرهی

ای ‌هتواننـد بـدون داشـتن نقشـ نمـی عمارید. چرا کـه هـیچ کـدامو م ساز ‌مجسمه
 ت بزنند.معین و کارآمد دست به خ�قیّ 

 با مهر و دوستی

 ع� اسماعیل نوری

 ۱۴۰۱اول مهر 
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